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بسمه‌تعالی شأنه

که بــار دیگــر توفیق شــد دوماهنامه مقــام امین به  شــکر خداونــد منــان را 

یت ولایــت امیرالمؤمنین؟ع؟  ســرمنزل مقصود رســیده و این بــار با محور

گــردد. در ایــن شــماره نیــز  پیشــکش وجــود مبــارک امــام عصــر ؟عج؟ 

یــادی از اســاتید، طــاب و دانش‌آموختــگان مجموعــه آیــت‌الله  تعــداد ز

خــود  مشــارکت  بــا  متعــال  پــروردگار  عنایــات  تحــت  حق‌شــناس؟رح؟، 

موجــب ایجاد مجموعه‌ای از مطالب غنــی در حوزه‌های مختلف علوم 

که با عنوان هشتمین شماره دوماهنامه مقام امین پیش  اســامی شدند 

ی شما قرار دارد. رو

عزیــز،  اســتاد  گران‌قــدر،  ســردبیر  کســالت  دلیــل  بــه  شــماره  ایــن  در 

حجت‌الاسلام‌والمســلمین زرین پر از قلم پرمغز و شــیرین ایشــان در این 

قســمت و قســمت مبانــی طلبگــی محــروم شــدیم؛ امــا هیئــت تحریریه 

وظیفه خود دانســت، به بهانه این بیماری، قســمت پایانی این شــماره را 

به تجلیل از شــخصیت ارزشــمند ایشان اختصاص دهد، باشد که ما از 

قدرشناسان اساتید خود به‌حساب بیاییم.

عاجزانــه پروردگار متعال را به وجود امیرالمؤمنین؟ع؟ قســم می‌دهیم که 

در شــفای اســتاد گرامی مــا و تمام ارادتمندان خانــدان عصمت تعجیل 

بفرماید ان‌شاءالله.

هیئت تحریریه مقام امین 



این شــده اســت که غدیــر پیش بیایــد. غدیر برای ایشــان ارزش 
نــدارد؛ آن‌که ارزش دارد خود حضرت اســت که دنبال آن ارزش، 
غدیر آمده است. خدای تبارک‌وتعالی که ملاحظه فرموده است 
که در بشــر بعد از رســول اللَّه کسی نیســت که بتواند عدالت را به 
آن طوری که باید انجام بدهد، آن طوری که دلخواه است انجام 
بدهد مأمور می‌کند رسول اللَّه را که این شخص را که قدرت این 
معنا را دارد که عدالت را به‌تمام‌معنا در جامعه ایجاد کند و یک 
حکومت الهی داشــته باشد، این را نصب کن. نصب حضرت 
امیــر به خلافت این‌طور نیســت کــه از مقامات معنوی حضرت 
باشد؛ مقامات معنوی حضرت و مقامات جامع او این است که 
غدیــر پیدا بشــود. و اینکه در روایــات ما و از آن زمــان تا حالا این 

امیــر چــه می‌توانــم  دربــاره شــخصیت حضــرت  مــن 
کــی چــه می‌توانــد بگویــد! ابعــاد مختلفــه‌ای  بگویــم و 
بــه  و  ماهــا  گفتگــوی  بــه  دارد،  بــزرگ  شــخصیت  ایــن  کــه 

سنجش بشری درنمی‌آید.
کســی کــه انســان کامل اســت و مظهر جمیــع اســماء و صفات 
حق‌تعالی است، ابعادش به‌حسب اسماء حق‌تعالی باید هزارتا 
باشــد و مــا از عهــده بیان حتی یکــی‌اش نمی‌توانیــم برآییم. این 
شخصیت که جامع تضاد است، امور متضاده در او جمع است، 
کسی نمی‌تواند در حول‌وحوش او سخن بگوید؛ ازاین‌جهت، من 
کت باشــم. لکن مســأله‌ای  در ایــن موضــوع بهتر می‌دانم که ســا
را که بهتر اســت ما بگوییم، انحرافاتی اســت که برای ملت‌ها و 
خصوصاً، برای شــیعیان این حضرت پیش‌آمده است در طول 
تاریخ و دست‌هایی که این انحرافات را از اول به وجود آورده‌اند و 
توطئه‌هایی که بوده است در طول تاریخ و اخیراً در این سالهای 

اخیر، سده‌های اخیر پیش‌آمده است، آن‌ها را عرض کنم.
مسأله غدیر، مسأله‌ای نیست که بنفسه برای حضرت امیر یک 
مســأله‌ای پیش بیاورد، حضرت امیر مســأله غدیر را ایجاد کرده 
است. آن وجود شریف که منبع همه جهات بوده است، موجب 

من درباره شخصیت 
چــه  امیــر  حضــرت 

می‌توانم بگویم!
نــه  اســت،  سیاســت  مســأله  غدیــر 

جعل مقامات معنوی

ازآنجایی‌که عید ســعید غدیر خم به‌عنوان مهم‌ترین عید اســامی محســوب 

گیرد. متن زیر فرمایش  می‌شود، لازم است از جهات مختلف موردمطالعه قرار 

مهم حضرت امام خمینی؟ره؟ در رابطه با جایگاه و تفسیر مسأله عظیم غدیر 

گران‌قدر، آقای علی رحمانی انتخاب‌شده است. که توسط طلبه  است 

غدیــر را آن‌قــدر ازش تجلیل کرده‌اند، نــه از باب اینکه حکومت 
یک مسأله‌ای است، حکومت آن است که حضرت امیر به ابن 
عبــاس می‌گویــد که »به‌قــدر این کفش بی‌قیمــت هم پیش من 
نیســت« آنکه هســت اقامه عدل اســت. آن چیزی که حضرت 
امیر- سلام اللَّه علیه- و اولاد او می‌توانستند درصورتی‌که فرصت 
بهشان بدهند، اقامه عدل را به آن طوری که خدای تبارک‌وتعالی 
رضــا دارد انجــام بدهند، این‌ها هســتند، لکن فرصت نیافتند. 
زنده نگه‌داشــتن این عید نه برای این اســت که چراغانی بشــود 
و قصیده خوانی بشــود و مداحی بشــود، این‌ها خوب است، اما 
مسأله این نیست. مسأله این است که به ما یاد بدهند که چطور 
باید تبعیت کنیم، به ما یاد بدهند که غدیر منحصر به آن زمان 

نیست، غدیر در همه اعصار باید باشد و روشی که حضرت امیر 
در این حکومت پیش‌گرفته اســت باید روش ملت‌ها و دست-
اندرکاران باشد. قضیه غدیر، قضیه جعل حکومت است، این 
 مقامات معنــوی قابل‌نصب 

ّ
اســت کــه قابل‌نصــب اســت و ال

نیست یک‌چیزی نیست که با نصب، آن‌مقام پیدا بشود؛ لکن 
آن مقامــات معنــوی کــه بــوده اســت و آن جامعیتی که بــرای آن 
بزرگوار بوده اســت، اســباب این شده اســت که او را به حکومت 
کــه در عــرض صــوم و صــاة و  نصــب کننــد و لهــذا، می‌بینیــم 
امثــال این‌ها مــی‌آورد و ولایت مجری این‌هاســت. ولایتی که در 
حدیــث غدیــر اســت به معنــای حکومت اســت، نه بــه معنای 
مقــام معنوی. حضــرت امیر را همان‌طوری که مــن راجع به قرآن 
عرض کردم که قرآن- در روایات اســت این- نازل‌شــده است به 
منازل مختلف، کلیاتش سبع و الی سبعین و الی زیادتر تا حالا 
رســیده اســت به دســت ماها به‌صورت یک مکتوب، حضرت 
امیر هم این‌طور است، رسول خدا هم این‌طور است. مراحل طی 
شده است، تنزل پیداکرده است. از وجود مطلق تنزل پیداکرده 
اســت، از وجود جامع تنزل پیداکرده اســت و آمده اســت پایین 
تا رســیده اســت به عالم طبیعــت، در عالم طبیعــت این وجود 
مقــدس و آن وجــود مقدس و اولیای بزرگ خــدا. بنابراین، اینکه 
حدیث غدیر را ما حســاب کنیم که می‌خواهد یک معنویتی را 
برای حضرت امیر یا یک شــأنی برای حضرت امیر درســت کند 
نیست. حضرت امیر است که غدیر را به وجود آورده است، مقام 
شامخ اوست که اسباب این شده است که خدای تبارک‌وتعالی 

کم قرار بدهد. او را حا
مســأله، مسأله حکومت است، مسأله، مسأله سیاست است، 
حکومتْ عِدْلِ سیاســت اســت، تمام معنای سیاســت است. 
خدای تبارک‌وتعالی این حکومت را و این سیاست را امر کرد که 
پیغمبــر به حضرت امیر واگذار کنند، چنانچه خود رســول خدا 
سیاست داشت و حکومت بدون سیاست ممکن نیست. این 
سیاســت و ایــن حکومتی که عجین باسیاســت اســت، در روز 
عید غدیر برای حضرت امیر ثابت شد. اینکه در روایات هست 
کــه بُنِــی الاســامُ عَلــی خَمْس ایــن ولایت، ولایت کلــی امامت 
نیست. آن امامتی که هیچ عملی مقبول نیست، قبول نمی‌شود، 

 به اعتقاد به امامت، این معنایش این حکومت نیست.1
ّ

ال
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غدیر؛ پایه اصلی سعادت بشر

مســئلهٔ غدیر، مســئلهٔ ایجاد یک شــاخص و معیار و میزان اســت. تا آخر دنیا مســلمانان می‌توانند این شــاخص و معیار را جلوی خودشــان قرار بدهند و تکلیف مســیر 

گزیده‌ای از فرمایشــات رهبر معظّم انقلاب اســامی حضرت آیت الله العظمی  که  کنند. به‌منظور آشــنایی بیشــتر با این شــاخص و معیار، متن زیر  عمومی امت را معین 

گرفته است. گرامی، آقای علی رحمانی صورت  گردآوری این نوشتار توسط طلبه  خامنه‌ای ؟مد؟ است، تقدیم می‌شود. 

زنده نگه‌داشتن غدیر، زنده نگه‌داشتن اسلام است

مسئلهٔ امامت و مسئلهٔ ولایت وزنده نگه‌داشتن غدیر، 
به یک معنا زنده نگه‌داشتن اسلام است. مسئله فقط 
مســئلهٔ شــیعه و معتقدین به ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ نیست. 
اگر ما مردم شیعه و مدعی پیروی از امیرالمؤمنین حقیقت غدیر 
را درســت تبیین کنیم، هــم خودمان درک کنیم، هــم به دیگران 
معرفــی کنیم، خود مســئلهٔ غدیــر می‌تواند وحدت‌آفرین باشــد. 
بحــث اعتقاد قلبــی و اتصال یک نحلهٔ دینــی و مذهبی به یک 
اصــل اعتقــادی، یــک بحث اســت؛ شــناخت مســئله، بحث 
دیگری است. اسلام عالی‌ترین مسئله در باب تشکیل جامعه‌ی 
اســامی و نظــام اســامی و دنیــای اســامی را در مســئلهٔ غدیــر 

متجلی کرده است.1
غدیر فقط مسأله جانشینی نیست؛

توجه دادن به مسأله امامت است
ماجــرای غدیــر فقــط نصب یک جانشــین بــرای پیغمبــر نبود. 
غدیر دو جنبه دارد: یکی جنبهٔ نصب جانشــین اســت. جنبهٔ 
دیگــر قضیــه، توجــه دادن بــه مســئلهٔ امامــت اســت؛ امامت با 
کــه همهٔ مســلمین از این کلمــه و از این عنوان  همــان معنایی 
پیشــوائی  انســان‌ها،  پیشــوائی  یعنــی  امامــت  می‌فهمیدنــد. 
جامعــه در امــر دیــن و دنیــا؛ این‌یکی از مســائل اصلــی در طول 
یــخ طولانــی بشــر بوده اســت. مســئلهٔ امامــت، یک مســئلهٔ  تار
مخصوص مســلمان‌ها یا مخصوص شــیعیان نیست. امامت 
یعنــی یــک فــردی، یــک گروهــی بــر یــک جامعــه‌ای حکمرانی 

1391/08/10 .1

می‌کننــد و جهــت حرکت آن‌ها را در امر دنیا و در امر معنویت و 
آخرت مشخص می‌کنند. این‌یک مسئلهٔ همگانی است برای 

همهٔ جوامع بشری. 2
گر تخلف نمی‌شد… ا

امروز ما و جامعهٔ بشری، همچنان در دوران نیازهای ابتدایی 
گرســنگی هســت، تبعیض هســت  یم. در دنیا  بشــری قرار دار
گســترده اســت، بــه یکجا هــم تعلق  کــم هــم نیســت؛ بلکه   -
ندارد؛ بلکه همه‌جا هســت - زورگویی هســت، ولایت نابحق 
کــه چهار هزار  انســان‌ها بر انســان‌ها هســت؛ همان چیزهایی 
ســال پیــش، دو هزار ســال پیش به شــکل‌های دیگــری وجود 
گرفتــار همیــن چیزهاســت و  داشــته اســت. امــروز هــم بشــر 
فقــط رنگ‌هــا عوض‌شــده اســت. »غدیــر« شــروع آن رونــدی 
کنــد و به یک  بــود که می‌توانســت بشــر را از ایــن مرحله خارج 
کنــد. آن‌وقت نیازهای لطیف‌تــر وبرتری،  مرحلــهٔ دیگــری وارد 
و خواهش‌هــا و عشــق‌های به‌مراتــب بالاتــری، چالــش اصلی 
که بســته نیســت!  بشــر را تشــکیل مــی‌داد. راه پیشــرفت بشــر 
ممکــن اســت هزارهــا ســال یــا میلیون‌ها ســال دیگر بشــریت 
کند، پیوســته پیشرفت خواهد داشت.  کند؛ هر چه عمر  عمر 
منتهــا امــروز پایه‌هــای اصلــی خــراب اســت؛ ایــن پایه‌هــا را 
کرد و برای حفاظت از آن، مسألهٔ  پیغمبر اســام بنیان‌گذاری 
گــر تخلــف  وصایــت و نیابــت را قــرار داد؛ امــا تخلــف شــد. ا
نمی‌شــد، چیــز دیگری پیــش می‌آمــد. »غدیر« این اســت. در 

1389/09/04 .2

کــه  پنجاه ســالهٔ زندگــی ائمــه ؟عهم؟ -  یســت‌و طــول دوران دو
عمــر دوران ظهــور ائمه از بعد از رحلــت پیغمبر تا زمان وفات 
پنجاه ســال اســت - هر وقت  یســت‌و حضــرت عســکری، دو
کرده‌اند تا این‌که به همان  ائمه توانسته‌اند و خودشان را آماده 
کــرده بود، برگردنــد؛ اما خب،  کــه پیغمبر پیش‌بینی  مســیری 

نشده است دیگر.3
بشریت، حکومت پنج‌سالهٔ امیرالمؤمنین را هرگز فراموش نخواهد کرد
امامــت، یعنــی همــان اوج معنــای مطلــوب ادارهٔ جامعــه در 
کــه از ضعف‌ها و  مقابــل انــواع و اقســام مدیریت‌هــای جامعه 
شــهوات و نخــوت و فزون‌طلبــی انســانی سرچشــمه می‌گیرد. 
اســام شیوه و نســخهٔ امامت را به بشــریت ارائه می‌کند؛ یعنی 
این‌کــه یــک انســان، هم‌دلش از فیــض هدایت الهی سرشــار و 
لبریــز باشــد، هــم معارف دین را بشناســد و بفهمــد - یعنی راه 
را درســت تشــخیص دهــد - هــم دارای قدرت عملکرد باشــد 
و هــم جان و خواســت وزندگی شــخصی برایــش حائز اهمیت 
نباشــد؛ اما جان وزندگی و ســعادت انسان‌ها برای او همه‌چیز 
که امیرالمؤمنیــن در کمتر از پنج ســال حکومت خود،  باشــد؛ 
این را در عمل نشــان داد. شــما می‌بینید که مدت کوتاه کمتر 
از پنج سال حکومت امیرالمؤمنین، به‌عنوان یک نمونه و الگو 
و چیــزی کــه بشــریت آن را هرگز فراموش نخواهد کــرد، در طول 
قرن‌هــا همچنــان می‌درخشــد و باقی‌مانده اســت. این نتیجهٔ 

درس و معنا و تفسیر واقعهٔ غدیر است.4
عید غدیر، عید الله ‌اکبر است

کبر«، »یوم العهد المعهود«  غدیر در آثار اسلامی ما به »عیدالله‌الا
و »یــوم المیثــاق المأخوذ« تعبیر شــده اســت. ایــن تعبیرات که 
کید و اهتمامی خاص به این روز شریف است،  نشان‌دهندهٔ تأ
خصوصیتش در مســألهٔ ولایت اســت. آن عاملی که در اســام 
کمیت  ضامــن اجــرای احکام اســت، حکومــت اســامی و حا
گــر آحاد مردم، ایمــان و عقیده و عمل  احــکام قرآن اســت، والا ا
کمیــت -چــه در مرحلــهٔ  شــخصی داشــته باشــند، لیکــن حا
قانون‌گــذاری و چــه در مرحلــهٔ اجــرا - در دســت دیگران باشــد، 

تحقق اسلام در آن جامعه، به انصاف آن دیگران بستگی دارد. 5

1384/10/29 .3
1380/12/12 .4
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ی! یا خودت حاجت  از حــالا باید به اســتقبال عید غدیر بــرو
گر حاجت نداری این‌همه مردم هســتند که حاجت  داری یا ا
کن برای »یوْمُ  دارند و الله من هم حاجت دارم! خودت ا آماده 
کنی از برکات این  گر خودت را تصفیه  عَاء« 5. ا یسْــتَجَابُ فِیهِ الدُّ

روز بهره می‌بری و دعایت مستجاب می‌شود.
در روایت آمده است: به جبرئیل امر شده که کرسی کرامت را در 
مقابل بیت‌المعمور بگذارد، بر آن بنشیند، جمیع ملائک نیز دور 
او جمع شوند و بر محمد و آل محمد سلام کنند. در ادامه دارد: 
»و یســتغفرون لشــیعه امیرالمؤمنین و الائمه و محبیهم من ولد 
آدم« 6؛ و برای شیعیان و محبین امیرالمؤمنین استغفار می‌کنند. 
گــر مــا جــزو شــیعیان  کــه ا در روایــت )شــیعیان و محبیــن( دارد 

نیستیم، جزو محبین ائمه هستیم! پس ما را هم دعا می‌کنند.
کنی، بیا و روز غدیر را روزه‌بگیر!  کاری  گر مردی و می‌خواهی  ا
مُرُنـِـی بِصِیامِــهِ « یــا بــن رســول‌الله؛ اجــازه 

ْ
ــلُ سَــیدِی تَأ

َ
مُفَضّ

ْ
 ال

َ
» قَــال

کــه مــن در روز عیــد غدیــر روزه‌بگیــرم؟ حضــرت  می‌فرماییــد 

5. إقبــال الأعمــال )ط - القدیمــة(، ج 1، ص: 464 فصل فیما نذکره من فضل صوم یوم 
الغدیر من کتاب النشر و الطی

6. همان

ببایــد منتظــر روز غدیــر باشــیم. روز عیــد غدیــر »یــوم 
که »یزیل الله  العفو1«  است؛ روز عطاست؛ روزی است 
غم الشــیعه2« ؛ غم شــیعه در آن زایل می‌شــود. شیعه کیست؟ 
کــه پا، جــای پــای امیرالمؤمنین  »مــن شــایع علیــا«؛ یعنی کســی 
بگذارد؛ وگرنه صرف اینکه شخصی بگوید: من امیرالمؤمنین 
 
ً
حِبُّ عَلِیا

ُ
 أ

َ
نْ یقُول

َ
جُلِ أ کافی نیســت. »حَسْــبُ الرَّ را دوســت دارم 

الا« 3. اینکه شــعار بدهیم ولی  ا یکــونَ مَعَ ذَلِــک فَعَّ
َ
اهُ ثُــمَ ل

َّ
تَــوَل

َ
وَ أ

فعال نباشیم و عمل نکنیم به درد نمی‌خورد!
ا تُضِرُّ مَعَهَا سَیئَةٌ وَ بُغْضُ 

َ
که پیامبر فرمود: »حُبُ عَلِی حَسَنَةٌ ل وقتی 

ا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَة« 
َ
ا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَة وَ بُغْضُ عَلِی سَیئَةٌ ل

َ
عَلِی سَیئَةٌ ل

4دوســتی علــی حســنه و بغضــش ســیئه اســت؛ کســی آمــد و 

عبــای امیرالمؤمنین را بوســید حضرت فرمود بوســیدن عبای 
امیرالمؤمنیــن چــه نتیجــه‌ای دارد؟ بایــد از فرمایشــات اهــل 

کنیم. بیت تبعیت 

مُؤْمِنِین )إقبال الأعمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 
ْ
مِیرِ ال

َ
نِبِی شِیعَةِ أ

ْ
فْحِ عَنْ مُذ 1. یوْمُ الصَّ

)464

هُمُومِ[)همان(
ْ
غُمُومِ ]ال

ْ
2. یوْمُ نَفْی ال

3. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 2، ص: 74

4.عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج 4، ص: 85

باید بر ولایت استقامت کرد تا سیراب شد
طریقه؛ قبول عملی ولایت است، نه‌فقط قبول قولی

که همواره موردتوجه اهل‌بیت ؟عهم؟ و تبع آن‌ها علمای بزرگ بوده است. امام رضا؟ع؟ در روایتی مفصل ضمن بیان جایگاه  غدیر، عید بزرگ مسلمانان، روزی است 

مهم غدیر، اعمال مخصوص ابن روز بزرگ را آموزش داده و شیعیان را به آن، با استفاده از فرمایشات اهل‌بیت ؟عهم؟ در مواضع دیگر متذکر این مسأله مهم می‌شوند 

کند. که ولایت، فقط قبول عملی نیست و باید عامل به دستورات ولی بود تا ولایت‌پذیری صدق 

ــه!« 7چــون روزهٔ روز غدیــر،  ــهِ! إِی وَ اللَّ ــهِ! إِی وَ اللَّ فرمــود: »إِی وَ اللَّ
کفــارهٔ گناه شــصت ســال اســت. خوشــا به حــال آن‌هایی که 

می‌توانند روزه‌بگیرند!
وا طَاعَتَهُمْ 

ُ
 8 وَ قَبِل

ً
سْــقَیناهُمْ ماءً غَدَقا

َ
أ

َ
رِیقَةِ ل ی الطَّ

َ
وِ اسْــتَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
»وَ أ

«. منظور از طریقه در این آیه 
ً
سْقَینَاهُمْ مَاءً غَدَقا

َ
أ

َ
مْرِهِمْ وَ نَهْیهِمْ ل

َ
فیِ أ

مُؤْمِنِینَ 
ْ
مِیــرِ ال

َ
بیِ طَالِبٍ أ

َ
ایةِ عَلِــی بْنِ أ

َ
ی وَل

َ
وِ اسْــتَقَامُوا عَل

َ
چیســت؟ » ل

گــر انســان بــر ولایــت و محبــت  ــدِهِ «9 ؛ یعنــی ا
ْ
وْصِیــاءِ مِــنْ وُل

َ
أ

ْ
وَ ال

کنــد، ســیراب می‌شــود؛ نــه  امیرالمؤمنیــن و ائمــه اســتقامت 
گاهی نکند. گاهی عمل بکند و  اینکه 

وا 
ُ
اســتقامت بر ولایــت و محبت به‌واســطه عمل اســت؛ »وَ قَبِل

کند  کردند، اطاعت  که امر  مْرِهِمْ وَ نَهْیهِمْ« 10؛ هرکجا 
َ
طَاعَتَهُمْ فیِ أ

که  کرده‌اند منتهی شــود. لذا طریقه این اســت  که نهــی  و جــا 
کنــد نه‌فقط با حرف و قبــول قولی!  عمــاً ولایــت آنــان را قبول 

7.همان، ص: 466 فیما نذکره أیضا من فضل یوم الغدیر بروایة جماعة من ذوی الفضل 
الکثیر و هی قطرة من بحر غزیر

8. سوره مبارکه جن، آیه 16

ی الِسْــتِقَامَةِ 
َ
 عَل

َ
تِی حُثّ

َّ
یقَةَ ال رِ  الطَّ

َ
نّ

َ
9. الکافی )ط - الإســامیة(، ج 1، ص: 220 بَابُ أ

یةُ عَلِی ع
َ

یهَا وَل
َ
عَل

10.همان

خوب انســان باید به دســتورات طبیب و نسخه طبیب عمل 
کند تا شفاء حاصل شود.

کــه می‌فرمایــد: من هیچ‌چیــزی را بــدون )لم( و  ابوعلــی ســینا 
)بم( قبول نکرده‌ام؛ می‌گوید: باجان و روان بوعلی مهر علی

کــه تعبــدا  یختــه آمــد آن‌کســی  چــون شــیر و شــکر بــه هــم درآو
و  دل‌بســته  آمــده  حــالا  نمی‌کنــد،  قبــول  را  هیچ‌چیــزی 

غلام علی شده است!
هِ عَزَّ وَ جَلَّ  ا آيَةٌ فيِ كِتَابِ اللَّ

َ
وْ ل

َ
که فرمود: »ل امام شما کسی است 

گر  قِيَامَة«؛ ا
ْ
ى يَوْمِ ال

َ
ونُ وَ بِمَا هُوَ كَانَ إِل

ُ
مْ بِمَا كَانَ وَ بِمَا يَك

ُ
خْبَرْتُك

َ
أ

َ
ل

که تا روز قیامت اتفاق می‌افتاد  بــداء نبود، من هرآینه وقایعــی 
را به شما خبر می‌دادم.

نْ تَفْقِدُونیِ« 11یعنی هر چه می‌خواهید سؤال بکنید. 
َ
ونیِ قَبْلَ أ

ُ
»سَل

هرچند که چقدر مسائل عجیب در تسهیم و نسبت و شرکت 
از حضرت پرسیدند.

بعد فرمود: »انا اعلم«؛ من به آسمان و کرات جوی داناتر هستم؛ 
کــه از عقل و قلب  گاهــی من نســبت بــه آن چیزهایی  یعنــی آ

گاهم. شما پنهان است آ

11. الأمالی صدوق، النص، ص: 342
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بعد معنوی
حکمة الکریم



امــا اگر دیدی او هم جســارت دارد و مقابله‌به‌مثل 
می‌کنــد آن‌وقت عقب بنشــین. اگر دیــدی زورت 
می‌رســد که به 99 درصد مــردم زور بگویی و ظلم 
کنــی حتــی با بمب اتــم هم بزن! این عین حُســن 
است؛ این یعنی قانون جنگل و جاهلیت مدرن!

که اوج  رســول اکرم؟ص؟ در محیطی مبعوث شــد 
پســتی‌ها بــود مــردم را از نقطه صفر رســاند بــه اوج 
تعالی. بااین‌حال اگر آن نقطه نهایی بیان نمی‌شد 
مسیر تاریخ منحرف می‌شد! و آن چیزی نبود جز 
بحــث ولایت انســان کامــل، اگر ایــن بحث بیان 
نمی‌شــد در اکمــال و اتمام رشــد و تعالی نقصان 
بحــث  اهمیــت  اســت  ایــن  می‌شــد،  حاصــل 

ولایت انسان کامل.
کرده اســت  خداونــد موجود هوشــمندی خلق 
کــه درجــه و ضریب هوشــی او  بــه اســم انســان 
لایــدرک و لا یوصــف اســت. چیــزی بــه اســم 

حضــرت  موفقیــت  میــزان  درک  بــرای 
بایــد  بعثــت؛  زمــان  در  اکــرم  رســول 
در  کوتــاه  مــدت  در  رســول؟ص؟  حضــرت  دیــد 
فرهنگ‌های جاهلی زمان خودشان چه تغییراتی 
ایجــاد کرده‌اند؛ مردمی را که پســت‌ترین چیزها را 
به‌عنوان بت خودشــان قرارداده بودنــد، در عرض 
ت به نقطه اوج 

ّ
حدود 20 سال، از آن حضیض ذل

که مردم بــرای همدیگر  انســانیت رســاند، جایی 
ایثار می‌کردند رســاند، مفاهیــم و معانی والا پیدا 
شــد، انسان‌ها از حیوانیت به درآمدند، کل قانون 
جاهلــی، قانون جنگل بود که البتــه اکنون هم در 
جاهلیت مدرن غرب همین قانون دیده می‌شود؛ 
یکــی از اصلی‌تریــن مبانــی فلاســفه غربی بحث 
نسبیت اخلاق است؛ ]طبق این مبنا[ ظلم زشت 
و قبیح نیست. فرمول فیلسوف نظام سرمایه‌داری 
ایــن اســت که اگــر می‌توانــی گاو همســایه را بدزد 

از غدیر تا ظهور
سیر زیبای جهان نسبت به ولایت و مدیریت هوشمند

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کرده و  انســان، این مخلوق شــگفت‌آور و هوشــمند پروردگار عالمیان، در طول ســال‌های متمادی، روند رشد وجودی خود را پله‌پله طی 

که قابلیت درک ولایت را  کمال رسید  کرده است و در روز غدیر، به حدی از  که انبیاء الهی باشند حرکت  پشت سر جرعه نوشان ولایت 

پیدا کرد؛ این ولایت با فراز و نشیب‌های فراوانی روبه‌رو بوده است تا زمان کنونی که ارتباط ظاهری مردم با ولی‌الله اعظم قطع‌شده است. 

متن زیر در تشریح همین سیر تکاملی بشر، از یکی از سخنرانی‌های استاد معظم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی پیاده‌سازی 

شده است که تقدیم عاشقان امیرالمؤمنین؟ع؟ می‌شود.

 کل قانون 
جاهلی، 
قانون جنگل 
بود که البته 
اکنون هم در 
جاهلیت 
مدرن غرب 
همین قانون 
دیده می‌شود 

خلق‌شــده  موجــودی  او  از  قبــل  دارد.  اختیــار 
عقــل  دارد  شــعور  اینکــه  عیــن  در  کــه  اســت 
ئکه. یــک موجودی دیگری  محض اســت، ملا
که تماماً غریزه  کرده  هم در مرتبه پایین‌تر خلق 
اســت، بــه اســم حیــوان، در عیــن اینکه شــعور 
هِ ما فیِ  حَ لِلَّ دارد اما طبق غریزه عمل می‌کند؛ »سَبَّ
رْض« همه حیوانات شــعور دارند 

َ
أ

ْ
ــماواتِ وَ ال السَّ

امــا بــر طبــق غریــزه عمــل می‌کنند، این وســط 
که اوج خارق‌العادگی  موجودی هم خلق‌شده 
و  هوشــمند  چــون  اســت  مخلوقــات  بیــن  در 
بی‌نظیر اســت. قرار شــده اســت ایــن موجود با 
که پســت اســت و  اختیــار خــودش در دنیایــی 
محــلّ تعــارض و تزاحــم اســت به وجــود بیاید؛ 
که قابلیت  در مقابــل جنود جهل و نفســانیات 
بــا  بــه اسفل‌الســافلین بکشــاند  دارد انســان را 
کمــک جنــود و ســپاهیانی مثل عقــل، فطرت، 

توبه، مبارزه درونی را شــروع بکند؛
ای شــهان! کشــتیم مــا خصــم برون
مانــده خصمــی زان بتــر در انــدرون

ایــن موجــود هوشــمند باید بــا این ســپاهیان و با 
کند به  که او می‌فرســتد شــروع  انبیاء و اوصیائی 
ئکه  مبارزه و خودش را به اوج کمال برســاند. ملا
خدشــه کردنــد! گفتنــد این موجود هوشــمند در 

دنیا فقط خون و خونریزی راه می‌اندازد؛ خداوند 
مُونَ«، این موجود هوشمند 

َ
مُ ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
فرمود »إِنیِّ أ

می‌توانــد بــه اوج رشــد و کمــال برســد مــن این را 
کــه بــه اوج کمــال برســد. بــه کمال  کــردم  خلــق 
رســیدن دیگر دلیل و علــت نمی‌خواهد حجت 
گــر بتوانــم چیــزی را خلــق  بالــذات اســت، مــن ا
کمــال خودش برســد و خلقش نکنم  که به  کنــم 
کــردم حال‌آنکــه از خــدای قــادر منّان  کم‌لطفــی 
کم‌لطفــی محال اســت. ایــن موجود خلق شــد، 
آرام‌آرام این‌هــا  انبیائــی فرســتاده شــدند،  ابتــدا 
کمــال پیدا کردند بعضــی از این انبیاء مثل خود 
حضرت آدم از همان روزهای اول قابلیت این را 
کــه اوج اتمام و کمال دیــن را هم ببیند  داشــتند 
که آن ولایت اهل‌بیت عصمت و طهارت است؛ 
کــه این ولایــت علنی  ولــی هنــوز جــای این نبود 
بشــود ! برخــی که قابلیت داشــتند به خودشــان 
گفته شــد؛ بــه ابراهیم ملکوت را نشــان دادند که 

بیان ولایت علی مرتضی است.1 

نَظَرَ فِی جَانِبِ 
َ
هُ عَنْ بَصَرِهِ ف

َ
کشَــفَ ل خَلِیلَ 

ْ
قَ الُلَّه إِبْرَاهِیمَ ال

َ
ا خَل مَّ

َ
1. ل

دٌ  ا مُحَمَّ
َ

 یا إِبْرَاهِیمُ هَذ
َ

ورُ قَال ا النُّ
َ

هِی وَ سَیدِی مَا هَذ
َ
 إِل

َ
قَال

َ
 ف

ً
عَرْشِ نُورا

ْ
ال

ا 
َ

 یا إِبْرَاهِیمُ هَذ
َ

 آخَرَ قَال
ً
رَی بِجَانِبِهِ نُورا

َ
ی أ هِی وَ سَیدِی إِنِّ

َ
 إِل

َ
قَال

َ
صَفِیی ف

 
َ

 آخَرَ ...قَال
ً
رَی بِجَانِبِهِمَا نُورا

َ
ی أ هِی وَ سَیدِی إِنِّ

َ
 إِل

َ
عَلِی نَاصِرُ دِینِی قَال

تُک مِنْهُمْ 
ْ
 قَدْ جَعَل

َ
یهِمْ قَال هِی مِنْ شِیعَتِهِمْ وَ مُحِبِّ

َ
نِی إِل

ْ
إِبْرَاهِیمُ اجْعَل

بٍ سَــلِیمٍ 
ْ
هُ بِقَل بَّ بْراهِیــمَ إِذْ جاءَ رَ ِ

َ
 مِنْ شِــیعَتِهِ ل

َ
ــی فِیــهِ وَ إِنّ

َ
 تَعَال

َ
نْــزَل

َ
أ

َ
ف

هُ. الفضائل )لابن شاذان القمی(، ص 815
ُ
ی وَ رَسُول

َ
صَدَقَ الُلَّه تَعَال

بعضی از این 
انبیاء مثل 

حضرت آدم 
از روزهای 

اول قابلیت 
داشتند که 

کمال دین را 
هم ببیند که 

آن ولایت 
اهل‌بیت 

است
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بعد معنوی/ استاد



کــوه طــور ســینا یــا در قضیــه اینکــه  در قضیــه 
از  همــه  و  شــدند  بــرده  طــور  کــوه  بــه  نفــر   70
یــا  فرمــود  خداونــد  شــدند،  مدهــوش  نــور  آن 
ی از نــور شــیعیان علــی  موســی ایــن نــور، نــور
بــن ابی‌طالــب بــوده اســت .2 ولی هنــوز مردم 
ایــن قابلیــت را پیــدا نکرده‌انــد و باید آرام‌آرام 
کمــالات پیــدا بکننــد تــا بتواننــد بــه درک این 

کمال برســند. فیض و 
وجــود مبــارک علی مرتضــی می‌آیــد، از همان 
کودکــی تحــت پــرورش اشــرف مخلوقات  اول 
کمّــل انبیاء قرار می‌گیرد. قرار اســت انســان  و 
که تحت تربیت اشرف مخلوقات بوده  کاملی 
کمال دیــن و اوج قابلیت  اســت بیاید تا اوج ا
کمال انســانی به برکت او محقق شــود. حدود 
رســید  کشــیدند،  20 ســال حضــرت زحمــت 
کرم؟ص؟  کــه بایــد توســط رســول ا تــا بــه زمانــی 
که از  در یــک روز خــاص وصیّــی معرفی شــود 
تر بوده  کمالــی بالا تمــام انبیاء از حیــث مرتبه 
اســت. بســتر آمــاده شــد بــرای ابــاغ ولایــت، 
حضــرت آمدنــد در روز غدیــر ابــاغ را انجــام 
کــه قابلیــت دارنــد آرام‌آرام  دادنــد تــا مردمــی 
کنند و تحت این ولایت قرار بگیرند،  حرکــت 
که در ابلاغ و رســاندن این نعمت  ی  آن مقدار
مربــوط بــه فاعلیّــت فاعــل یعنــی پیغمبــر؟ص؟ 
بــه  می‌گرفتــه،  انجــام  بایــد  و  اســت  بــوده 
جــزء  گرفــت؛  انجــام  وجــه  موفقیت‌آمیزتریــن 
متواترتریــن نقل‌هــا و احادیــث حدیــث غدیــر 
که حضــرت در اوج خطبــه »من کنت  اســت 
کردنــد؛ امــا بعد  مــولاه فهــدا علــی مــولاه« را بیــان 
از پیغمبــر ارتــداد جمعــی رخ داد »ارتــدّ الناس 
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بعــد النبـّـی الا ثلاثــه او ســبع«3 . ایــن مرتدشــدن 
کفر  که مــردم بــه جاهلیّــت و  نــه بــه ایــن معنــا 
که اوج  برگشــتنند، بلکــه یعنــی تحــت ولایت 
کمــال اســت قــرار نگرفتنــد! البتــه برخــی هــم 
اهل‌بیــت  یــت  مدیر بــا  داشــتند  قابلیــت  کــه 
ایــن  شــد.  تشــکیل  شــیعه  و  آمدنــد  آرام‌آرام 
کرد،  کمال، ادامه پیدا  یــت جهانِ رو بــه  مدیر
یف آوردند برای امر ولایت.  علــی مرتضی تشــر
ی پیدا 

ّ
در زمــان ائمــه بعــد آرام‌آرام شــیعه تجل

گرد  شــا هــزار  چهــار  بــه  می‌رســد  تــا  می‌کنــد 
کــه برخــی ســنی‌اند و برخی  امــام صادق؟ع؟ 
شــیعه؛ از زمان موســی بن جعفر؟ع؟ دیگر قرار 
اســت یــک مــدت ولــیّ از مجموعــه شــیعیان 
کوتاه شــروع  دور بشــود و آرام‌آرام یــک غیبــت 
بشــود، حضــرت را بردنــد بغــداد در دل اهــل 
کوفه‌اند یا مدینه؛ ســرّ  ســنت، شــیعیان هم یــا 
کــه این موجود هوشــمند  ایــن فراغ این اســت 
بــا نبــود ولــیّ یک‌بخشــی از نواقــص خودش را 
ببینــد و قابلیت‌هــای خــودش را بیشــتر بکند 
که به امام رضا علیــه الاف التحیه و  تــا زمانــی 
کامل دور شــدند  الثناء رســید، حضرت دیگر 
و بــه تعبیــر مــردم آن زمــان بــه یک‌طــرف دیگر 
زمیــن رفتنــد، شــیعیان عمومــاً ســمت مدینــه 
هســتند اما امام آمدند خراســان، حتی امام را 
که همه اهل ســنت در آنجا  از مســیری بردنــد 
هســتند، شــیعیان خودشــان را رشــد دادنــد، 
کــه در  بعــدازآن بــه امــام جــواد؟ع؟ می‌رســیم 
ســن جوانــی بــه شــهادت می‌رســند تــا رســید 
بــه امــام هــادی و امــام عســکری؟عهما؟، این دو 
کامــاً در ســامرّا در بدتریــن وضعیــت  بزرگــوار 
کمتر امامشــان را  در حصــار بودنــد و شــیعیان 
می‌دیدند. ازاین‌پس آماده شدند برای غیبت 

3. عن أبی جعفر ع ارتد الناس إلا ثلاثة نفر‌ سلمان و أبو ذر و المقداد 
ثم أناب الناس بعد کان أول من أناب أبو ساسان الأنصاری و عمار و 
أبو عمرة و شتیرة و کان سبعة فلم یعرف حق أمیر المؤمنین ع إلا هؤلاء 

السبعة. )الوافی، ج 5، ص: 731(

 مرتدشدن نه 
به این معنا 
که مردم به 
جاهلیّت و 
کفر برگشتنند، 
بلکه یعنی 
تحت ولایت 
که اوج کمال 
است قرار 
نگرفتند

حجت بن الحســن المهدی ؟عج؟، در زمان 
که  کنند و ببینند  غیبت باید مردم رشــد پیدا 
 و لابــدّ احتیاج به ولیّ دارند، در درجه اول 

ّ
ال

کــه درجهٔ خطایش  احتیــاج بــه آن ولیّی دارند 
کمتر اســت یعنــی ولایت‌فقیه. در بین  از بقیه 
هســتند  کســانی  هوشــمند  موجــودات  خــود 
ولــو اینکــه معصــوم نیســتند اما بــه درجه‌ای از 
کــه درجــه خطایشــان از بقیه  کمــال می‌رســند 
کمتر اســت، وقتی شــیعیان به مرتبه درک این 
نیاز رســیدند و از وجود این ولیّ فقیه استفاده 
که  کردنــد و در مقابل، مــردم جهــان می‌بینند 
کرد مــن می‌توانم زندگی شــمارا  هرکســی ادعــا 
کنــم زمیــن خورد! احســاس نیــاز به ولیّ  اداره 
ینــد مــا منجــی آخرالزمــان را  می‌کننــد و میگو
چــون  چــرا؟  را.  دموکراســی  نــه  می‌خواهیــم، 
ی پیشــرفته  دموکراســی الآن یک نوع دیکتاتور
کــه  می‌خواهنــد  خــدا  از  مســتکبرین  اســت؛ 
در  چــون  بشــود  برقــرار  دموکراســی  یکجایــی 
دموکراســی‌ها، شــورای نگهبانــی وجــود ندارد 
کســی دارد می‌آید بالا، شــورای  کند چه  دقت 
بــا  افــرادی  یــک  اینکــه  از  محافظت‌کننــده، 
وجــود  بــالا  نیاینــد  ی  ســرمایه‌دار تبلیغــات 
نــدارد؛ تبلیغ اوبامــا این بود؛ ازبس‌کــه ظلم به 
میــام  مــنِ سیاه‌پوســت  سیاه‌پوســت‌ها شــده 
کنــم، نمی‌داننــد  کــه حــق آن‌هــا را زنــده  بــالا 
که خــود ایــن را سفیدپوســت‌های ســرمایه‌دار 
کــه بیشــترین ظلم‌ها رو به  یــکا آوردنــد بالا  آمر
گر تمــام جنبش‌های  سیاه‌پوســت‌ها بکننــد. ا
منجــی  مــا  کــه  بکننــد  اعــام  الآن  جهــان 
که الآن  آخرالزمــان را می‌خواهیــم؛ مثل ایــران 
یی 

ّ
گر بــا ول کــه ما ا بــه این درک رســیده اســت 

کمتــر اســت مثــل امام  کــه درصــد خطایایــش 
کبیــر و رهبــر عزیزمــان حضرت  خمینــی رهبــر 
مرتبــه  ایــن  بــه  خامنــه‌ای  آیت‌الله‌العظمــی 
رســیده‌ایم و جلــوی فتنه داخلــی و خارجی را 

گــر منجی و  گرفته‌ایــم، پــس چه خبر می‌شــود ا
گر ایــن ولیّ غیــر معصوم  ولــیّ معصــوم بیایــد ا
آن‌قــدر برکــت داشــته اســت، میلیاردهــا برابــر 
کــه  بــرکات زمانــی حاصــل می‌شــود  توفیــق و 
وجــود مبــارک خود امــام زمــان ؟عج؟ بیایند. 
گــر بــرای همه جهان این فهــم و قابلیت درک  ا
گردد  بــرکات حتّــی ولــیّ غیــر معصــوم آشــکار 
تــا چه برســد بــه درک بــرکات ولایــت معصوم؛ 
کــه مــا منجی  یــاد می‌زننــد  و آن‌وقــت همــه فر
پــرورش تحــت ولایــت  قابلیــت  می‌خواهیــم؛ 
معصــوم بــودن حاصــل می‌شــود و آن‌وقــت به 
اذن خداونــد حضــرت ظهــور می‌کننــد و بعــد 
کامل می‌شــود، همــه جوامع  یــت جهــان  مدیر
اختیــار  بــا  انســان‌ها  و  می‌گیــرد  عدالــت  را 
خودشــان راحــت زندگــی می‌کننــد یــک نظام 
واحــد جهانی بر پایه عدالت و رحمت توســط 
امــام زمــان اســتقرار می‌گیــرد و آن‌وقــت مــردم 
یبایی اســتقرار خلیفــه‌الله را می‌بینند. آنگاه  ز
ــمُ مــا لا 

َ
عْل

َ
أ یــد »إِنـِّـی  ئــک می‌گو خداونــد بــه ملا

یبای جهان اســت یت ز مُــونَ« این مدیر
َ
تَعْل

قابلیت‌ها از حضرت آدم شــروع شد ولایت را 
بــرای او  بــه او فهماندنــد روضــه ابــی عبــدالله 
خوانده شــد و ولایت اهل‌بیت به او تفهم شــد 
کــه بــه اوج رســیدند ولایت  هرکــدام از انبیــاء 
یبای  اهل‌بیت را به او نشان دادند. این سیر ز
یت هوشــمند  جهان نســبت بــه ولایت و مدیر
اســت حضرت رســول آمدنــد و اوج این اتمام 
بــرای تمــام  کردنــد  کمــال را ابــاغ جهانــی  و ا
جوامــع؛ لــذا تعابیــر خطبــه را ببینیــد ناظــر بــه 
اندک‌انــدک  هــم  مــردم  هســت.  مــردم  همــهٔ 
که سه یا  قابلیت‌هایشــان بیشــتر شــد در ابتدا 
که شــیعیان روزبه‌روز  هفــت نفــر بودند تــا الآن 
کار به‌جایی  بر تعدادشــان افزوده تا ان شاءالله 
بــه دنبــال منجــی  پــا  کــه از خــود ارو می‌رســد 

می‌گردند. یت  بشر

دموکراسی 
الآن یک نوع 

دیکتاتوری 
پیشرفته 

است
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شــخص اوقاتش تلخ می‌شــود که این چه حرفی 
اســت کــه بدون نیت غســل کــن! لــذا از میرزای 
رشــتی نــزد مرحــوم خراســانی شــکایت می‌کند. 
مرحــوم آخوند در زمان میرزای رشــتی ازنظر حوزه 
کامل داشــت. وقتــی قضیه را  تدریس اســتقلال 
برای آخوند بیان می‌کند، ایشان می‌فرماید: پیش 
گر  خــدا گردنــی کلفت‌تــر از گردن میرزا نیســت؛ ا
ایشــان به گردن گرفتــه، تو بدون هیچ دغدغه‌ای 

بی نیت بجا بیاور!
که آقایان او  آن شــخص اوقاتش بیشــتر تلخ شد 
کرده‌انــد. بعدازآن برای غســل داخل  را مســخره 
و  فرومی‌رفــت  آب  در  پیوســته  و  می‌شــد  آب 
کار را بارها تکــرار می‌کرد و  بیــرون می‌آمد و ایــن 
کرد. آن شــخص  ســرانجام بر ســرخود زد و غش 
گفته بود: در حال غشوه دیدم حضرت امیر؟ع؟ 
ملتمــس  حضــرت  بــه  اســت.  گنبــد  بــالای 
که مُــردم. آن حضرت  که به دادم برســید  شــدم 
گنبــد قرار  کــرد و مــن بلافاصلــه بالای  اشــاره‌ای 

َوسواس
اســت!  عجیبــی  ی  بیمــار وســواس 
می‌گفــت:  شــاه‌آبادی  نصــرالله  حاج‌آقــا  آقــای 
کارش  گاهی وسواســی  آقای خویی می‌گفت: 
کــه وسواســی ســرش بــه تــه  به‌جایــی می‌رســد 
یــد: مــن در آب  حــوض می‌خــورد، ولــی می‌گو
کــردم آقــا چطور  نرفتــم! مــن بــه ایشــان عــرض 
گفت: خــود من  ممکــن اســت؟ آقــای خویــی 
این‌طور بودم ســرم به ته حوض می‌خورد، ولی 

که غســل محقق شده باشد. باورم نمی‌شــد 
کرمانشــاهی از پدرش مرحوم شیخ  آقای جلیلی 
هــادی، نقــل می‌کــرد: در نجف در زمــان حیات 
که  میرزای رشتی، شــخصی به نام ملاهادی بود 
وسواس در غسل داشت. در آب فرومی‌رفت ولی 
می‌گفت غسل محقق نشد. سرانجام نزد میرزای 
رشــتی می‌رود و می‌گوید که غسل نیتم نمی‌آید. 
میرزای رشــتی می‌گوید: احتیاج به نیت ندارد تو 
گردن من. آن  گناهش به  بدون نیت غســل کن؛ 

أنا و علی ابوا هذه الأمة
پشت‌وپناه اهل علم، علی مرتضی است

کرامات امیرالمؤمنین؟ع؟ به بسیاری از مردم، نقل‌ونبات ارادتمندان آن حضرت از شیعیان و غیر شیعیان است، اما الطاف آن  عنایات و 

کریم‌تر از آن است که دست محبت  که باب علم است و تمام اهل علم، سائل او،  حضرت به علماء، ماجراهایی شنیدنی دارد؛ زیرا علی 

بر سر ریزه خوران خوان خویش نکشد. در این مجال چند نمونه از بنده‌نوازی‌های امیرالمؤمنین؟ع؟ را جمع‌آوری کرده‌ایم

 پیش خدا 
گردنی 
کلفت‌تر از 
گردن میرزا 
گر  نیست. ا
ایشان به 
گردن گرفته، 
تو بدون هیچ 
دغدغه‌ای 
بی نیت بجا 
بیاور!

گرفتــم. از وضــع خــودم به آن حضرت شــکایت 
کنیم؟ ما  کــردم. حضرت فرمود: ما با شــما چــه 
کــه شــمارا بــه این آقایــان ارجــاع می‌کنیــم، ولی 
شــما از این‌هــا قبــول نمی‌کنید! از خــواب بیدار 

کردم.1 شدم و تسکین پیدا 
چقدر نجف دوست‌داشتنی است

کن  که سا حدود ســال 1286 قمری در سنواتی 
دشــوار  بســیار  معیشــتم  وضــع  بــودم،  نجــف 
گفت: چرا شــما  شــد. یکــی از آشــنایان به مــن 
وضعتــان را بــه آقایــان علمــا بازگــو نمی‌کنیــد؟ 
گــر بگویــم و پاســخ منفــی بشــنوم،  گفتــم: مــن ا
گذاشــته‌ام و ایــن خــاف شــرع  یــم مایــه  از آبرو
کرد و گفت که عدم  اســت. آن شــخص اصرار 
اظهار خلاف شــرع اســت؛ زیرا خانــواده‌ات در 
مضیقــه هســتند و دلایلی بر حرمت در مضیقه 
بودن عائله آورد. وقتی تسلیم شدم، اسم چند 

میــرزا  عنــوان:  ذیــل   ،437-436 ص   ،4 ج  یــا،  در از  1. جرعــه‌ای 
حبیب‌الله رشتی

کــرد و مــن دلایلــی بــر عدم  نفــر از آقایــان را ذکــر 
کردم. درنهایت اســم  درخواســت از آن‌هــا ذکــر 
که اخیراً برای  گفت  کرد و  یکی از آقایان را ذکر 
گــر بــه او مراجعــه  او وجــه معتنــا بهــی آمــده و ا
کردم و  کنیم، دســت‌خالی برنمی‌گردیــم. قبول 
کرده بودم، به آن آشنا دادم  که تألیف  کتابی را 
تــا بــه آن آقا بدهد و در نامه نیز نوشــتم: شــما از 
گاه هســتید ولــی احتیاطــاً  مرتبــه علمــی مــن آ
کنید  کتــاب خــودم را نیز فرســتادم تا ملاحظــه 
کنــون بــه شــما مراجعــه نکــردم،  و همین‌کــه تا
و  اســت  اســتحقاقم  و  اســتیصال  نشــانگر 
کرده اســت. نامه  کار وادار  ضــرورت مرا به این 
کتاب را به آن شخص دادم و او نزد آن عالم  و 
کتــاب را بــه او داد، آن را جلــوی  رفــت. وقتــی 
گفت: در مقام  گذاشت و نامه را خواند و  خود 
ی  علمی ایشــان شــکی نیســت و اســتحقاق و
کنــد. آن  کمــک  نیــز محــرز اســت. خــدا بــه او 
گویا  کــرد،  واســطه ایــن جواب را بــرای من نقل 

حضرت 
فرمود: ما با 

شما چه 
کنیم؟ ما که 

شمارا به این 
آقایان ارجاع 

می‌کنیم، ولی 
شما از این‌ها 

قبول 
نمی‌کنید! 
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کوبیدنــد. من پیوســته خودم  کــوه را بر ســر مــن 
کار توبیــخ می‌کــردم. ایــن ماجــرا  را بــرای ایــن 
گفتــم به حرم  گرفت بــا خودم  آرامــش را از مــن 
امیرالمومنیــن؟ع؟ مشــرف شــوم و بــا حضــرت 
کنــم. به حرم رفتم و به حضرت عرض  درد دل 
کــردم: شــما بــه ماجــرای مــن و ایــن آقــا واقــف 
گر مراجعه من به او خلاف بوده، من  هســتید. ا
گر  استحقاق تنبیه دارم و برای آن آماده‌ام؛ اما ا
کرده،  کوتاهی  مــن تقصیری نداشــتم و این آقــا 
مــن حرفــی نــدارم و هــر جــور صــاح میدانیــد، 

کنید. خودتان مواخذه 
بعــد از توســل بــه خانــه رفتــم و خوابیــدم. در 
کوفــه  بــه ســمت  کــه از نجــف  خــواب دیــدم 
ن مــی‌روم و حضــرت امیــر؟ع؟ بــا جمعی  بیــرو
یف می‌آورنــد  کوفــه بــه ســمت نجــف تشــر از 
دلخــور  حضــرت  از  اینکــه  به‌حســاب  مــن  و 
یرچشــمی  بــودم، از وســط راه‌کنــار رفتــم ولی ز
حــرکات حضــرت را ازنظــر می‌گذراندم. دیدم 
حضرت مســیرش را تغییر داد و به ســمت من 
آمــد و فرمــود: بــه تــو نمی‌دهند؟ مــن می‌دهم. 
ســپس پولــی را به من داد. دوبــاره فرمود: به تو 
نمی‌دهند؟ من می‌دهم و دوباره مشــتی دیگر 
پــول بــه مــن داد. باز فرمــود: به تــو نمی‌دهند؟ 
و مشــتی دیگــر داد. همین‌طــور  مــن می‌دهــم 
بــاز  فرمــود:  کــرد.  کفایــت  کــردم:  عــرض 
می‌دهــم، بــاز می‌دهــم و پیوســته پــول داد. از 
خواب بیدار شــدم. بعد از نماز عشــاء به حرم 
که  رفتــم و بعــد از خــروج آن شــخص را دیــدم 
کــرده و زبانش  ی فلانی ســکته  گفــت: خبردار
بندآمده اســت؟ برای معالجه او بســیار خرج 
کرده‌انــد ولــی مؤثــر واقــع نشــد و درس و بحث 
آن عالــم تعطیــل شــد تــا اینکــه از دنیــا رفــت. 
ی نزد من  چنــد روز بعــد وکیــل میــرزای شــیراز
گفت: از طرف میرزا این پول برای شــما  آمد و 
فرستاده‌شده است. چند روز بعد باز از طرف 

میــرزا پولی به دســت من رســید. بــاز چند روز 
بعد از طرف میرزا مبلغ دیگری فرســتاده شد. 
پیوســته ایــن مبالــغ بافاصلــه زمانــی از طــرف 
که  میرزا به دســت من می‌رســید. من فهمیدم 
ی به  حوالــه حضــرت به‌وســیله میرزای شــیراز
کردم شــاید  دســت من می‌رســد. با خودم فکر 
ایــن مبالــغ قطــع شــود و چــون وقــت معیــن و 
مرتبــی نداشــت، بــه حــرم رفتــم و بــه حضرت 
کــه عنایــت فرمودید، این  کــردم: حالا  عــرض 
یه و ثابــت و باقی قــرار دهید.  احســان را شــهر
گفت:  چنــد روز بعد وکیل میــرزا نزد من آمد و 
ی به‌صــورت  بــرای شــما مقــرر از طــرف میــرزا 

یه قرار داده شد.2 شهر
آبروداری امیرالمؤمنین از علامه امینی

یــر فرهنــگ عــراق یک ســنی متعصبــی بود؛  وز
لاعــاج  ی  بیمــار دچــار  پســرش  فرزنــد  تنهــا 
و  مقــام  دارای  کــه  یــر  وز ایــن  شــد،  )فلــج( 
موقعیــت و امکانــات مالــی فــراوان بــود، بــرای 
گذاشــت و  معالجــه فرزندش تمام دنیا را زیر پا 

هیچ تأثیری نداشت.
ایــن وزیــر آوازه علامــه امینــی را در نجف اشــرف 
شــنیده بود و ادعاهای این اســطوانه بزرگ شیعه 
را در مــورد مقامــات و فضائــل علی؟ع؟ شــنیده 
بــود، لــذا نامــه‌ای بــه ایــن مضمــون بــرای مرحوم 

علامه امینی نوشت:
گــر علــی بــن ابی‌طالــب  »جنــاب آقــای امینــی ا
ایمــان  او  بــه  مــن  داد  شــفاء  مــرا  فرزنــد 

می‌آورم و شیعه می‌شوم«.
این نامه وقتی به علامه امینی می‌رسد که ایشان 
تازه بر ســفره غذا نشســته بود و اولین لقمه غذا را 
کنــد، لقمه را می‌گــذارد به  برداشــته بــود که میل 

زمین و به‌طرف حرم مطهر حرکت می‌کند.
حــالا در حــرم چه کنــد و چه اتفاقاتــی می‌افتد و 

یــا، ج 4، ص 431-434 ذیــل عنــوان: محمــود بن  2. جرعــه‌ای از در
جعفر میثمی عراقی

 حواله 
حضرت 
به‌وسیله 
میرزای 
شیرازی به 
دست من 
می‌رسد.

چه گفت‌وگویی صورت می‌گیرد معلوم نیست.
مرحــوم علامه امینــی از حرم برمی‌گــردد و جواب 

این نامه را چنین می‌نویسد:
»جنــاب آقــای وزیر، علی ابــن ابی‌طالب خلیفه 

بلافصل پیغمبر فرزند تو را شفا داد. والسلام«.
این نامه وقتی به دست وزیر می‌رسد که مشغول 
خــوردن غــذا بود، وقتــی نامــه را ملاحظه می‌کند 
فــوراً ســراغ فرزنــدش مــی‌رود و می‌بیند که شــفاء 
کــرده اســت؛ یعنــی همــان وقتی‌کــه وزیــر به  پیدا
بالیــن فرزنــدش حاضــر می‌شــود او شــفاء پیــدا 

می‌کند، آنگاه مخفیانه شیعه می‌شود.
آقــای وزیر ســپس نامــه‌ای دیگر به علامــه امینی 

می‌نویسد که مضمون آن چنین است:
ابی‌طالــب  ابــن  علیــه  امینــی  آقــای  »جنــاب 
خلیفه بلافصل پیغمبر فرزند مرا شــفاء داد و من 
که  شــیعه شــدم امــا موقعیت مــن طوری اســت 

نمی‌توانم اظهار کنم«.
علامــه امینــی بــار دیگر نامــه‌ای به ایــن مضمون 

برای او می‌فرستد:
ابــن طالــب خلیفــه  »جنــاب آقــای وزیــر علــی 
بلافصــل پیغمبــر این مشــکل تــو را نیز حــل کرد، 

می‌توانی به همه اعلام کنی والسلام«.
وزیر باملاحظه این نامه تشــیع خودش و اینکه 
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرزنــدش را شــفاء داد را بــه 
همه اعلام می‌کند و لذا خانواده او و عشــیرهٔ او 
ی از دوســتان و آشنایان او به‌واسطه او  و بســیار
و معجزه امیرالمؤمنین؟ع؟شــیعه می‌شوند«. 3

توسل به امیرالمؤمنین؟ع؟ و وصال به استاد
علامــه طباطبایــی در خصوص آشــنایی خود با 

آیت‌الله قاضی می‌فرمود:
»هنگامی‌کــه از تبریــز به‌قصــد ادامــه تحصیــل 
علــوم اســامی به‌ســوی نجــف اشــرف حرکت 
بــودم.  بی‌اطــاع  نجــف  وضــع  از  کــردم 
کجــا بروم و چه بکنــم. در بین راه  نمی‌دانســتم 

گر بزرگ غدیر، ص 32-30 3. غدیر و احیا

همواره به فکر بودم که چه درسی بخوانم. پیش 
مــذ نمایــم و چه راه و روشــی را 

ّ
چــه اســتادی تل

که مرضی خدا باشد. وقتی‌که به  کنم  انتخاب 
کردم به  نجف اشرف رســیدم، لدی الورود، رو 
کردم: قبله و بــارگاه امیرالمؤمنین؟ع؟ و عرض 

یــا علی من بــرای ادامه تحصیل به محضر شــما 
شــرفیاب شــده‌ام ولــی نمی‌دانــم چــه روشــی را 
کنــم،  گیــرم و چــه برنامــه‌ای را انتخــاب  پیــش 
کــه در آنچــه صــاح اســت  از شــما می‌خواهــم 

مرا راهنمایی کنید.
کن شــدم. در  کــردم و در آن ســا منزلــی اجــاره 
همــان روزهــای اول قبــل از این‌کــه در جلســه 
کــرده باشــم در منــزل نشســته  درســی شــرکت 
گاه درِ  بــودم و بــه آینده خودم فکر می‌کــردم. نا
کــردم، دیــدم یکــی از  خانــه را زدنــد، در را بــاز 
کرد و داخل منزل  علمای بزرگ اســت، ســام 
گفــت،  خیرمقــدم  و  نشســت  اتــاق  در  شــد. 
نورانــی.  و  جــذاب  بســیار  داشــت  چهــره‌ای 
گفت‌وگــو  بــه  صمیمیــت  و  صفــا  کمــال  با
ضمــن  در  گرفــت.  انــس  مــن  بــا  و  نشســت 
ســخنانی  و  خوانــد  برایــم  ی  اشــعار صحبــت 

گفت: بدیــن مضمون برایم 
کــه به‌قصــد تحصیــل بــه نجــف می‌آید  کســی 
خوب اســت علاوه بر تحصیــل به فکر تهذیب 
یــش نیــز باشــد و از نفــس  و تکمیــل نفــس خو
کرد.  خــود غافــل نماند. این را فرمود و حرکت 
رفتــار  و  اخــاق  شــیفته  مجلــس  آن  در  مــن 
کوتــاه و بانفــوذ آن  اســامی او شــدم. ســخنان 
که برنامه  کرد  عالــم ربانی چنان در دل من اثر 
کــه در نجــف  آینــده‌ام را شــناختم. تــا مدتــی 
بــودم محضــر آن عالــم باتقوا را رهــا نکردم. در 
درس اخلاقش شرکت می‌کردم و از محضرش 
اســتفاده می‌نمودم. آن دانشــمند بزرگ، آقای 

حاجی میرزاعلی آقای قاضی؟رض؟ بود.« 4 . 

4. مرزبان وحی و خرد، ص: 70

کسی که 
به‌قصد 

تحصیل به 
نجف می‌آید 
خوب است 

علاوه بر 
تحصیل به 

فکر تهذیب 
و تکمیل 

نفس خویش 
نیز باشد
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مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین دهبان�،  استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گر  مســئلهٔ وصایــت و جانشــینی علــت ختــم نبــوت پیامبر می‌باشــد؛ یعنــی اینکه نبوت ختم شــد بــه دلیل وجــود امیرالمؤمنین بــود و ا

که از  کتــاب و اصل تفســیر و هر آن چیــزی  علــی؟ع؟ نبــود نبــوت هــم ختم نمی‌شــد و مســئلهٔ غدیــر به اصل شــریعت و ســنت و اصل 

کسی بگوید امامت از فروع دین است، این حرف به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.  گر  گره‌خورده است. ا شریعت و رسول خدا می‌دانیم 

که پذیرفتن توحید باید با تفسیر اهل‌بیت باشد بسیار درست می‌باشد  امامت اصلِ اصلِ اصلِ اصول دین می‌باشد. حتی این تعبیر 

کتاب اهل ســنت پس از قرآن  گویند مــا مُوَحّدیم. صحیح‌ترین  چــون فرقه‌هــای دیگر اســامی هم نمی‌گویند ما بت‌پرســتیم بلکه می 

کــه صحیــح بخــاری می‌باشــد، ایشــان در مورد نبوت یک نظر نادرســتی دارنــد، بنابراین ما هر اصلــی از اصول و فروع دیــن را بخواهیم 

قبول بکنیم مربوط به امامت و غدیر می‌باشد.

مردم وارد می‌کردند. این‌ها این‌طور بیان کردند که 
اختلاف میان هابیل و قابیل بر ســر یک خانم بود 
است. گفتند که قابیل چون آن خانم را نتوانست 
بــه دســت آورد و او همســر هابیــل شــد، بــرادرش 
هابیــل را کشــت. این داســتان، بســیار خنــده‌دار 
اســت و حتی اگر در منابع شــیعی واردشده باشد 
از اســرائیلیات نشئت گرفته است زیرا روش‌های 
دیگری برای به دست آوردن او وجود دارد و کشتن 

شوهر آن زن اصلًا باعث آزرده شدن او می‌شود.
این داســتان یک‌خطی یهودی برای پنهان کردن 
کتــاب مختصر بصائرالدرجات  امر وصایت بود؛ 
که متعلق به حســن بن ســلیمان حلی اســت که 

گــر اجــازه بدهیــد وارد ســؤالات شــویم.  ا
گرفتــن خلافــت امیرالمؤمنیــن  آیــا نادیــده 
در زمــان انبیــای دیگــری هــم بــوده و مثالــی در ایــن 

باره داریم؟ یا خیر؟
دربارهٔ اینکه آیا وصایت در میان انبیا بوده یا نه این 
قطعی است که انبیا برای خود جانشین انتخاب 
می‌کردنــد. در مــورد هابیــل و قابیــل مــا یک تعبیر 
به‌اصطلاح اسرائیلی و با تفکر یهودی داریم که وارد 
منابع اسلامی‌شده و از دستاوردهای خط سقیفه 
می‌باشــد. دســتگاه ســقیفه یــک کمپانــی جعل 
حدیث داشتند که سردستهٔ آن یهودی‌ها بودند و 
می‌آمدند بر منبر رسول‌الله و اسرائیلیات را به ذهن 

قطعی است 
که انبیا برای 
خود جانشین 
انتخاب 
می‌کردند

وقتی 
حضرت آدم 
وصیت کرد 

به شیث  او را 
امر کرد به 

تقیه که اهل 
سنت 

می‌گویند تقیه 
کجا بود؟

از علمــای قرن هشــتم می‌باشــد. ایشــان می‌گوید 
اختــاف بیــن ایــن دو بــرادر به دلیــل این بــود که 
حضرت آدم وقتی وصایت را به هابیل داد، قابیل 
کــرده و او را کشــت. تفکــر قابیــل ایــن  حســادت 
بوده که خب ما دو نفر هستیم و اگر هابیل نباشد 
مــن وصــی می‌شــوم. بعضــی از علمــا می‌گوینــد 
حســن بــن ســلیمان بــرای قــرن هشــتم اســت و 
نمی‌توان به او اســتناد کرد درحالی‌که در قســمت 
کــه بحــث وصیــت مطــرح اســت در تفســیر  اول 
عیاشــی هــم هســت کــه بــرای اوایــل قــرن چهارم 
می‌باشــد و در قصص‌الانبیاء راوندی هم هســت 
کــه بعضــی  کــه از جنــاب صــدوق نقــل می‌کنــد 
کتاب‌های جناب صدوق به ما نرســیده و توسط 
علمــا نقل‌شــده اســت. در جلــد اول صفحــه ۶۰ 
از جنــاب صدوق نقل می‌کنــد: »هبط قابیل من 
الجبــل و کان علی الجبل هاربا مــن أبیه« چون از 

حضرت آدم فراری بود.
وقتی جناب شــیث هبة الله برای حضرت آدم به 
دنیــا می‌آید حضرت بــه او می‌فرماید تو وصی من 
هســتی امــا این را مخفــی کن. قابیل وقتــی از کوه 
پایین آمد به شــیث گفت »إنی إنما قتلت هابیل 
أخی لأن قربانه تقبل« قربانی او قبول شد و قربانی 
من قبول نشــد و من ترســیدم به ایــن مقامی که تو 

الآن رسیدی برسد.
پــس معلوم می‌شــود بحــث وصایت مطــرح بوده 
اســت. شــاید فکــر کنیــد ایــن را فقط شــیعه نقل 
کرده اما اهل ســنت هم گفته‌اند: ابن اثیر در جلد 
اول صفحــه ۴۶: وقتی حضــرت آدم وصیت کرد 
به شــیث »أمــره أن یخفی علمه علــی القابیل...« 
او را امر کرد به تقیه که اهل ســنت می‌گویند تقیه 
کجا بود؟ از زمان حضرت آدم بوده است. او را امر 
کــرد علمش را از قابیل و بچه‌های او مخفی بدارد 
»لأنه قتل هابیل حسدا منه له« که قابیل به خاطر 
حسادت نسبت به همین مسئله هابیل را کشت. 
»وخصــه آدم بالعلــم« و حضرت آدم شــیث را که 

پسرش بود به علم مخصوص نمود.
در طبری جلد اول صفحهٔ ۱۵۸ هم هست: در آن 
مرضی که آدم از دنیا رفت، یازده روز قبل از مرگش 
وصایتش را به شیث داد و به او امر کرد این مسئله 
را از قابیــل و بچه‌هایش مخفی نمایــد؛ زیرا قابیل 
هابیل را به دلیل اینکه حضرت آدم او را مخصوص 

به علم نبوت نموده بود از روی حسادت کشت.
ایــن  جعلــی  داســتان  یــک  بــا  کردنــد  ســعی 
هــم  تفاســیر  در  کــه  کننــد  پنهــان  را  مســئله 

شیوع پیدا کرده است.
این جریان اول اســت. جریان دوم در مورد آصف 
کــه  بــن برخیــا وصــی حضــرت ســلیمان اســت 
می‌بینیــم دو نفر یکی خادم حضرت ســلیمان به 
نام یربعام که به حضرت سلیمان خیانت می‌کند 
و از اورشلیم فرار می‌کند و به فرعون مصر پناه می‌برد 
و مشاور او می‌شود، بعد از مرگ حضرت سلیمان 
یهودی‌هایی که از نصایح حضرت خســته شده 
بودنــد می‌روند با او درحالی‌که حضرت ســلیمان 
دســتور قتــل او را صــادر کــرده و واجــب القتل بود 
تشــکیل حکومــت می‌دهند؛ و نیمی دیگر ســراغ 
پسر حضرت سلیمان به نام »رحبعام بن سلیمان« 
می‌روند و اورشــلیم دو قســمت می‌شود. قسمت 
شــمالی پســر حضرت و قســمت جنوبــی یربعام 
حکومت می‌کردند. آصف بن برخیا که وصی بود 
چیزی به او نمی‌رسد که اسم اعظم بلد بود و رفیق 
و صدیق حضرت ســلیمان بــود و حضرت علوم 

نبوت را به ایشان داده بود.
بــاز هــم راجــع بــه هــارون و موســی داریــم. در مــاه 
ذی‌الحجــه که ماه ولایت امیرالمؤمنین اســت ما 
ده شــب اول نمــاز »و واعدنا موســی ثلاثین لیله و 
أتممناها بعشــر...« را می‌خوانیم، قلهٔ نماز همین 
آیــه اســت که مــا وعــده کردیم به موســی که ســی 
روز نــزد مــا بیــا و آن را بــه چهــل روز ختــم کردیــم، 
وقتی حضرت موســی داشــت می‌رفت به هارون 
فرمــود »اخلفنــی فــی قومی« خلیفــه بــاش در قوم 
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مــن »و أصلــح و لا تتبــع ســبیل المفســدین« و 
اصــاح کن و از اِفســاد کننــدگان که قصد توطئه 
دارنــد پیــروی نکن و مراقب آنــان باش و حضرت 
کامــل قــوم را می‌شــناخت و می‌دانســت  موســی 

قصد توطئه دارند.
اهــل ســنت اینجا ســؤال پرتکــراری می‌پرســند و 
معمولًا چون ســؤال اساسی و مهمی است انسان 
در ابتــدا می‌مانــد در جواب؛ می‌پرســند که شــما 
می‌گوییــد یــک پیغمبــری آمد و چنــد هــزار نفر را 
کــرد و دندانــش در ایــن راه شکســت و  مســلمان 
این‌قــدر زجــر کشــید اما همین‌کــه ســرش را زمین 
گذاشــت همه مرتد شــدند لذا ایــن پیغمبر اصلًا 
موفــق نبوده اســت. کل تربیتش ســوخت و رفت 
و این چه نبوتی است که شیعه تصویر می‌کند؟! 
این‌همــه آیــه در مــورد صحابــه داریــم »رضــی الله 
عنهــا و رضوا عنه« اما شــما می‌گویید همه پس از 
این پیغمبر مرتد شدند و یک نفر حرف پیغمبر را 
گوش نداد. این چه ترســیمی از پیغمبر اســت که 
به جهان نمایش می‌دهید؟ مگر می‌شــود؟ یعنی 
او توانایــی نداشــت چنــد نفــر را تربیت کنــد؟ آن 
هم بعد از ۷۰ روز همه مرتد شــدند؟ مگر می‌شــود 
در اجتمــاع صدهزارنفــری دســت یک نفــر را ببرد 
بــالا و پــس از ۷۰ روز یک نفر هم بر آن عقیده باقی 
نماند؟ مگر چنین چیزی ممکن است؟ استبعاد 

می‌کنند این مسئله را.
جواب خیلی واضح اســت؛ کسانی که در مدینه 
بودند و انکار کردند هفت هشــت هزار نفر بودند. 
پیغمبــر خــدا بارها اعــام کرده بودند کــه هر آنچه 
در بنی‌اسرائیل اتفاق افتاده در امت من نیز اتفاق 
می‌افتد. خب در بنی‌اســرائیل ســی روز حضرت 
موســی تبدیــل بــه چهــل روز شــد و ســامری آمــد 
و گوســاله‌ای را علــم کــرد و ۶۵۰ هزار نفــر در ظرف 
دو ســه روز بت‌پرســت شــدند، بااین‌حــال شــما 
دارد؟  اســتبعاد  و  اســت  کــم  روز  می‌گوییــد ۷۰ 
موسی هم پیغمبر اولوالعزم بود و پیغمبر اسلام هم 

پیغمبر اولوالعزم است؛ درحالی‌که پیغمبر اسلام 
معجزاتــی که موســی بــرای بنی‌اســرائیل رونمایی 
کرده بود را برای امت اسلام رونمایی نکرده بودند؛ 
از وسط دریا را شکافت و آن‌ها رد شدند، فرعون با 
ک و خون کشید و عصا تبدیل  آن عظمت را به خا
بــه اژدها شــد. معجزات پیغمبر اســام کوچک‌تر 
بود و در مکه و در مدینه معجزه خاصی نبود و یک 
قرآن را آورده بود اما معجزات حضرت موسی را هر 
لحظه داشتند می‌دیدند، »و ظللنا علیکم الغمام« 
ابر بالای سرشــان بود و غذایشان »مَنّ« و »سَلویٰ« 
بــود و از غذاهــای آســمانی می‌خوردنــد و ســنگی 
بــا خــود حمــل می‌کردند کــه هر جا می‌گذاشــتند 
دوازده چشمه از آن جاری می‌شد، »و قلنا اضرب 
ک الحجر فانفجرت منه اثنتا عشــرة عیناً«  بعصا
هر جا ســنگ رو می‌گذاشتند دوازده چشمه از آن 
خارج می‌شد و دوازده سبط بنی‌اسرائیل از آن آب 
می‌خوردند. بنی‌اسرائیل با این همه معجزه ظرف 
دو ســه روز همه مرتد شــدند. بعــد از اینکه این‌ها 
مرتد شدند زن ها عریان شدند و زدند و رقصیدند 
و مشــروب آوردنــد و خوردنــد، امــا مســلمان‌ها باز 
نمــازی می‌خواندنــد و روزه‌ای می‌گرفتنــد و قرآنی 
می‌خواندنــد. عبــادت آنهــا رقصیــدن بــود و ۶۵۰ 
هزار نفر از مؤمنین به موســی این‌طور مرتد شــدند. 
پــس اســتبعاد اهــل ســنت بی‌پایه اســت. علت 
اینکــه نماز دهــه اول ذی‌الحجه را می‌خوانیم این 
اســت که یــاد آوری شــود ما نمونهٔ ولایــت این‌طور 
داشتیم که برای ده روز دیر شدن ۶۵۰ هزار نفر مرتد 

شدند و تعجب نکنید.
در مورد موســی و هارون و ســامری و گوســاله یک 
علامت ارتداد قرآنی هست برای مسلمان‌ها. قرآن 
نیامــده اســت قصه بگویــد بلکه کتــاب هدایت 

گاه کند. است تا ما را آ
گرفتــن مــا و اهــل ســنت از ایــن  نکتــهٔ دوم درس 
قصه‌هــای قرآنی اســت که چه شــد که ایــن مردم 
و  شــدند  منحــرف  روز  ده  ایــن  در  بنی‌اســرائیل 

پیغمبر خدا 
بارها اعلام 
کرده بودند 
که هر آنچه 
در 
بنی‌اسرائیل 
اتفاق افتاده 
در امت من 
نیز اتفاق 
می‌افتد 

حرف وصی حضرت موســی که گفتــه بود هارون 
را تبعیت کنید نپذیرفتند و نیز حرف هارون را هم 
که وصی حضرت موســی بود قبول نکردند. خب 
چه شــد کــه این‌طور شــد؟ ایــن »چه شــد« دربارهٔ 
این قصه مهم اســت که وقت اجازه نمی‌دهد من 
توضیح دهم. چند جلســه‌ای توضیح دادن علل 
که علــل موفقیت  موفقیت ســامری زمــان می‌برد 
ســامری بســیار مهم اســت و من معمــولًا راجع به 

این صحبت می‌کنم.
کــه  اســت  یعقــوب  هــم حضــرت  بعــدی  مــورد 
می‌خواســت یوســف را جانشــین خــود بکنــد و 
برادران نگذاشتند و او را از چشم حضرت یعقوب 

دور کردند و اصلًا او را فروختند.
مــورد آخــر هــم حضــرت عیســی مســیح هســت 
کــه در زبان  که شــخصی بــه نام »پطــرس یا پیتــر« 
عربی به او »شــمعون صفــا« می‌گوییم؛ طبق نص 
انجیل او وصی حضرت عیسی است و حضرت 
وصایت را به او داده و به او امر کرده کلیســا بســازد 
و از حواریــون بــزرگ حضــرت عیســی بوده اســت 
کــه پــس از حضــرت عیســی کارهای حضــرت را 

انجام می‌داده است.
کــه در زمــان  شــخصی یهــودی بــه نــام »پائــول« 
حضرت عیســی مســیحی‌ها را می‌کشــته اســت 
کشــتن مســیحی‌ها بــوده اســت،  کارش  و اصــاً 
منابــع  از  تمامــاً  می‌کنــم  عــرض  کــه  این‌هایــی 
مسیحیت می‌باشد؛ چند تا مسیحی از فلسطین 
بــه ســمت ترکیــه فــرار می‌کننــد و »پائــول« آن‌ها را 
دنبال می‌کند و می‌آید سمت دمشق. طبق نقشه 
از پاییــن بایــد بیاید بــالا و برای رفتن از فلســطین 
به ســمت ترکیه در بین راه باید برود دمشــق. خود 
ایشــان یعنــی خــود آقــای پائــول یهــودی تعریــف 
می‌کند که شب آنجا خوابیدم و حضرت مسیح 
به خوابم آمد و گفت تو برای مسیحی‌ها پیغمبری؛ 
یعنی حضرت عیسی به خواب قاتل مسیحی‌ها 
آمده و گفته است تو پیغمبری و تو جانشین منی 

و پائــول می‌گویــد آن موقع من خــدا بودم و پیغمبر 
نبــودم. از آن به بعد ایشــان می‌شــود شــخص دوم 
عالــم مســیحیت و الآن هــم شــخص دوم عالــم 
مســیحیت پــس از حضــرت مســیح ایــن پائــول 
اســت که به او می‌گویند »پولس«، »ســن پائول« یا 
»سن پولس« همین ایشان است که هیچ‌وقت هم 

از کشتن مسیحیان توبه ننمود.
کــرد و تمام اتفاقاتی  احکام مســیحی‌ها را عوض 
که برای مســیحیت افتاد توســط او بوده است. در 
همیــن انجیل آمده که پطرس بــا او مناظره کرده و 
دعواهایــی کرده و پائول قبول نمی‌کرده و می‌گفته 
شما مأموری فقط یهودی‌ها را هدایت کنید و بقیه 
مــردم جهان را مســیح بــه من واگذار کرده اســت. 

یهودی‌ها آن زمان نهایتاً چند صد هزار نفر بودند.
در روایــات مــا نیــز آمــده اســت کــه حــق حضرت 

امیر؟ع؟ همچون پطرس خورده شد.
ایــن کاری کــه یهودی‌هــا دربارهٔ حضرت مســیح 
حواریــون  در  اســت.  جالــب  خیلــی  کردنــد 
یــک یهــودی را نفــوذ می‌دهنــد بــه نــام »یهــودای 
کــه حــواری ســیزدهم بــود و همین  اســخریوطی« 
شــخص اســت که مــکان حضــرت مســیح را به 
رومی‌ها نشــان می‌دهد و می‌گوید او را بکشید که 

این مطلب در انجیل متی هست.
بعــد از حضرت مســیح هم پائول یهــودی نفوذی 
می‌شــود و دیــن را از داخــل تهــی می‌کنــد. پــس 
یهودی‌ها در نفوذ دادن و نابود کردن ادیان دیگرید 
طولایــی داشــتند. این راجع به پیشــینهٔ وصایت 
کــه مــورد اتفاق همــه اســت وگرنه در  دربــارهٔ انبیــا 
روایات ما راجع به انبیای دیگر مثل حضرت نوح 

هم‌چنین جریانی را داریم.
ســؤال دوم ایــن اســت که آیــا ایمان خلفا بــه پیامبر 

اسلام؟ص؟ از روی اخلاص بود یا نفاق؟
یک شیعه‌ای با یک سنی بحث می‌کند و همین 
ســؤال را ســنی از شــیعه می‌پرســد و پــس از ایــن 
کت می‌شــود و نمی‌تواند پاسخ  ســؤال شــیعه ســا

بعد از 
حضرت 

مسیح هم 
پائول یهودی 

نفوذی 
می‌شود و 
دین را از 

داخل تهی 
می‌کند
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و تمام آیاتش هســتند اما مفسرین آیاتی از آن‌ها را 
منسوب به منافقین می‌نمایند.

خود ابن کثیر در تفسیرش اشاره می‌نماید این آیه 
برای منافقین اســت اما ســوره کاملًا مکی است. 
پس مــا به این صورت به ســادگی می‌توانیم وجود 

نفاق در مکه را اجمالًا ثابت نماییم.
آیا خلفا مخلصانه ایمــان آوردند یا به طمع ایمان 
آوردند؟ اگر شما بپذیرید در مدینه منافق شدند، 
ناچار ایمانشان خالصانه می‌شود و برای آن منافق 
شدن باید دلیل بیاورید اما اگر از اول این مسئله را 

نپذیرید بُرد کردید.
ببینیــد در آن روایت احتجاج طبرســی امام زمان 
می‌فرماینــد بله این‌هــا در کتب یهــود دیده بودند 
کــه پیامبری به نبوت می‌رســد که آن پیامبر موفق 
می‌شــود بر کل حجاز سیطره پیدا کند و پس از او 
یــک عده می‌آیند و خلافت بعد از او را به دســت 
می‌گیرند و این‌ها »طمعا« برای به دست آوردن آن 

خلافت ایمان می‌آورند.
عبارت این اســت: »أما ما قال لک الخصم أنهما 
هُمَا أسْــلماً 

َ
م تَقُل بل أنّ

َ
أســلما طوعا أو کرهــا؟ لِمَ ل

یهُود وَ یخْبران 
ْ
هُمَا یخالِطَانِ مَعَ ال

َ
طَمَعاً وَ ذَلِک أنّ

عَــرِب 
ْ
ال ــی 

َ
عَل ئِهِ 

َ
إسْــتیل وَ  ــدٍ؟ص؟  مُحَمَّ بِخُــرُوجِ 

ــة  حِــمِ قصَّ
َ

سَــة وَ مَل
َ

مُقَدّ
ْ
کتُــبِ ال

ْ
ــوْراة وَال عَــنِ التَّ

ی 
َ
ؤُهُ عَل

َ
هُمَا: یکون إسْــتیل

َ
ــونَ ل

ُ
ــد؟ص؟ وَ یقُول مُحَمَّ

ی بنی‌اسرائیل 
َ
صر عَل ءُ بُخْتُ النَّ

َ
کاسْــتیل عَرَبِ 

ْ
ال

ی 
َ
ة ... الله فسَــاعَداً مَعَــهُ عَل بُــوَّ عیــش النُّ

َ
ــهُ یدّ

َ
 إنّ

َّ
إل

داً رســول‌الله؟ص؟   مُحَمَّ
َ

 الله وَ أنّ
َّ

 إلهَ إل
َ

شَــهَادَة أنْ ل
یــةِ رســول‌الله؟ص؟ 

َ
جَهَــةِ ول مِــنْ  یجِــداً  أنْ  طَمَعــاً 

ه وَ اسْــتِقَامَتْ 
ُ
دٍ إذِ انْتَظَمَ أمْرهُ، وَ حَسُــنَ بَال

َ
یة بَل

َ
ول

یتُــه...« امــا دربارهٔ آنچه خصم از تو پرســید چرا 
َ

ول
نگفتــی آن‌هــا از روی طمــع ایمان آوردنــد؟ این به 
خاطر این بود که با یهود رفت‌وآمد داشتند و یهود 
کــرده بودند که پیامبری خروج  برای آن‌ها تعریف 
می‌کند و مانند استیلا بخت‌النصر بر بنی‌اسرائیل 
بر تمام عرب مســلط می‌شــود... پــس او را کمک 

بدهد. پس از این قضیه امام زمان در توقیعی به او 
می‌نویسد که وقتی بلد نیستی چرا مناظره می‌کنی 

و آبروی شیعه را می‌بری؟
بــرای جــواب بــه ایــن ســؤال بایــد یــک مقدمه‌ای 
بگوییــم کــه آیا نفاق در مدینه شــکل گرفــت یا در 
مکــه هــم بــود؟ اکثر محققیــن می‌گویند نفــاق در 
مدینــه بوده چون در مدینه پیغمبر قدرت داشــته 
اســت امــا در مکه هــر کس ایمــان مــی‌آورد کتک 
می‌خورد لذا نفاق در مکه معنایی ندارد. حالا ما 
می‌خواهیم ثابت کنیم که در مکه هم نفاق داریم. 
راه ســادهٔ اثبــات نفــاق در مکــه چیســت؟ نفــاق 
مکــه را برایــش اصطلاحی می‌گذارم بــه نام »نفاق 
طمعی« و نفاق مدینه را اصطلاح برایش می‌گذارم 
بــه نام »نفاق خوفــی«؛ پس یک نفاق خوفی داریم 
به خاطر سیطرهٔ قدرت پیامبر و یک نفاق طمعی 

داریم به خاطر طمع.
حــالا طمــع به چــه چیــزی؟ آیــات فراوانی از ســور 
قرآنی وجود دارد که همه متفق بر مکی بودن سوره 

یعنی بچه مکه باشی
 قال أبو بکر قلت نعم أنا من أهل الحرم

گفتم بله من از اهل حرم هستم
بعــد گفــت من گمــان می‌کنم تو قریشــی هســتی 

گفت بله از قریش هستم
بعد گفت احساس می‌کنم بچهٔ تیم هستی )]تیم[ 

قبیله و تیرهٔ ابوبکربود(
گفت بله

 بعــد گفــت که یک چیز مونده بــه تو بگویم گفت 
بــده  بــه مــن نشــان  کــه شــکمت را  گفــت  چــه 
پیراهنت را بزن بالا من شکمت را ببینم بعد یک 
نشــانی را دید و گفت بله این نشــان نشانی است 
کــه تــو در علــم صحیــح کتــب قبلی خلیفــه بعد 

از پیغمبرت می‌شوی
فکشــفت له عــن بطنی فــرأی شــامة ســوداء فوق 

سرتی فقال أنت هو ورب الکعبة
 تو همان هستی به خدای کعبه قسم

تا اینکه

کردند بر شهادت دادن به وحدانیت خدا و نبوت 
رســولش بــه علت اینکــه طمع داشــتند از جهت 

ولایت رسول‌الله به ولایت سرزمینی برسند.
شــاید شــما بگویید این عبــارات بــرای احتجاج 
طبرســی و شــیعه اســت اما جالب اســت بدانید 
اهــل ســنت نیــز ایــن قضیــه را نقــل نموده‌انــد. در 
کتب اهل سنت دقیقاً اشاره شده است که آن‌ها 
رفتند پیش یهود و آن چیزها را شنیدند و به خاطر 
همان ایمان آوردند که اهل سنت چنین قضیه‌ای 
را به‌عنــوان فضیلــت بــرای خلیفــه اول و دوم نقل 
می‌کنند؛ نقل می‌کنند که آن‌ها از یهود شــنیدند 
چــه پیامبــری می‌آیــد و آن‌هــا خلیفــه پــس از او 
می‌شوند و آن‌ها به همین دلیل ایمان آوردند؛ این 
را به‌عنوان فضیلت نقل می‌کنند که یک پیامبری 
می‌آید و این‌ها خلیفهٔ بعد از آن پیغمبر می‌شوند 
و این‌هــا برای همین آمدند و ایمان آوردند. این به 

عنوان فضیلت نقل می‌کند؛ نگاه کنید!
 تاریخ دمشق جلد سی ام، صفحهٔ سی و یکم

قبــل  الیمــن  إلــی  خــرج  إنــه  ابوبکــر  قــال 
أن یبعث النبی؟ص؟

قبل از بعثت پیغمبر ابوبکر رفته بود یمن
 قال فنزلت علی شیخ

یعنی نشستم کنار یک پیرمردی
من الازد عالم

اصیــل  یهــودی  قبایــل  از  خیلــی  می‌دانیــد 
کــه یهودیــان  کوچــی  بــه علــت  در یمــن بودنــد 

داشتن به سمت یمن
قد قرا الکتب

 اون عالم تمام کتب یهودی‌ها را خوانده بود
و علم من علم الناس علما کبیرا

خیلی عالم بود
و أتت علیه أربعمائة سنة إلا عشر سنین

سیصد و نود سال عمرش بود آن پیرمرد یهودی
فلما رآنی قال لی أحسبک حرمیا

 وقتی من دید گفت فکر می‌کنم تو بچهٔ حرم باشد 

یک نفاق 
خوفی داریم 
به خاطر 
سیطرهٔ قدرت 
پیامبر و یک 
نفاق طمعی 
داریم به 
خاطر طمع

نقل می‌کنند 
که آن‌ها از 

یهود شنیدند 
چه پیامبری 

می‌آید و آن‌ها 
خلیفه پس از 
او می‌شوند و 

آن‌ها به 
همین دلیل 

ایمان آوردند
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بوده... طمع به خلافت بعد از پیغمبر. در مکه هم 
کردیم با آیات متعدد قرآنی  ما نفاق داریم. اثبات 
و اســنادش هســت و به خصوصه در مورد این دو 
شــخص داریم که این‌ها با طمع ایمان آوردن این 

دربارهٔ ایمان خلیفه اول و دوم.
غدیــر خم روایت اســت یا یک واقعــه تاریخی؟ آیا 

فرقی میان حدیث و تاریخ است؟
یکی از ســوالهای مهــم که وجود دارد این هســت 
که آقا آیا غدیرخم یک حدیث است یا یک واقعهٔ 
تاریخــی این خیلی ســؤال کلیدی اســت ببینید 
دربــارهٔ طبــری بعضی‌هــا تــو ایــران مقاله نوشــتند 
متاســفانه گفتند ایشان شیعه اســت، زیرا ایشان 
کــه در آن 75 طریــق  کتابــی داشــته  مثــاً یــک 
صحیح بــه حدیث غدیــر ر آورده من کنت مولاه 
فهذا علی مولاه داســتانی نقل می‌کنند ایشــان در 
بغــداد بــوده شــنیده که یــک عده انــکار می‌کنند 
ایشــان  باشــد  دربــارش  حدیــث  امیرالمؤمنیــن 
اومــدن ایــن کتــاب را نوشــته در رد آن کســانی که 
کــرده بودنــد پس  در بغــداد چنیــن شــبهه‌ای وارد 
شــیعه هســت درحالی‌که طبری سنی متعصب 

است به چند دلیل
 دلیــل خیلــی واضحش ایــن کــه در تاریخ طبری 
نکــرده  نقــل  را  واقعیــت  نیســت  غدیــر  از  اثــری 
خــب بابــا حدیثــش را کــه نقــل کــرده بــا هفتــاد و 
پنــج طریــق صحیــح حــالا تــو تاریخــش نیــاورده 

مگر فرقی می‌کند؟
بایــد گفــت بله خیلــی فــرق می‌کند. نــگاه کنید 
شــما می‌گویید رســول خدا که گفته اســت: »من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه« صحیح است؛ خب 
کِــی گفتــه؟ کجــا گفتــه؟ دســتش را برده  باشــد. 
بــالا این را گفتــه؟ آیا گفته مردم مــن می‌خواهم از 
دنیــا بــروم هر کس مــن را قبــول دارد این آقــا بعد از 
من جانشــین من است؛ با او بیعت کنید. این‌ها 
را در آخریــن حج موقع برگشــت گفته که هر کس 
رفتــه برگــردِ و هرکــس نیامده برســد؟ مــردم همه‌را 

 بعد می‌آید خلاصه ایمان می‌آورد
دربارهٔ خلیفهٔ دوم هم هست در تسهیل جلد یک

صفحه سیصد و بیست‌وسه
عمــر  »ان  کــه  دارد  اســلم  بــن  زیــد  کــه  آورده   
خــرج زمــان الجاهلیــة مــع نــاس مــن قریــش فــی 

التجارة إلی الشام«
او رفته بود یمن، این رفته بود شــام رحله الشــتاء و 

الصیف یکی شام رفت یکی یمن بعد میگوید
فانتهیت إلی دیر

رسیدیم به دیر یک راهبی
و  ســایبان  آن  زیــر  یعنــی  بفنائــه  فاســتظللت 

سایه‌اش نشسته بودیم
فخرج إلی رجل منه فقال لی یا عبد الله چرا اینجا 
نشســتی ای بنــدهٔ خــدا من گفتم اینجا زیر ســایه 
نشستیم بعد ادامه می‌دهد می‌گوید یک سفره‌ای 
آوردن، غــذای آوردن. یــک نفــر در چهــرهٔ مــن بــا 
دقــت نــگاه کرد و بعد به من گفت که مثلًا تو یک 
نشــانه‌ای در بدن داری و من آنرا دیدم... خلاصه 
بعــد گفــت که بله شــما همان هســتی کــه بعد از 
پیامبــر خلیفه می‌شــوی. بعــد می‌گوید مــن آمدم 
مکه و به پیامبر خدا ایمان آوردم. حالا این اسناد 
دیگری هــم داره مثلًا طبری هم آورده، دیگران هم 
آوردن، مثــاً ســیرهٔ حلبــی، خصائــص ســیوطی، 
وفایــات الاعیــان و ... همه آن‌ها این مطلب را که 
ابوبکــر و عمر قبل اســام آوردن بــا یهودیان ارتباط 
گرفتند را ذکر کردند، این را فهمیدن و بعد آمدند. 
پــس این توضیح عبارت احتجاج امام زمان عج 
که می‌گویند این‌ها »یخالطان مع الیهود«: نشست 
و برخاســت داشــتن با یهودیان... حــالا این‌ها به 
عنوان فضیلت و برای اینکه یک فضیلتی بشــود 
این را ذکر کردند، حتی در کتب قدیمی هم این‌ها 
بوده... مثلًا می‌خواســتند مشــابهت ایجاد کنند 
که پیامبر می‌فرمودنــد همهٔ انبیا  بــا امیرالمؤمنین 

اذعان کردند به ولایت علی.
 نتیجــه اینکــه پــس این‌ها ایمانشــان از ســر طمع 

دربارهٔ طبری 
بعضی‌ها  
گفتند ایشان 
شیعه است 
در حالی‌که 
طبری سنی 
متعصب 
است

تاریخ لبه 
تیزی دارد که 

طبری 
نخواسته نقل 

کند

که طبری یک متعصب هست، همین است که 
واقع غدیر را نقل نکرده.

دوم طبــری در مــورد امــام حســین هــم خیلــی بــد 
نوشته و خیلی بنی‌امیه‌ای نوشته. مطلب را شما 
بعدازاینکه جریان کربــا را در طبری می‌خوانی به 
این نتیجه می‌رســی که نستجیر بالله امام حسین 
علیــه  کــرده  شــورش  و  بــوده  لجبــازی  آدم  یــک 
حکومــت یزید. هرچقدر نصیحــت کردند فایده 
کرده امام حســین  نداشــته. هرکــس خیرخواهــی 
گــوش نــداده. همــهٔ عقــای امــت گفتن ایــن کار 
گــوش نــداده و خــودش را  را نکــن ولــی حضــرت 
به کشــتن داده. نســتجیر بــالله یزید هــم هرچقدر 
نصیحــت کرده، هی ســفارش کرد اثر نبخشــید. 
کنتــرل خــارج شــد و امــام  عبیــدالله هــم مثــاً از 
حســین را کشــت و الا یزید دلش نمی‌خواســت. 
ایــن خلاصــهٔ گــزارش طبــری از کربــا اســت یک 
گــزارش بنــی امیه‌ای و آن چیزی که بنی امیه نشــر 

می‌دادند این بود.
خــب آقــا تاریخ با حدیــث چه فرقــی دارد؟ تاریخ 
یــک واقعــه اســت، یک واقعــه. ببینید مثلًا شــما 
کــه پیامبر خــدا به نبوت مبعوث شــد  می‌گوییــد 
یــک واقعه اســت. در یک ســالی این اتفــاق افتاد 
و پیغمبــر بــه نبــوت مبعوث شــد. خــب این یک 
تاریخ و یک واقعه ای اســت و حدیث نیست که 
این. بعد این سال دارد، این مکان دارد، این زمان 
دارد، ایــن جهت دارد، این افراد دیگری را دارد که 
پیرامون آن هستند، یک نفر به آن ایمان آورد، یک 
کــرد، یک‌چیزی گفت وقتی مبعوث  نفر انکارش 
کت اســت. میگوید  شــد و ...؛ ولــی حدیــث ســا
پیامبر خدا فرمود دروغ کلید شــر است. خب این 
کت اســت در مورد اینکــه این را کجا  حدیث ســا
گفتــه؟ کی این را گفتــه؟ در چه واقعــه‌ای؟ اصلًا 
معلوم نیست با این حدیث به کسی برمی‌خورد؟ 
یا نه، به کســی برنمی‌خورد. پــس تاریخ آن]غدیر[ 
لبهٔ تیزی دارد که طبری نخواسته نقل بکند. فرق 

نگه‌داشته زیر آفتاب این را گفته؟ خطبه خوانده 
گفتــه؟ چــون اگــر شــما این‌هــا را حــذف  ایــن را 
کنــی دیگر حدیــث از خاصیــت میفتــد، غدیر از 
خاصیت میفتد. دقیقاً طبری همین کار را کرده. 
کــه یــک اتفاق اســت، یــک واقعه  واقعــهٔ غدیــر را 
اســت از خاصیت انداخته اســت. می‌گوید یک 
جملــه اســت. خب، یک جمله را چــه زمانی و با 
چه کیفیتی گفته؟ شما وقتی عقب و جلو جمله 

را می‌زنید می‌شود همین.
مثلًا من یک مثال برای شما بزنم: صحیح بخاری 
گفت آقا رسول خدا فرمود: »فاطمه بضعه منی من 
آذاهــا فقــد آذانی...« هر کــس او را بیازارد مــرا آزرده 
اســت و هر کس مــن را بیازارد، خــدا را آزرده. حالا 
صحیح بخاری گفته ما شیعیان چه استفاده‌ای 
می‌کنیم را بگذارید کنار. بخاری این را کجا آورده؟ 
می‌دانید کجا آورده؟ گفته امیرالمؤمنین علی بن 
ابی‌طالــب رفتــه بــود خواســتگاری دختــر ابوبکر، 
فاطمه زهرا با او قهر کرد. خبر رسید به پیامبر خدا، 
پیغمبررفت منبر و گفت: »فاطمه بضعه منی...« 
فاطمــه پارهٔ تن من هســت، هــر که او را بیــازارد مرا 
آزرده. این حدیث را در رد امیرالمؤمنین در بخاری 
آورده. روشن شد؟ واقعه‌ای که نقل می‌کند خیلی 
اثرگــذار اســت در حدیث و در برداشــت حدیثی. 
کی گفته پیغمبر این را؟ بله من شیعه می‌خواهم 
یک اســتفادهٔ دیگر بکنم ولی آن حواسش هست 
کــه چــه نقــل دارد می‌کنــد. خــب حالا طبــری در 
تاریخش واقعهٔ غدیر را نیاورده که آقا حجه الوداع 
بوده و چنین اتفاقی بود؛ بله یک حدیثی آورده که  
این حدیــث چه به درد می‌خــورد؟ با هفتادوپنج 
طریــق صحیــح هــم باشــد؟ خــب بلــه پیغمبــر 
ایــن را گفتــه چــه فایــده‌ای دارد؟ اگــر شــما قبــول 
داری چنیــن چیــزی را پیغمبر در ســال آخر گفته 
امیرالمؤمنیــن هم یمن نبــوده و پیش پیغمبر بوده 
شما در جواب این شبهه این کتاب را نوشتی چرا 
در تاریخــت نیاوردی؟ پــس یکی از دلایل مهمی 
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اند. خروجی کار اصحاب صحیفه شد اصحاب 
کارهایــی را در مکــه انجــام داده  ســقیفه. این‌هــا 
بودند. تیمی تشــکیل داده بودنــد. این گروه با هم 
آمدند مدینــه و کارهای مفصل‌تر در مدینه انجام 
می‌خواســتند  تبــوک  عقبــه  در  ازجملــه  دادنــد؛ 
شــتر پیغمبــر را رم بدهند که اســم هایشــان را ابن 
حزم در المحلی آورده اســت، ابن حزم اندلســی. 
کســانی که می‌خواستند شتر پیامبر را رم بدهند، 
همین اصحاب صحیفه هستند: معاذ بن جبل 
مثــاً اصحــاب صحیفه اســت که حضــرت زهرا 
بعــد از واقعــهٔ کتمان ولایت امیرالمؤمنین توســط 
مــردم، بــا آن قهــر کردند. با همین معــاذ بن جبل، 
یعنی ایشــان هــم جزء اصحاب صحیفه اســت. 
اســناد تاریخــی دارند همــهٔ آن‌ها. این یکســری از 

کارهایشان درون مکه بود.
مدینــه  در  آیــا  اینکــه  آخــر  ســؤال  به‌عنــوان 

هم فعالیتی کردند؟
کردنــد،  چه‌کارهایــی  این‌هــا  مدینــه  در  اینکــه 
ابعــاد بســیار گســترده‌ای دارد. مــن معمــولًا چند 
جلســه بــه مدینــه می‌پــردازم. غیــر از تاریخ یعنی 
کتاب‌هــای تاریخــی را اگر بگذاریم کنــار، روایات 
کنــار، ما آیات متعــدد قرآنی داریم  را اگــر بگذاریم 
کــه در مدینــه انجــام دادند  کارهایــی  ســر نفــاق. 
منافقیــن از اصحــاب پیغمبــر، کارهای عجیب 
غریبــی اســت. مــن فقــط می‌خواهــم به بخشــی 
کــه مربوط به بحــث امروز مــا یعنی غدیر  بپــردازم 
خم اســت. یــک روایت پرتکــراری در کتاب‌های 
کتاب‌هــای  اهــل ســنت هســت و متأســفانه در 
شیعی نیامده. در کتاب‌های تاریخی هم نیامده. 
خیلــی عجیــب اســت. روایتش هســت و روایت 
هــم یــک واقعه تاریخــی را دارد نقل می‌کنــد اما در 
کتاب‌های شیعه نیامده. در کتاب‌های تاریخی 
اهل ســنت هم نیســت اصــاً. انگار یــک توافقی 
شکل گرفته که این را بیان نکنند. الآن برای شما 
توضیــح می‌دهــم ایــن را. یــک روایتی هســت که 

حدیــث »من کنت مــولاه« با هفتــاد و پنج طریق 
صحیــح و تاریــخ غدیــر خم حتــی با یــک طریق 
صحیح روشــن شــد. خیلی مهم اســت و خیلی 

فرق می‌کند، این جواب شما.
جانشــینی  بــرای  نقشــه‌ای  ســقیفه  از  قبــل  آیــا 

پیامبر بود یا نه؟
خب این‌ها در مکه گفتیم منافق بودند. نفاقشان 
در مکــه چــه ثمری داشــت؟ آیــا نقشــه‌ای ریخته 
بیرونــی  بــروز  آیــا  می‌کردنــد؟  کاری  آیــا  بودنــد؟ 
داشــتند؟ شــما دلیلــی داری که این‌هــا کارهای 
منافقانــه در مکه انجام می‌دادند؟ بله این‌ها یک 
صحیفــه‌ای نوشــتن در زیــر یکــی از ســتون‌های 
مکــه ایــن را پنهان کردنــد. معروفند بــه اصحاب 
صحیفــه. در تاریخ این صحیفه اســناد و مدارک 
دارد در کتاب‌هــای شــیعه و در کتاب‌هــای اهــل 
ســنت هــم هســت. هرچنــد اهــل ســنت خیلی 
را  صحیفــه  اصحــاب  شــواهد  کردنــد  تــاش 
بپوشانند، خیلی تلاش کردن ولی خب نمی‌توانند 
دیگر نمی‌شود. شما این ساختمان مسجد ]محل 
مصاحبه -مســجد امین الدوله- منظور است[ را 
اگر بخواهی بپوشــانی، ازیک‌طــرف می‌توانی یک 
رویــش پــرده بکشــی؛ از آن‌طــرف چه می‌کنــی؟ از 
آن‌طــرف هــم یــک پــرده می‌کشــیم؟ از این‌طــرف 
چه؟ بالاخره از یک جایش معلوم می‌شود. بادی 
می‌زنــد و یــک جایــش معلــوم می‌شــود. اگر هیچ 
جایش هم باد نزند، یک برآمدگی در تهران هست 
که رویش پرده هســت. این را همه می‌بینند. یک 
برآمدگی را اینجا نمی‌شود پوشاند. یک حقیقت 
اســت، یک حقیقت. شــما از هر طرف بپوشــانی 
برآمدگــی دارد. در تاریــخ اصحــاب صحیفــه هم 
اینجــوری اســت. مــدارک متعــدد دارد اصحاب 
صحیفه. مثلًا در شــورای شش‌نفره امیرالمؤمنین 
بــه عبدالرحمــان بــن عــوف گفــت آن کتــاب بــه 
پایانــش نزدیک شــده؛ یعنی اصحــاب صحیفه. 
پــس اصحــاب صحیفه همان اصحاب ســقیفه 

را در زمــان حیــات پیغمبــر انجــام می‌دادنــد. هــر 
موقع می‌خواست راجع به خلافت بعد از خودش 
حرف بزند، نمی‌گذاشــتند. این‌ها می‌خواســتند 
کلام پیغمبــر را از حجیــت بیندازنــد؛ یعنی کلام 
پیغمبر بی‌ارزش بشــود. پیغمبر خودش نستجیر 
کار  بــالله بــی‌ارزش بشــود بیــن مــردم. بــرای ایــن 
نقشــه‌های متعددی اجرا کردند که وقت نیست 
همه را بگویم. مثلًا تهمت زنای محصنه به همسر 
پیغمبر زدند و آیهٔ افک آمد که همسر پیغمبر این 
کار را نکــرده ولــی هیچ‌کــس نتوانســت از پیغمبر 
دفــاع کنــد. همه قبول کــرده بودند کــه این اتفاق 
افتاده. شــما فــرض بفرمایید به خانــم یک مرجع 
تقلید یک چنین تهمتی بخورد. سرش را می‌تواند 
بلند کند در شــهر و کشــور؟ تــازه مثــاً الآن کانال 
دارد، دفتر دارد، موضع‌گیری می‌تواند بکند، پیام 
می‌تواند بدهد، فضای مجازی دارد، رسانه دارد. 
پیغمبر رســانه هم که نداشــت. آیه آمد از پیغمبر 
دفــاع کرد و تهمت زنای محصنه همســر پیغمبر 

که جزایش می‌شود رجم و سنگسار را رد کرد. 
یــا مثلًا یک کســی حــرف پیغمبر را می‌خواســت 
یک‌بــار  می‌گفتنــد  نمی‌گذاشــتند.  بنویســد 
خوشحال هست، یک‌بار ناراحت. یک‌چیزهایی 
می‌گوید ننویسید. بعضی از مهاجرین در احادیث 

نوشتن نمی‌گذاشتند مردم بنویسند.‌ کلمات 
پیغمبــر را از حجیــت مینداختند. هر حرفی 
 پیغمبــر مــی‌زد می‌گفتنــد تــو گفتی یــا خدا؟ 
أ منــک ام مــن الله؟ از حجیــت کلام پیغمبر 

میفتاد؛ چراکه این یعنی بین تو و خدا فاصله 
اســت. چــون تو گفتی مــا انتقــاد داریم. و 

الا اگــر خــدا بگویــد، مــا قبول 
کلام پیغمبــر را از  داریــم. 

مینداختند.  حجیــت 
قبــول نمی‌کردند. این 

کار منافقین بود. هر 
موقع هم به‌ویژه در 

بعضی از نســخه‌هایش این‌طوری شروع می‌شود: 
»مــا زال یــا مایــزال هذا الدیــن عزیــز...«. این دین 
شکســت‌ناپذیر اســت. نفوذناپذیر اســت؛ یا خدا 
خواســته ایــن دیــن شکســت‌ناپذیر بمانــد. ایــن 
دیــن همیشــه هســت. اول حدیــث ایــن عبارت 
اســت. بعضی از نســخه‌هایش این‌طوری شــروع 
عشــر...«  الاثنــی  بعــدی  مــن  »الائمــه  می‌شــود: 
امام‌هــای بعــد از مــن دوازده نفرهســتند. عبارت 
بعدی این هست : »کلهم...« همه آن‌ها اینجا در 
کتاب‌های اهل ســنت نوشتند که »لغط الناس« 
مــردم همهمه کردن، هو کــردن پیغمبر را. لغط به 
معنی هو کردن، به معنی همهمهٔ در لهو، صدای 
خندهٔ بلند، صدای آه آه بلند، صدایی که نگذارد 
صــدای ســخنران برســد. نــگاه کنید مــن چند تا 
از حدیث‌هایــش را بــرای شــما بخوانم خب یکی 
کــه آخر جلســه کســانی که  از احادیــث می‌گویــد 
نشســته بودنــد می‌گوینــد که چه گفــت پیغمبر؟  
در بعضی‌هایــش دارد: »فقــال بکلمــه لم افهمها« 
راوی می‌گویــد یک‌چیزی گفت من نفهمیدم. در 
کتب ما دارد که گفته بود: »کلهم من بنی‌هاشــم« 
همهٔ آن‌ها از بنی‌هاشــم‌ یــا از امیرالمؤمنین و اولاد 
علــی هســتند؛ ولــی خــب آن‌هــا ایــن را حــذف 
گفتــه بــود:  کــه  کردنــد. بعضی‌هایشــان نوشــتند 
»کلهــم من قریــش« همهٔ شــان از قریش هســتند. 
این آخرش هســت. در بعضی دارد که پیغمبر هر 
موقــع می‌گفت امام‌های بعد از مــن دوازده نفرند، 
»یقــوم النــاس و یقعــدون« هــی بلنــد می‌شــدند و 
هــی می‌نشســتند. جلــوی پیغمبــر جلســه را بهم 
می‌زدنــد. در ســوره جمعــه دارد: »و ترکــوک قائما« 
داشــتی حرف مــی‌زدی که رهایــت کردند. رفتند 
از مســجد بیــرون. پیغمبــر داشــت حــرف می‌زد، 
داشت خطبه می‌خواند که مردم همه پا شدند و از 
مسجد رفتند بیرون. پیغمبر تنها ماند در مسجد، 
»و ترکوک قائما« رهایت کردند درحالی‌که ایستاده 
بودی و داشتی حرف می‌زدی! این بی‌احترامی‌ها 

 اهل سنت 
خیلی تلاش 
کردند شواهد 
اصحاب 
صحیفه را 
بپوشانند
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 این‌ها یک 
گروهی بودند 
که راجع به 
خلافت بعد 
از پیغمبر 
نمی‌گذاشتند 
پیامبر حرف 
بزند

از این چاه‌ها اســتفاده می‌کردند. قدیم این‌طوری 
مســیرها را مشــخص می‌کردند. اســم این غدیر یا 
چــاه بوده خم. چاه خم، غدیر خم. اینجا فرشــته 
می‌آیــد می‌گویــد کــه این بــار باید بگویی و رســول 
خــدا آنجا به خاطرهمین قضایایی که قبلًا اتفاق 
افتــاده بود، برای مردم می‌ترســید. ترس پیغمبر به 
خاطر دیگران بود نه به خاطر خودش. مثل این که 
یک معلمی می‌آید و به بچه‌ها می‌گوید بچه‌ها اگر 
درس نخوانید، من برای شما می‌ترسم، برای آینده 
شــما می‌ترسم. نه اینکه خود این معلم می‌ترسد، 
برای آن‌ها می‌ترسد. ترس پیامبر برای آن مردم بود. 
مــن می‌ترســم این بار بگویــم وعذاب نازل بشــود. 
می‌ترســم این‌ها مرتد بشــوند. من می‌ترسم این‌ها 
برگردند و بخواهند جهنمی شــوند. گروه محکم و 
پرجمعیتــی هم بودند اصحاب صحیفه و تقریباً 
همــه را خریــده بودنــد. ســر ایــن قضیه یــک مثال 
ســاده قرآنی بزنم. در جنگ احد هرکس برگشــت 
منافــق شــد و یک ســوم ســپاه برگشــتند؛ یعنی از 
هر ســه نفــر، یک نفر منافق شــد. این یک تصریح 
آیــهٔ قــرآن بود که با صراحت گفتــم، بقیه‌اش دیگر 

الی‌ماشاءالله... 
خــب اینجا جبرئیل از طرف خــدا به پیغمبر این 
کــرد: »و الله یعصمک مــن الناس« این  آیــه را نازل 
بار بگو، خدا تو را حفظ می‌کند از مردم. به نظر من 
-ایــن را هیچ مفســری نگفته و اشــاره نکــرده- اما 
مــن عــرض می‌کنــم: »به نظر بنــده این آیــه یکی از 
معجزات رسول‌الله هست«. چراکه آن مطلبی را که 
هیچ‌وقت پیغمبر اجازه نداشت بگوید چون مردم 
نمی‌گذاشــتند، اینجا خــدا آمــد و دهان‌ها را قفل 
کــرد. گفت ایــن بار بگو، من دهان‌هــا را می‌بندم. 
آن هم با آن عظمت که آمد دســت امیرالمؤمنین 
را گرفــت و آورد بــالا و آن خطبــهٔ طولانــی را خواند 
و گفت مردم این آقا وصی من هســت، جانشــین 
من هســت، برادر من هست، خلیفهٔ من هست، 
مــن مگــر برتر از شــما به جان و ناموس و مال شــما 

مورد خلافت بعد از خودش و امام بعد از خودش 
کنــد، در بعضــی روایات  می‌خواســت صحبــت 
دارد تکبیر می‌گفتند: »کبر الناس« الله‌اکبر. شــبیه 
این‌کــه یــک نفــر مــی‌رود در یــک همایشــی و دارد 
صحبت می‌کند اما این‌ها که نشستند او را قبول 
ندارند و دائما هو می‌کنند. دائما دست می‌زنند . 
جیغ می‌کشــند که صدای این نرسد. این هرچی 
صدایش را بالاتر می‌برد آن‌ها هم صدایشان را بالاتر 
می‌برند؛ یعنی پیامبر خدا در مدینه نمی‌توانست 
راجع به این قضیه حرف بزند. در خصوصی تذکر 
مــی‌داد امــا در جمع نمی‌گذاشــتند. حتی این‌ها 
که  می‌آمدنــد در جلســه یک‌طوری می‌نشســتند 
کسی کنار این‌ها نشیند. در این آیه مبارکه هست 
که می‌گوید: »اذا قیل لکم تفســحوا فی المجالس 
فافســحوا یفســح الله لکــم« میگــه وقتــی بــه شــما 
می‌گویند جمع‌تر بنشینید خب جمع‌تر بنشینید، 
کنــد. حــالا یــک عبارتــی دارد؛  خــدا جمعتــان 
این‌ها می‌آمدند پاهایشان را باز می‌کردند تا کسی 
بینشــان ننشــیند. یک‌جوری می‌نشســتند. بعد 
هم بلند نمی‌شــدند بروند بیرون تا مردم نشــنوند. 
مســجدالنبی هــم کوچک بــود. بقیه مــردم بیرون 
بودنــد و جیغ می‌کشــیدند و داد می‌زدند. ســوت 
می‌زدنــد و همهمــه می‌کردنــد. بلنــد می‌شــدند و 
می‌نشستند که مردم نشــنوند.‌ این روایت پرتکرار 
است در اهل سنت. خیلی عجیب است. خب 
پس این‌ها یک گروهی بودند که راجع به خلافت 
بعد از پیغمبر نمی‌گذاشــتند پیامبر حرف بزند تا 
کــی؟ تازمانی‌که به یک چاهی رســیدند. عرب‌ها 
به چاه میگویند غدیر. جمعش می‌شــود غدران. 
یک چاه‌هایی بوده در بیابان می‌کندند و این باران 
که می‌باریده، ســیل می‌شــده و سیل‌ها می‌آمدند 
در این چاله‌ها جمع می‌شدند و یا باران می‌آمد و 
در این چاله‌ها جمع می‌شــد. کاروان‌هایی که رد 
می‌شدند می‌دانستند کجاها چاله است که آب 
کاروان‌ها میامدند  ذخیره‌شــده. بعد حیوانــات و 

وقــت حمله‌ورشــدن خواند در ســورهٔ طــه »و کادوا 
آیــه  همــان  اســتضعفونی«،  القــوم  ان  یقتلوننــی 
را امیرالمؤمنیــن هــم خوانــد؛ وقتــی دســت‌های 
امیرالمؤمنین را بستند. رو کرد به قبر پیغمبر فرمود: 
»ان القــوم اســتضعفونی و کادوا یقتلوننــی«. چون 
پیغمبر بارها گفته بود تو مثل هارون نسبت به من 
هستی ولی فقط پیغمبر نیستی؛ همه بلاهایی که 
ســر هارون آمد، ســر توهم می‌آورند. جانشــین من 
هستی و همان آیه را امیرالمؤمنین خواند و مردم آن 
را شنیدند که علی خواند: »ان القوم استضعفونی 

و کادوا یقتلوننی«.
انــکار وصایــت امیرالمؤمنین چیز عجیبــی نبود؛ 
چون قبلًا هم این کارشــده بود. جلوی حرف زدن 
پیغمبــر را گرفتــه بودنــد، جلــوی نوشــتن وصیت 
پیغمبــر را گرفته بودند، جلــوی اینکه بقیه بیایند 
گرفتــه بودنــد،  و حرف‌هــای پیغمبــر را بنویســند 
جلوی ســنت پیغمبر را بعدهــا خلیفه‌ها گرفتند 
و نگذاشــتند ســنت نوشــته بشــود. نگذاشــتند 
بــا  اینکــه  بخوانــد.  را  پیغمبــر  حدیــث  کســی 
می‌شــد،  مخالفــت  پیغمبــر  دســتورالعمل‌های 
یک‌چیز عادی بود. همه کار برای تخریب پیغمبر 
و خانــواده پیغمبر هم در زمان حیات و هم بعد از 
زمــان حیــات پیغمبر انجــام دادند. یکــی از آن‌ها 
هم همین بود که عرض شــد. این چه استبعادی 
اســت کــه اهــل ســنت می‌کننــد: آقا مگــر ممکن 
کــه این‌همــه صحابــی شــنیده باشــند و  اســت 
هیچ‌کس نگوید؟ بله ممکن اســت. هــم آیه قرآن 
راجع به آن داریم هم اتفاقات زیاد اســت در صدر 
اسلام. خودتان هم نوشتید و همه را می‌دانید. آیهٔ 
قرآن آمده راجع به کارهایی که اصحاب پیغمبر با 

پیغمبر انجام دادند.
خب این‌یک خلاصه‌ای بود از چیزهایی که راجع 
به غدیر گفته نشده و نمی‌گویند؛ یعنی یک بحث 
تاریخــی راجــع بــه غدیــر قبل‌ازاینکه غدیــری رخ 

بدهد. امیدوارم مفید باشد.

نیســتم؟ هرکس چنین حالتی من بــرای آن دارم، 
از ایــن بــه بعــد علی هم همیــن حالت را نســبت 
بــه او دارد؛ چــون علــی جــان پیغمبــر بــود. نفــس 
پیغمبر بود. طبق آیات قرآن همه می‌شناختند که 
گرداول اســت. علی در هیچ جنگی کم  علی شــا
نیاورده. علی در هیچ امتحانی شکست نخورده. 
موقعی که آیه آمد صدقه بدهید »بین نجواکم...« 
یعنی وقتی می‌خواهید مناجات بکنید با پیغمبر، 
صدقه بدهید، هیچ‌کس از پیغمبر شش ماه سؤال 
نپرســید جــز علــی بــن ابی‌طالــب؛ هــر روز صدقه 
کــه  مــی‌داد و ســؤال می‌پرســید. خــوف ایــن بــود 
نبوت پیغمبر قطع بشــود و مردم کلًا برگردند چون 
دیگر کســی ســؤال نپرســید و نبوت داشت از بین 
می‌رفــت. این باعث شــد که خدا ایــن امتحان را 
برداشــت و گفــت بیاییــد و بپرســید. پــول ندید و 
سؤال را بپرسید. حالا در هر امتحانی علی اول بود.
 همــه جا علــی فضیلت داشــت. خــب بنابراین 
حســادت نســبت بــه ایشــان زیــاد بــود بعضــی از 
همســران پیامبــر بــه رســول خــدا می‌گفتنــد چــرا 
اصحابتان نسبت به علی آن‌قدرحسادت دارند؟ 
در زمــان حیــات پیغمبر! چون علی همیشــه اول 
بــود، حســادت هــم می‌شــد نســبت بــه او. خــب 
اینجا خدا آمد دهانها را بست »والله یعصمک من 
النــاس« و پیامبــر خدا این را گفــت و همه بیعت 
کردند با علی و این ثبت شــد و نبوت اینجا تمام 
شــد، اتممــت. تمــام نبوت ایــن بــود. باید ایــن را 
می‌گفــت و جانشــین خــودش را معرفــی می‌کــرد. 
بایــد وصــی را معرفــی می‌کــرد ولــی خــب آن‌هــا 

نقشه را داشتند. 
وقتی پیغمبر این را گفت، شروع کردند به پیغمبر 
سم دادن. پیغمبر را به شهادت رساندند. انتهای 
ماه صفر پیامبر به شــهادت رســید و همان کاری 
کــه با انبیای گذشــته انجــام دادند، اتفــاق افتاد. 
وصــی انبیا گذشــته را هــم انکار کردنــد. حمله‌ور 
هــارون  کــه  آیــه‌ای  آن  کشــتند. حتــی  و  شــدند 

انکار 
وصایت 

امیرالمؤمنین؟ع؟ 
چیز عجیبی 

نبود، چون 
قبلا هم این 
کار شده بود
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بینــم مــی  ســراب  و  ام  تشــنه  مــن 
خواهــم مــی  نــاب  شــراب  جرعــه  یــک 

تــو هــای  چشــم  غدیــر  خُــمّ  از 
یــک مســتی بــی حســاب مــی خواهــم

دل بــر  نظــر  ای  ذره  و  هیچــم  مــن 
خواهــم مــی  آفتــاب  محضــر  از 

آنــگاه و  بگیــرد  مــرا  خویــش  کــز 
خواهــم مــی  انقــاب  دل  صحــنِ  در 

دلگیــرم زمانــه  خــم  و  پیــچ  از 
خواهــم مــی  تــاب  و  پیــچ  تــو  زلــف  در 

تقــوا بــی  هــای  چشــم  منظــر  از 
خواهــم مــی  شــراب   ام،  شــده  کافــر 

دنیــا بخوانــدم  گــر  ا عصیانگــر 
خواهــم مــی  عــذاب  مــن  الله،  بســم 

حیــدر! یــا  تــو  فضائــل  نــص  از 
خواهــم مــی  کتــاب  لا مصحــفِ  یــک 

مانــدم فــرو  کیســتی«  »تــو  بُهــت  در 
خواهــم مــی  جــواب  لبــت  دو  از  مــن 

خواهــم مــی  چــه  ام  گفتــه  و  کــم  خا از 
خواهــم مــی  بوتــراب!  حضــرت  یــا 

گــردم دُرّ  شــبیه  نجــف  ک  خــا در 
باشــم ات  آســتانه  در  ک  خــا

پروانــه چــو  و  بگــردم  تــو  دور 
باشــم ات  خانــه  شــمع  کســتر  خا

کمال‌زارع�، پایه  امیر حسین 
پنجــم، طلبــه حــوزه علمیه 
آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ 
)امیــن الدولــه - فیلســوف الدوله( 



کــه بنا شــد در این قســمت فضائــل امیرالمؤمنین؟ع؟ بیان شــود، مطمئن  اعضــای هیئــت تحریریــه ماهنامــه مقــام امیــن، از زمانی 

کلمات  که ســراغ علمــاء برویم تا  کار از دســت طــاب بــر نمی‌آید و قلم و بیــان قوی‌تری می‌طلبد، لذا تصمیم بر آن شــد  کــه  بودنــد 

که دیدیم آقــا روح الله ؟رح؟، آن یگانه دوران و اعجوبه زمان، اقرار می‌کند: »من در مورد  آنهــا در وصــف مــولا را نشــر دهیم، اما زمانی 

که خیال بیهوده در ســر پرورانده‌ایم و متنبه  کســی( چه می‌تواند بگویــد؟« 1، دریافتیم  که )چه  حضــرت امیــر چــه می‌توانــم بگویم و 

کتاب الله و رســول الله، عاجزند از وصف آیت عظمای الله؛ و حقا از امام فاطمه  که به حکم »لا یعرفک الا الله و أنا«2 ، جز  شــدیم 

که »ألا إن رأس الأمر بالمعروف أن  گوش جان شنفتیم  انتظاری غیر از این هم نیست. لذا فصل الخطاب غدیریه را ورق زدیم و به 

که  که بالاترین امر به معروف آن اســت  غــوه من لم یحضــر و تأمروه بقبوله منّی و تنهوه عن مخالفته« 3)بدانید 
ّ
تنتهــوا إلــی قولــی و تبل

کنید و از مخالفتش نهی نمایید(، پس  که حاضر نیســتند برســانید و او را از طرف به قبولش امر  کســانی  ســخن مرا بفهمید و آن را به 

کنیم تا جا نمانیم از فریضه تبلیغ.  کلام عطار عشــق علی بشــنویم و ابلاغ  نشســتیم پای درس همان خطابه تا تفســیر آیات الهی را از 

گوهر بــار خطبه غدیر تنها بخشــی از آیات مدح علی را در خود جای داده اســت، »إن  که دریای  صــد البتــه خــود رســول الله فرمــود 

کثر من أن احصیها فی مقام واحد« 4، ما نیز در اینجا بخشــی از  فضائــل علــی بــن ابی‌طالــب عندالله عزوجل و قد انزلها فی القــرآن أ

کتاب مدح علی اســت. با تمام  که به‌حق  کنند در ژرفای آیات قرآن  که شــنا  آن اندک را دشــت می‌کنیم، ما بقی بماند برای اهلش 

که  این اوصاف، حد مقدر این بخش نیز شکســته شــد و به‌جای دو صفحه، چهار صفحه به رشــته تحریر درآمد و حتی این مقدمه 

که ســیل خروشان فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ از هر چهارچوبی ولو جان  کنیم  باید موجز می‌بود و مختصر، مبســوط شــد و مطول؛ چه 

کاغذ. باشد، لبریز می‌شود، چه رسد به سیاهه 

1. ن. ک اولین مطلب همین شماره ماهنامه

2. روضه المتقین، ج 13، ص 273

3. خطبه غدیر

4. همان

واژه در شأن تو شرمنده به همراهم 
نیست!

خداونــد  زبــان  از  مومنــان؟ع؟  امیــر  مدایــح  از  بخشــی  بازخوانــی 
متعال؟ج؟ و پیامبر؟ص؟

جز کتاب الله 
و رسول الله، 
عاجزند از 
وصف آیت 
عظمای الله

خداوند در 
مورد 

علی؟ع؟ 
سوره عصر را 

نازل کرده 
است

جبرئیــل ســه مرتبــه بــر مــن نــازل شــد و از طــرف 
خداونــد ســام پــروردگارم که او ســام اســت مرا 
کــه در این محــل اجتماع بپــا خیزم و  کرد  مأمــور 
کــه »علی بن  بــر هر ســفید و ســیاهی اعــام کنم 
ابی‌طالــب برادر مــن و وصی من و جانشــین من 
بر امتم و امام بعد از من اســت. نســبت او به من 
همانند نســبت هارون به موسی است جز اینکه 
پیامبری بعد از من نیســت؛ و او صاحب‌اختیار 

شما بعد از خدا و رسولش است«
2. علی؟ع؟ مصداق بارز مؤمنین در امان از خسران

حِیمِ  حْمنِ الرَّ عَصْرِ بسم‌الله الرَّ
ْ
هُ سُــورَةَ ال  اللَّ

َ
نْزَل

َ
 وَ فیِ عَلِی أ

وا 
ُ
ذِینَ آمَنُــوا وَ عَمِل

َّ
ا ال

َّ
فِــی خُسْــرٍ إِل

َ
إِنْســانَ ل

ْ
عَصْــرِ إِنَّ ال

ْ
وَ ال

بْر حَقِّ وَ تَواصَوْا بِالصَّ
ْ
الِحاتِ وَ تَواصَوْا بِال الصَّ

را  عصــر  ســوره  علــی؟ع؟  مــورد  در  خداونــد  و 
نــازل کــرده اســت، ... ]یعنــی امیرالمؤمنین؟ع؟ 
و  آورده  ایمــان  کــه  کســی اســت  بــارز  مصــداق 

توصیه به‌حق و صبر می‌نماید.[
3. سوره انسان و مدح علی؟ع؟

ا 
َ
هُ وَ ل

َ
ا ل

َّ
إِنْسان2ِ  إِل

ْ
ی ال

َ
تی عَل

َ
ةِ فیِ هَلْ أ جَنَّ

ْ
هُ بِال ا شَهِدَ اللَّ

َ
وَ ل

ا مَدَحَ بِهَا غَیرَهُ
َ
هَا فیِ سِوَاهُ وَ ل

َ
نْزَل

َ
أ

2. الانسان: 1

1. انجام رسالت وابسته به اعلام ولایت
حِیمِ ... حْمنِ الرَّ  بسم‌الله الرَّ

ک فیِ عَلِی یعْنِی  یک مِنْ رَبِّ
َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
غْ ما أ ِ

ّ
 بَل

ُ
سُــول یهَا الرَّ

َ
یا أ

غْتَ 
َّ
مْ تَفْعَلْ فَما بَل

َ
افَةِ لِعَلِی بْنِ ابی‌طالب ع وَ إِنْ ل

َ
خِل

ْ
فیِ ال

اسِ مَا  اس1ِ- ‌ مَعَاشِــرَ النَّ هُ یعْصِمُک مِنَ النَّ تَهُ وَ اللَّ
َ
رِســال

کمْ 
َ
نَا مُبَینٌ ل

َ
ــی وَ أ

َ
ی إِل

َ
هُ تَعَال  اللَّ

َ
نْزَل

َ
ــرْتُ فیِ تَبْلِیغِ مَــا أ قَصَّ

 
ً
ــی مِــرَارا

َ
آیــةِ إِنَّ جَبْرَئِیــلَ ع هَبَــطَ إِل

ْ
ولِ هَــذِهِ ال سَــبَبَ نُــزُ

قُومَ فیِ هَذَا 
َ
نْ أ

َ
امُ أ

َ
ل امِ رَبیِّ وَ هُوَ السَّ

َ
ل مُرُنیِ عَنِ السَّ

ْ
 یأ

ً
اثا

َ
ثَل

نَّ عَلِی بْنَ ابی‌طالب 
َ
سْوَدَ أ

َ
بْیضَ وَ أ

َ
عْلِمَ کلَّ أ

ُ
مَشْهَدِ فَأ

ْ
ال

هُ 
ُّ
ذِی مَحَل

َّ
إِمَامُ مِنْ بَعْدِی ال

ْ
خِی وَ وَصِیی وَ خَلِیفَتِی وَ ال

َ
ع أ

ا نَبِــی بَعْدِی وَ هُوَ 
َ
هُ ل

َ
نّ

َ
ا أ

َّ
ونَ مِنْ مُوسَــی إِل ــی مَحَــلُّ هَارُ ِ

مِنّ
هِ وَ رَسُولِهِ وَلِیکمْ مِنْ بَعْدِ اللَّ

کــن  بســم‌الله الرحمــن الرحیــم، ای پیامبــر ابــاغ 
آنچــه از طــرف پروردگارت بــر تو نازل‌شــده درباره 
گر  علــی، یعنــی خلافــت علی بــن ابی‌طالــب و ا
انجام ندهی رســالت او را نرســانده‌ای و خداوند 

تو را از مردم حفظ می‌کند.
ای مــردم، مــن در رســاندن آنچــه خداونــد بــر من 
کوتاهی نکرده‌ام و من سبب نزول این  کرده  نازل 

آیه را برای شما بیان می‌کنم:

1. لمائده:67
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و در سوره انسان شهادت به بهشت نداده است 
جز برای علی؟ع؟ و این ســوره را نازل نکرده برای 

غیر او و مدح نکرده در آن سوره غیر او را.
4. ولی شما تنها علی؟ع؟ است

ی بِذَلِــک آیةً مِنْ 
َ
ــی عَل

َ
ــهُ تَبَــارَک وَ تَعَال  اللَّ

َ
نْــزَل

َ
... وَ قَــدْ أ

ذِیــنَ 
َّ
ذِیــنَ آمَنُــوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
ــهُ وَ رَسُــول مــا وَلِیکــمُ اللَّ

َ
کتَابِــهِ‌- إِنّ

کاةَ وَ هُمْ راکعُونَ 3 وَ عَلِی  لاةَ وَ یؤْتُونَ الزَّ یقِیمُونَ الصَّ
کاةَ وَ هُوَ رَاکعٌ  اةَ وَ آتیَ الــزَّ

َ
ــل قَامَ الصَّ

َ
بْــنُ ابی‌طالــب ع أ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ فیِ کلِّ حَال یرِیدُ اللَّ
...و خداونــد تبارک تعالــی ]در خصوص ولایت 
بــر مــن  را  کتابــش  از  آیــه‌ای  امیرالمؤمنیــن؟ع؟[ 
کــرده اســت: ... و علی بــن ابی‌طالب؟ع؟  نــازل 
نمــاز را اقامــه کــرد و زکات داد در حالــی که رکوع 
کــرده بــود و در تمــام این حــالات ]رضایت[ خدا 

را در نظر داشت.
5. وای بر کسی که در قبال ولایت کوتاهی کند!

ــذِی ذَکرَ فـِـی کتَابِهِ 
َّ
هِ ال هُ جَنْــبُ اللَّ

َ
ــاسِ إِنّ مَعَاشِــرَ النَّ

طْتُ فیِ   نَفْسٌ یا حَسْــرَتی عَلــی ما فَرَّ
َ

نْ تَقُول
َ
ی‌ أ

َ
 تَعَال

َ
فَقَــال

هِ 4 جَنْبِ اللَّ
کــه علــی؟ع؟ ]مصــداق بــارز[  ای مــردم بدانیــد 
کــه در کتابــش آن را ذکر کرده و  جنب خداســت 
فرموده: مبادا کســی در قیامت بگوید افســوس بر 

من از کوتاهی‌هایی که در مورد جنب الله کردم.
6. به خاطر هواخواهی او به پیامبر هم توهین کردند!

یکمْ 
َ
نْ یسْتَعْفِی لیِ عَنْ تَبْلِیغِ ذَلِک إِل

َ
تُ جَبْرَئِیلَ أ

ْ
ل

َ
وَ سَــأ

مُنَافِقِینَ 
ْ
مُؤْمِنِینَ وَ کثْــرَةِ ال

ْ
ــةِ ال

َّ
مِی بِقِل

ْ
ــاسُ لِعِل یهَــا النَّ

َ
أ

ذِینَ 
َّ
امِ ال

َ
إِسْــل

ْ
مُسْــتَهْزِءِینَ بِال

ْ
آثِمِیــنَ وَ خَتْلِ ال

ْ
دْغَــالِ ال

َ
وَ أ

سِــنَتِهِمْ 
ْ
ل

َ
ــونَ بِأ

ُ
هُــمْ یقُول

َ
نّ

َ
ــهُ فـِـی کتَابِــهِ بِأ وَصَفَهُــمُ اللَّ

 وَ هُــوَ عنــدالله 
ً
وبِهِــمْ وَ یحْسَــبُونَهُ هَینــا

ُ
یــسَ فـِـی قُل

َ
مــا ل

 وَ 
ً
ذُنا

ُ
وْنیِ أ ةٍ حَتَّی سَــمَّ ذَاهُمْ لِی غَیــرَ مَرَّ

َ
عَظِیــمٌ  5 وَ کثْــرَةِ أ

یهِ 
َ
ازَمَتِهِ إِیــای وَ إِقْبَالِی عَل

َ
نـِّـی کذَلِک لِکثْرَةِ مُل

َ
زَعَمُــوا أ

ذِیــنَ یؤْذُونَ 
َّ
ــهُ عَزَّ وَ جَلَّ فـِـی ذَلِک وَ مِنْهُمُ ال  اللَّ

َ
نْــزَل

َ
حَتـَّـی أ

3.ا لمائدة: 55.

4. الزمر: 56.

5. النور:15

هُ 
َ
نّ

َ
ذِیــنَ یزْعُمُونَ أ

َّ
ی ال

َ
ذُنٌ عَل

ُ
ذُنٌ قُــلْ أ

ُ
ــونَ هُوَ أ

ُ
بِــی وَ یقُول النَّ

کمْ 6
َ
ذُنُ خَیرٍ ل

ُ
أ

که  کردم  ای مــردم، مــن از جبرئیل درخواســت 
از خــدا بخواهــد تا مــرا از ابلاغ ایــن مهم معاف 
یــادی منافقین  کمی متقیــن و ز یــرا از  بــدارد، ز
حیله‌هــای  و  کننــدگان  ملامــت  افســاد  و 
کســانی  کننــدگان اســام اطلاع دارم،  مســخره 
کتابش آنــان را چنین توصیف  کــه خداونــد در 
آنچــه  زبانشــان می‌گوینــد  بــا  کــه  اســت  کــرده 
ســهل  را  کار  ایــن  و  نیســت  قلب‌هایشــان  در 
کــه نــزد خداونــد عظیــم  می‌شــمارند در حالــی 
اســت؛ و همچنیــن بــه خاطــر اینکــه منافقیــن 
که مــرا »اذن«  کرده‌اند تــا آنجا  بارهــا مــرا اذیــت 
گمان  )گــوش دهنــده بــر هر حرفــی( نامیدنــد و 
کــه من چنین هســتم به خاطــر ملازمت  کردنــد 
بسیار او )علی( با من و توجه من به او و تمایل 
او و قبولــش از مــن، تــا آنکــه خداونــد عز و جل 
کرد: »و منهم الذین یؤذون  دراین‌باره چنیــن نازل 
النبــی ویقولون هــو أذن قل اذنعلی الذیــن یزعمون أنه 
اذنخیــر لکــم، یؤمــن بــالله و یؤمــن للمؤمنیــن ...«، 
کــه پیامبــر را اذیت  کســانی هســتند  »و از آنــان 
می‌کننــد و می‌گوینــد او »اذن« )گــوش دهنــده 
گوش اســت بر ضد  بــر هر حرفی( اســت، بگــو: 
گمــان می‌کننــد او »اذن« اســت و  کــه  کســانی 

برای شما خیراست«
7. عذابی سخت برای گناهی نابخشودنی

ایتَهُ 
َ
نْکرَ وَل

َ
حَــدٍ أ

َ
ی أ

َ
هُ عَل ــنْ یتُوبَ اللَّ

َ
هِ وَ ل ــهُ إِمَــامٌ مِنَ اللَّ

َ
إِنّ

فَ 
َ
نْ یفْعَلَ ذَلِک بِمَنْ خَال

َ
هِ أ ــی اللَّ

َ
 عَل

ً
هُ حَتْما

َ
ــنْ یغْفِرَ ل

َ
وَ ل

هُورِ  بَــدِ وَ دَهْرَ الدُّ
َ
أ

ْ
بَدَ ال

َ
 أ

ً
 نُکرا

ً
بَهُ عَذَابا نْ یعَذِّ

َ
مْــرَهُ فِیــهِ وَ أ

َ
أ

وَ  ــاسُ  النَّ وَقُودُهَــا   
ً
نَــارا ــوا 

ُ
فَتَصِل تُخَالِفُــوا  نْ 

َ
أ وا  فَاحْــذَرُ

کافِرِینَ 7
ْ
تْ لِل عِدَّ

ُ
حِجارَةُ أ

ْ
ال

ای مــردم، او از طــرف خداونــد امــام اســت و هــر 
کــس ولایت او را انکار کند خداوند هرگز توبه‌اش 

6. سورة التوبة: 61

7. البقره: 24

را نمی‌پذیــرد و او را نمی‌بخشــد. حتمــی اســت 
کســی که بــا او مخالفــت نماید  بــر خداونــد که با
چنیــن کنــد و او را بــه عذابی شــدید تــا ابدیت و 
تــا آخــر روزگار معــذب نمایــد. پــس بپرهیزیــد از 
اینکه با او مخالفت کنید و گرفتار آتشــی شــوید 
گیره آن مردم و سنگ‌ها هستند و برای  که »آتش 

کافران آماده‌شده است«.
8. صراط مستقیم

مَرَکمْ 
َ
ــذِی أ

َّ
مُسْــتَقِیمُ ال

ْ
هِ ال نَــا صِــرَاطُ اللَّ

َ
ــاسِ أ معَاشِــرَ النَّ

ةٌ  ئِمَّ
َ
بِــهِ أ

ْ
ــدِی مِنْ صُل

ْ
بَاعِــهِ ثُــمَّ عَلِــی مِنْ بَعْــدِی ثُمَّ وُل بِاتِّ

هِ رَبِّ  حَمْــدُ لِلَّ
ْ
 ص‌ال

َ
ونَ ثُــمَّ قَرَأ

ُ
حَــقِ وَ بِهِ یعْدِل

ْ
یهْــدُونَ بِال

هُمْ 
َ
تْ وَ ل

َ
تْ وَ فِیهِمْ نَزَل

َ
 فیِ نَزَل

َ
ی آخِرِهَا وَ قَال

َ
مِین8َ  إِل

َ
عال

ْ
ال

یهِمْ 
َ
هِ لا خَوْفٌ عَل وْلِیاءُ اللَّ

َ
ئِک أ

َ
ول

ُ
تْ أ تْ وَ إِیاهُمْ خَصَّ عَمَّ

غَالِبُونَ
ْ
مُفْلِحُونَ ال

ْ
هِ هُمُ ال لا إِنَّ حِزْبَ اللَّ

َ
وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ أ

کــه  ای مــردم، مــن راه مســتقیم خداونــد هســتم 
شــمارا بــه تبعیــت آن امــر نمــوده و ســپس علــی 
که امامان  بعد از من و ســپس فرزندانم از نسل او 
هدایت‌انــد، به‌حــق هدایت می‌کننــد و به یاری 

حق به عدالت رفتار می‌کنند.
ســپس حضرت چنین خواندند: »بسم‌الله الرحمن 
الرحیــم، الحمــد لله رب العالمیــن ...« تــا آخــر ســوره 

حمد و سپس فرمودند:
ایــن ســوره دربــاره مــن نازل‌شــده و بــه خدا قســم 
دربــاره ایشــان )امامان( نازل‌شــده اســت. به‌طور 
عمــوم شــامل آن‌هاســت و به‌طــور خــاص درباره 
که »ترسی  آنان اســت. ایشــان دوســتان خدایند 
بــر آنان نیســت و محــزون نمی‌شــوند، بدانید که 

حزب خداوند غالب هستند«.
9. بیعت شکنان به خود ضرر زده‌اند

یدِیهِم9ْ  مَعَاشِــرَ 
َ
هِ فَوْقَ أ هَ یدُ اللَّ مَا یبَایعُ اللَّ

َ
 وَ مَنْ بَایعَ فَإِنّ

وَاتُ 
َ
مُؤْمِنِینَ صَل

ْ
مِیــرَ ال

َ
 أ

ً
ــهَ وَ بَایعُوا عَلِیا قُوا اللَّ

َ
ــاسِ فَاتّ النَّ

ةَ ع کلِمَةً طَیبَةً  ئِمَّ
َ
أ

ْ
حُسَینَ وَ ال

ْ
حَسَنَ وَ ال

ْ
یهِ وَ ال

َ
هِ عَل اللَّ

هُ مَنْ غَــدَرَ وَ یرْحَمُ مَــنْ وَفیَۚ  فَمَن نَکثَ  بَاقِیــةً یهْلِــک اللَّ

8. الفاتحه

9. الفتح 10

هَ  یهُ اللَّ
َ
وفیٰ بِما عاهَــدَ عَل

َ
مــا ینکــثُ عَلیٰ نَفسِــهِۖ  وَمَن أ

َ
فَإِنّ

جرًا عَظیمًا. 10
َ
فَسَیؤتیهِ أ

کــه ]با مــن[ بیعت کنــد باخدا  ای مــردم، کســی 
کرده اســت و دســت خدا بر روی دســت  بیعت 
من و اوست، ای مردم تقواپیشه سازید و با علی 
امیرالمؤمنین و حسن و حسین و امامان از ایشان 
در دنیــا و آخــرت، به‌عنــوان امامتــی که در نســل 
کنیــد. خداونــد غدر  ایشــان باقــی اســت بیعت 
ک و وفــاداران  کننــدگان )بیعــت شــکنان( را هلا
را مــورد رحمت قرار می‌دهــد؛ و هر کس بیعت را 
بشکند به ضرر خویش شکسته است و هر کس 
کند خداوند به او  به آنچه باخدا پیمان بسته وفا 

اجر عظیمی عنایت می‌فرماید.
10. امام مبین

هُ فیِ وَ کلَّ  حْصَاهُ اللَّ
َ
ا وَ قَدْ أ

َّ
مٍ إِل

ْ
اسِ مَا مِنْ عِل مَعَاشِــرَ النَّ

مٍ 
ْ
قِینَ وَ مَا مِنْ عِل مُتَّ

ْ
حْصَیتُهُ فـِـی إِمَامِ ال

َ
ــمٍ عَلِمْتُهُ فَقَدْ أ

ْ
عِل

مُبِینُ 11
ْ
إِمَامُ ال

ْ
 وَ هُوَ ال

ً
مْتُهُ عَلِیا

َّ
ا وَ قَدْ عَل

َّ
إِل

ای مــردم، علــی را )بــر دیگران( فضیلــت دهید. 
هیــچ علمــی نیســت مگر آنکــه خداونــد آن را در 
من جمع کرده اســت و هر علمی را که آموخته‌ام 
در امــام المتقیــن جمــع نمــوده‌ام و هیــچ علمی 
نیســت مگر آنکه آن را به علی آموخته‌ام. اوست 
»امــام مبین«]که خداوند در ســوره یــس ذکر کرده 
است: »و کل شیی ء احصیناه فی إمام مبین«، »و هر 

چزی را در امام مبین جمع کردیم«[
خلاصه در یک کلام:

ذِینَ آمَنُوا 
َّ
هُ ال ا فِیهِ وَ مَا خَاطَبَ اللَّ

َّ
تْ آیــةُ رِضًی إِل

َ
 وَ مَــا نَزَل

ا فِیهِ
َّ
قُرْآنِ إِل

ْ
تْ آیةُ مَدْحٍ فیِ ال

َ
ا نَزَل

َ
 بِهِ وَ ل

َ
ا بَدَأ

َّ
إِل

هیچ آیه رضایتی در قرآن نازل نشــده اســت مگر 
دربــاره او،  و هیــچ‌گاه خداونــد مؤمنیــن را مــورد 
خطــاب قــرار نــداده مگر آنکــه ابتــدا او مخاطب 
بــوده اســت و هیــچ آیــه مدحــی در قرآن نیســت 

مگر درباره او. 

10. همان

11. یس 12

هیچ آیه 
رضایتی در 

قرآن نازل 
نشده است 
مگر درباره او

خدا در سوره 
انسان 
شهادت به 
بهشت نداده 
است جز 
برای 
علی؟ع؟
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یــهٔ  در ابتــدای امــر بایــد بــه تبییــن نظر
ایشــان  پرداخــت.  صــدر  شــهید 
ی تنجیز احکام  معتقدنــد آنچه باید ثقل محور
قرار گیرد مسالهٔ تعیین دایرهٔ مولویت و عبودیت 
گسترده‌تر باشد  مولا می‌باشــد هرقدر این دایره 
می‌شــود؛  گســترده‌تر  مــولا  از  اطاعــت  میــزان 
و  اســت  مراتــب  الطاعــة دارای  بنابرایــن حــق 
ک مؤکد باشــد حق الطاعة وســیع‌تر  هرقــدر ملا
کــه بین مولای حقیقــی و موالی  اســت و ازآنجا
که مولای  عرفــی تفــاوت فــراوان وجــود دارد چرا
حقیقــی خالق و منعم اســت لــذا حق اطاعت 
هــم  را  موهومــات  و  مشــکوکات  دایــرهٔ  نیــز  او 
ی این نکته  شــامل می‌شود. شــهید صدر بر رو
کــه تفکیــک بیــن اصــل مولویت و  کیــد دارد  تأ
کلام و میزان حجیت وایکال  ایکال آن به علم 
آن بــه علم اصــول صحیح نیســت. طبق آنچه 
گذشــت احتمال نیــز منجز تکلیف می‌باشــد. 
کــه قاعــدهٔ قبــح عقــاب بــا  ایشــان معتقدنــد 
گردیده  بیــان از زمــان وحیــد بهبهانــی معــروف 
مقبــول  مســلم  اصــل  یــک  به‌عنــوان  و  اســت 

واقع‌شــده اســت و مــراد از بیان در قاعــدهٔ قبح 
عقــاب بــا بیــان قطــع می‌باشــد. شــهید صدر 
ایــن اعتــراض را بــر قائلیــن بــه قبــح عقــاب بلا 
کــه منجزیــت از لــوازم قطع  بیــان وارد می‌دانــد 
هســت و وقتی قطع منتفی شود، منجزیت هم 
مــی‌رود؛ لذا ایــن قائلیــن در جایگزینی امارات 
به‌جای قطع طریقی با مشــکل مواجه می‌شوند 
که تکلیــف قطعی  و اساســاً عقــاب در فرضــی 
نباشــد زیر ســؤال مــی‌رود و لو اینکــه خبر واحد 

ثقه بر امری قائم شود.
نقد کلام شهید صدر

استاد لاریجانی معتقدند مشهور در تفکیک بین 
این دو جایگاه درست عمل کردند چراکه اینکه 
مــولا چقــدر بــر مــا حــق دارد یــک بحث اســت و 
اینکه در مقام عمل چه تکلیفی منجز است یک 
بحــث اســت. مولا حتــی در مواردی کــه ما قطع 
به خلاف داریم نیز حق و شایســتگی عبودیت را 
کــه حق یک امر واقعی اســت البته عبد  دارد چرا
چون متوجه نیست معذور است اما این منافاتی 
بــا حــق داشــتن مــولا نــدارد لــذا بین اســتحقاق 

قبح عقاب بلابیان یا حق الطاعة؟!
نقدی بر نظریهٔ حق الطاعة شهید صدر

حجت الاسلام عرفان عزیزی�،  دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که به شهید صدر نسبت داده می‌شود و در علم اصول موردتوجه علماء واقع- یکی از نظریات ابتکاری 

شــده اســت، نظریــه حــق الطاعة نامیده می‌شــود. پس از تنقیح این نظر توســط شــهید صدر، بســیاری از 

کرده و جمع‌بندی خود در مسئله را ارائه  اساتید بر آن شدند تا در دوره‌های خارج اصول خود، آن را نقد 

دهند. متن زیر خلاصه‌ای از درس آیت‌الله صادق لاریجانی در نقد نظریه حق الطاعة است.

ایشان 
معتقدند که 
قاعدهٔ قبح 
عقاب بلا 
بیان از زمان 
وحید 
بهبهانی 
معروف 
گردیده است

کــه مفاد این قاعده این اســت  ایشــان ندارد چرا 
گــر دلیلــی بــر تکلیــف اقامــه نشــود عقــاب  کــه ا
گر شــهید صدر معتقد اســت که  قبیــح اســت. ا
عقــل به‌صورت جزمی درفرض احتمال تکلیف 
از بــاب حــق الطاعــة حکــم بــه وجــوب احتیاط 
می‌کنــد خــود همین دلیــل بر احتیاط اســت که 
بااین‌وجــود نوبــت به برائت نمی‌رســد تا بخواهد 
معارضه شــکل بگیرد؛ اما اگر عقل کســی چنین 
ادراک جزمــی نداشــت تــا دلیل بــر احتیاط تمام 
باشــد نوبــت بــه قبح عقــاب بــا بیان می‌رســد. 
کــه  کلام ایشــان ایــن اســت  ملاحظــهٔ دیگــر بــر 
کردیم  که ما ســعهٔ مولویت مــولا را معین  برفرض 
گفتیــم در تکالیف محتمل هم حــق دارد ولی  و 
آیــا در فضــای احتمال مولا تکلیف کرده اســت 
کــه در فضای احتمال  یــا نه؟ اینکــه او حق دارد 
کنــد شــکی نیســت  هــم از مــا مطالبــهٔ احتیــاط 
کــه خود  کــه مــادام  ولــی عقــل لزومــی نمی‌بینــد 
گر در فضای  کند و ا شــرع چیزی نگفته احتیاط 
احتمــال احتیــاط نکنــد ایــن را رعایــت نکــردن 

حق مولا نمی‌بیند.
کــه  کلام ایشــان ایــن اســت   ملاحظــهٔ دیگــر بــر 
فــرض گرفته‌انــد که هرچــه دایــره منعمیت مولا 
وســیع‌تر باشــد عبــد باید بیشــتر احتیــاط کند و 
انعــام  از  کــه  میزانــی  بــه  عقــا  اولًا  حال‌آنکــه 
بهره‌منــد شــوند حــق احتــرام و اطاعــت منعم را 
که نعمت‌های  لازم می‌دانند لذا درســت است 
خــدای ســبحان بی‌نهایــت اســت امــا عبــد به 
کــه حد  کــه بهره‌منــد شــود شــکر منعــم  میزانــی 
وســط مهــم شــهید صــدر اســت را لازم می‌داند 
کد بــودن حق مــولای حقیقی  عــاوه بــر اینکــه آ
کــه  مــواردی  در  کــه  معناســت  ایــن  بــه  شــاید 
کم و  تکلیــف بــه عبــد واصل شــد بــدون هیــچ 
کید و اهتمام فراوان همان تکالیف  کاستی با تأ
بــه  اینکــه‌ نســبت  نــه  را انجــام بدهــد  معلومــه 

تکالیف غیر واصل هم‌وظیفه داشته باشد. 

عقاب و حق و بایستی تلازمی نمی‌بینیم. مسئلهٔ 
الزامات به ما هو هو به مجازات منتهی نمی‌شود. 
امــروزه در حقــوق غربــی و حقــوق خودمــان نیــز 
که صرف تخلــف از الزامات جرم  روشــن اســت 
نیســت، جــرم یــک امــر قانونــی اســت و مجعول 
که این جرم اســت  أصالی نیســت، باید بگویند 
و فلان مجازات‌ها نیز آثار آن است. صرف اینکه 
کد بیاورند بر الزام مدیران  در مجلس یک قانون آ
بر اینکه ســاعت هفت بیایند دلیل نمی‌شود که 
گر آن‌ها تخلف کردند مجازات شوند. مجازات  ا
شــدن قانــون می‌خواهــد. در مــولای حقیقــی نیز 
همین اســت؛ بدین معنا که مــا یک مرحلهٔ واقع 
یــم، یک حــق واقعــی داریم، یک الــزام واقعی  دار
یــم کــه گاهــی از مجــازات منفصل می‌شــود؛  دار
زیرا گاهی از علم و طریق معتبر جدا می‌شود. آن 
امــر واقعی و آن حق واقعی و آن بایســتی اطاعت 
گر واصل شود و عبد منقاد نشود موضوع  واقعی، ا
حکم عقل به اســتحقاق عقاب شکل می‌گیرد. 
لذا باید این دو باب را از هم جدا کرد. این جهت 
که ایشــان فرمودند باید مــولای حقیقی را مد  هم 
نظر قرار داد کلام درستی است اما به نظر می‌رسد 
که نســبت به مولای حقیقی هم عقل طبق قبح 
عقاب بلا بیان حکم می‌کند. ملاحظهٔ دیگر این 
است که ایشان چرا بیان را منحصر در قطع کرده 
کلمــات فراوانــی از اصولیــون وجــود دارد  اســت 
کــه بیان را منحصر در قطــع نمی‌دانند. اعتراض 
ایشــان هــم در بحث جایگزینی امــارات به‌جای 
قطــع طریقــی و عقــاب در فــرض عدم قطــع وارد 
کــه بــا انتفــای قطــع حصــهٔ خاصــی  نیســت چرا
از منجزیــت منتفــی می‌شــود نــه اینکــه طبیعی 
منجزیت منتفی شــود ذاتی بودن منجزیت برای 
که قطع ذاتــاً لازمه‌اش  قطــع بیش از این نیســت 
منجزیــت اســت نه اینکه هــر منجزیتی منحصر 
و مقصور به قطع باشــد. نکتهٔ دیگر اینکه قاعدهٔ 
قبــح عقــاب بــا بیــان تعارضــی بــا حــق الطاعةٔ 

قاعدهٔ قبح 
عقاب بلا 

بیان تعارضی 
با حق الطاعةٔ 

شهید صدر 
ندارد
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کــه بــرای بیــان این   ابــن تیمیــه دلیلــی 
که ابن  مطلــب مــی‌آورد حدیثی اســت 
کثیر از کتاب ترمذی و سنن ابی داوود در تفسیر 

قران العظیم خود آورده است
ســبب آخــر قــال ابــن أبــی حاتــم: حدثنــا محمــد بــن 
عمــار، حدثنــا عبــد الرحمــن بــن عبــد اللّــه الدشــتکی، 
حدثنــا أبــو جعفر عن عطاء بن الســائب، عن أبی عبد 
الرحمــن الســلمی، عــن علی بــن أبی طالب، قــال: صنع 

لنــا عبــد الرحمــن بــن عــوف طعامــا فدعانــا و ســقانا 
مــن الخمــر، فأخــذت الخمــر منــا، و حضــرت الصلاة 
ون ما أعبد  فقدمــوا فلانا، قال فقرأ: قل یــا أیها الکافر
مــا تعبــدون و نحــن نعبــد ما تعبــدون، فأنــزل اللّه یا 
نْتُــمْ سُــکاری 

َ
ــلاةَ وَ أ ذِیــنَ آمَنُــوا لا تَقْرَبُــوا الصَّ

َّ
یهَــا ال

َ
أ

ونَ
ُ
مُوا ما تَقُول

َ
حَتـَّـی تَعْل

ابتــدا بــرای پاســخ به ایــن ادعا به بررســی ســند 
یم این حدیــث در کتاب  ایــن حدیــث می‌پرداز

انکار ولی، اتهام به علی
توجیه شراب‌خواری مسلم دیگران!

محمد‌حســین لشــگری�، پایــه پنجــم ، طلبــه حــوزه علمیــه آیــت الله حق‌شــناس؟ره؟ )امیــن الدولــه - 

فیلسوف الدوله( 

کذبی را ذیل آیه 43 سوره نساء بیان می‌کند کتاب منهاج السنه در باب 28 مطلب  ابن تیمیه در 

نْتُمْ سُکارَی 
َ
ةَ وَأ

َ
ل  تَقْرَبُوا الصَّ

َ
ذِینَ آمَنُوا ل

َّ
یهَا ال

َ
ی فِی عَلِی: }یاأ

َ
 الُلَّه تَعَال

َ
نْزَل

َ
او در ذیل این آیه می‌گوید: وَقَدْ أ

طَ.
َ
 وَخَل

َ
ی فَقَرَأ

َّ
ا صَل مَّ

َ
ونَ{ ل

ُ
مُوا مَا تَقُول

َ
ی تَعْل حَتَّ

که ایمان آورده‌اید، در حال مســتی به نماز  کســانی  که: »ای  کرده اســت  و خداوند متعال این آیه را در مورد علی علیه‌الســام نازل 
کرد!1 که بدانید چه می‌گویید«؛ زیرا هنگامی‌که نماز می‌خواند، در نماز خود اشتباه  نزدیک نشوید تا 

در این نوشتار به اعتبار سنجی ادعای او پرداخته‌ایم.

1. منهج السنه ج 7 ص 237 ای کسانی 
که ایمان 
آورده‌اید، در 
حال مستی 
به نماز 
نزدیک 
نشوید تا که 
بدانید چه 
می‌گویید

که  یــد تــا زمانــی  حــال مســتی بــه ســراغ نمــاز رو
بدانید چه می‌گویید.1

ابو داوود نیز در سنن‌خود می‌نویسد:
ثَنَا  ثَنَا یَحْیَی عَنْ سُــفْیَانَ حَدَّ دٌ حَدَّ ثَنَــا مُسَــدَّ ۳۶۷۳، حَدَّ
مِیِّ عَنْ عَلِیِّ 

َ
ل حْمَنِ السُّ بیِ عَبْدِ الرَّ

َ
ــائِبِ عَنْ ا عَطَاءُ بْنُ السَّ

نَّ رَجُلاً مِــنَ الاَنْصَارِ دَعَاهُ 
َ
ــلاَمُ ا یْهِ السَّ

َ
بیِ طَالِبٍ عَل

َ
بْــنِ ا

خَمْرُ 
ْ
مَ ال حْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَسَــقَاهُمَا قبلان تُحَــرَّ وَعَبْــدَ الرَّ

ونَ(  افِرُ
َ
ک

ْ
هَــا ال یُّ

َ
 )قُــلْ یَــا ا

َ
مَغْــرِبِ فَقَــرَا

ْ
هُــمْ عَلِــیٌّ فـِـی ال مَّ

َ
فَا

ارَی 
َ
نْتُمْ سُــک

َ
لاَةَ وَا تْ )لاَ تَقْرَبُــوا الصَّ

َ
ــطَ فی‌هــا فَنَزَل

َ
فَخَل

ونَ(. 
ُ
مُوا مَا تَقُول

َ
حَتَّی تَعْل

از علی روایت شده است که شخصی از‌انصار، 
او و عبدالرحمــن بن عــوف را دعوت نموده و به 
آن دو - قبــل از نــزول حرمــت شــراب - شــراب 
نوشانید؛ علی در نماز مغرب امام ایشان شده و 
کافرون را اشتباه خواند؛ پس آیه نازل شد  ســوره 

که: لا تقربوا الصلاة... 2
هــم ترمــذی وهــم ابــن داوود حدیــث را از ابــی 

1. سنن ترمذی ج 5 ص 238

2. سنن ابن داوود، ج 5 ص ‌325

ترمذی و ابن داوود بیان‌شده است
ترمذی در سنن خودش می‌نویسد:

حْمَنِ بْنُ سَــعْدٍ  ثَنَــا عَبْــدُ الرَّ ثَنَــا عَبْــدُ بْــنُ حُمَیْــدٍ حَدَّ حَدَّ
بیِ 

َ
ــائِبِ عَنْ ا ازِیِّ عَــنْ عَطَاءِ بْــنِ السَّ بـِـی جَعْفَــرٍ الرَّ

َ
عَــنْ ا

 صَنَعَ 
َ

بیِ طَالِبٍ قَال
َ
مِیِّ عَنْ عَلِــیِّ بْنِ ا

َ
ــل حْمَنِ السُّ عَبْدِ الرَّ

حْمَــنِ بْنُ عَوْفٍ طَعَامًــا فَدَعَانَا وَسَــقَانَا مِنَ  نَــا عَبْــدُ الرَّ
َ
ل

مُونیِ  لاَةُ فَقَدَّ ا وَحَضَــرَتِ الصَّ خَمْرُ مِنَّ
ْ
خَذَتِ ال

َ
خَمْــرِ فَا

ْ
ال

عْبُــدُ مَــا تَعْبُدُونَ 
َ
ونَ( لاَ ا افِــرُ

َ
ک

ْ
هَــا ال یُّ

َ
تُ )قُــلْ یَــا ا

ْ
فَقَــرَا

ــی )یَا 
َ
ــهُ تَعَال  اللَّ

َ
نْــزَل

َ
 فَا

َ
وَنَحْــنُ نَعْبُــدُ مَــا تَعْبُــدُونَ. قَــال

ارَی حَتَّی 
َ
نْتُمْ سُــک

َ
لاَةَ وَا ذِینَ آمَنُــوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
ا

ونَ(
ُ
تَقُول مَا  مُوا 

َ
تَعْل

گفت:  که  از علی بن ابی‌طالب نقل‌شده است 
عبدالرحمــن بن عــوف برای ما غذایی درســت 
کرد و ما را دعوت نموده و به ما شراب داد؛ وقتی 
شــراب نوشــیدیم وقت نمــاز شــد؛ عبدالرحمن 
کافرون‌را  کرده و من در نماز-ســوره  مــن را مقدم 
این‌گونــه خوانــدم »لا اعبــد ما تعبــدون و نحن نعبد 
مــا تعبــدون« پــس خداونــد ایــن آیــه را نــازل نمود 
ایمــان آوردیــد! مبــادا در  کــه  کســانی  کــه: "ای 

 این حدیث 
در کتاب 

ترمذی و ابن 
داوود 

بیان‌شده 
است
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کســی  می‌کننــد؛  نقــل  الســلمی  ‌عبدالرحمــن 
کتــب مختلفــی دشــمنی او نســبت بــا  کــه در 

امیرالمؤمنین؟ع؟ ذکرشده است:
کتــاب ‌المنتخــب من ذیــل المذیل  طبــری در 
نقــل  را  الســلمی  در ص 147 علــت دشــمنی 
الغــارات  کتــاب  ثقفــی در  می‌کنــد همچنیــن 
ج 2 ص 567 ‌نــام الســلمی را از جــز فقهایــی 
دشــمنی  امیرالمؤمنیــن  بــا  کــه  می‌بــرد  نــام 

کرده است. دارند ذکر 
 شــخصی به ابو عبدالرحمن گفت: تو را به خدا 
قسم می‌دهم! چه زمانی با علی دشمن شدی؟ 
کــه در‌کوفه‌مالی را تقســیم  آیــا همــان زمانی نبود 
نمود؛ اما به تو و خانواده‌ات چیزی نداد؟ پاسخ 
داد: آری!3 به‌عــاوه باقی روات حدیث نیز افراد 
غیــر موثقی هســتند، عطــاء بن ســائب را دیوانه 
تســنن  اهــل  علمــای  از  می‌دانند.4،بســیاری 
احادیــث ابوجعفــر رازی را ضعیــف می‌دانند.5 
ضعیــف  ثــوری  ســفیان  احادیــث  هم‌چنیــن 

شمرده شده است. 6
درنتیجه این روایت، حتی بر اساس مبانی خود 
اهــل تســنن روایــت ضعیفی اســت و نمی‌شــود 
ایــن دو  به‌عــاوه در متــن  کــرد.  بــه آن اســتناد 
یکــی میزبان  روایــت تناقض وجــود دارد؛ زیرا در
دیگــری  در  و  اســت  عــوف  بــن  عبدالرحمــن 
شخصی از انصار؛ و در نظر علمای حدیث این 
امــر باوجــود یکــی بــودن روات اصلــی دو روایت 

غیرقابل‌قبول است.
یــخ و روایــات معتبر  امــا بــر اســاس آنچه در تار
یقیــن وجــود دارد، ایــن آیــه و آیــات مشــابه  فر

3. المنتخب من ذیل المذیل در ص 147 / الغارات ج 2 ص 567

الزوائــد، ج ۴، ص ۸۳ /  ابی‌بکــر، مجمــع  بــن  4. هیثمــی، علــی 
ابن‌حجر، احمد بن علی، الاصابة، ج ۴، ص ۳۳۸

5. ابن‌حجر عسقلانی، تهذیب التهذیب، ج۱۲، ص۵۷

6. سیوطی، جلال‌الدین، تدریب الراوی، باب النوع الثانی:المدلس 
وهو قسمان، ج۱، ص۲۵۶

دیگــر  و  خطــاب  بــن  عمــر  شــخص  بــرای  آن 
کــه  اســت  نازل‌شــده  راشــدین  خلفــای  از 
منابــع  از  حدیــث  چنــد  بیــان  بــه  اینجــا  در 

یم می‌پرداز سنت  اهل 
کتاب ربیع الابرار آورده است: زمخشری در 

خداونــد متعــال در مــورد شــراب ســه آیــه نــازل 
کرد. اولین آن: "از تو در مورد‌شراب‌و‌قمار‌ســؤال 
می‌پرســند"؛ پس عده‌ای از مســلمانان شــراب 
کردنــد؛ تــا زمانــی  خــورده و عــده‌ای آن را تــرک 
که شــخصی از ایشــان شــراب خــورد و بــه نماز 
نــازل شــد  آیــه  پــس  گفــت؛  و هذیــان  ایســتاد 
که ایمــان آورده‌ایــد، در حال  کســانی  کــه: "ای 
مســتی بــه نمــاز نزدیک نشــوید"؛ باز عــده‌ای از 
مســلمانان از آن خوردنــد؛ تــا این‌کــه عمــر بــن 
اســتخوان  ســپس  و  خــورده  شــراب  خطــاب 
اســتخوان  آن  بــا  برداشــته  را  شــتری  فــک 
ســر‌عبدالرحمن بن عوف‌را شکست و نشست 
کفار( با شعر‌اســود  کشته‌شــدگان بــدر )از  برای 
که در  کســانی  که:  بــن عبد یغوث‌مرثیــه خواند 

آن چاه بودند؛‌چاه بدر...!
خبــر بــه رســول خدا؟ص؟رســید؛ آن حضــرت بــا 
ی  رو بــر  را  خــود  ردای  درحالی‌کــه  عصبانیــت 
زمیــن می‌کشــیدند، بیــرون آمــده و چیــزی را از 
ی زمیــن برداشــته و در دســت گرفتنــد تــا )بــا  رو

آن( عمر را بزنند.
غضــب  از  خــدا  بــه  می‌بــرم  پنــاه  گفــت:  عمــر 
خــدا و رســولش؛ ســپس خداوند آیه نــازل فرمود 
که-شــیطان‌می‌خواهد...  به‌درســتی  کــه: 
کــه فرمــوده اســت : » آیــا شــما دســت  تــا آنجــا 
عمــر  پــس  خــوردن(؟  شــراب  یــد«)از  برمی‌دار

گفت: دست برداشتیم. 7
یا غزالی در مکاشفه القلوب می‌گوید:

فــکان فــی المســلمین شــارب و تــارک، الیــان 

7. ربیع الابرار و نصوص الاخبار ج 5 ص 9

این روایت، 
حتی بر 
اساس مبانی 
خود اهل 
تسنن روایت 
ضعیفی 
است.

نمــود  تصــور  می‌تــوان  چگونــه  اســت؛  گرفتــه 
باشــد؛  صادرشــده  ی  و از  کاری  چنیــن  کــه 
گــر بــا دیده دقــت به نــزول آیاتی که  مخصوصــاً ا
قبــل از ایــن ماجــرا در مــورد مذمت‌شــراب‌آورده 
که می‌گوید  شــده اســت بنگریم و نیز روایاتــی را 
ی نازل‌شــده اســت،  که این آیه در مورد و کســی 
کــه در‌جاهلیت‌عــادت  از بزرگان‌صحابه‌اســت 
بــه شــرب خمــر داشــته اســت ببینیــم، هــدف 

سیاسی از این روایت را درک می‌کنیم.10
تهمت‌هــای  چنیــن  دادن  نســبت  بی‌شــک 
بی‌اســاس بــه امیرالمؤمنیــن علــی علیه ســام؛ 
شخصیتی که نخستین نفر به پیامبر ایمان آورد 
کرم این‌چنیــن از او توصیف  و حضرت رســول ا
و أنَّ السَــمواتِ وَالأرضَ وُضِعَت فی کفّة 

َ
می‌کننــد ل

حَ ایمانُ  رُجِّ
َ
ةِ میــزانٍ ل

َ
میــزانٍ وَ وُضِــعَ ایمانُ عَلیٍّ فی کفّ

ی السّموات وَالأرض.
َ
عَلِیٍّ عَل

تــرازو  کفــة  یــک  در  را  زمیــن  و  آســمان‌ها  گــر  ا
کفــة دیگــر،  را در  ایمــان علــی؟ع؟  و  بگذارنــد 
برتــری  زمیــن  و  آســمان‌ها  بــر  علــی؟ع؟  ایمــان 
خواهــد یافــت. 11به‌جز دشــمنی و عــداوت چیز 

دیگری نمی‌تواند باشد.
البتــه بــا توجه با ایــن مطلب که خوردن شــراب 
توســط خلفای راشــدین چیزی قطعی و مســلم 
اســت برخی از افراد نظیــر ابن تیمیه برای تطهیر 
خلفا نســبت به انجام این عمل و شــریک پیدا 
کــردن این‌گونــه روایات  کــردن متوســل بــه جعل 
طالــب  ابــی  ابــن  علــی  امیرالمؤمنیــن  علیــه 
می‌شــوند درحالی‌کــه خداونــد متعــال در قــران 
کریــم وجــود هرگونــه زشــتی و پلیــدی را از ایــن 
هُ  مــا یریــدُ اللَّ

َ
خانــدان دور می‌کنــد و می‌فرمایــدُ  إِنّ

وَ  بَیــتِ 
ْ
ال هْــلَ 

َ
أ جْــسَ  الرِّ عَنْکــمُ  لِیذْهِــبَ 

. ً
رَکمْ تَطْهیرا یطَهِّ

10. الحکیم، السیدمحمدباقر، علوم القرآن، ص۳۰۳

11. کنزالعمال، ج ۱۱، ص ۶۱۷

شــرب رجــل فدخــل فــی الصــاة فهجــر، فنزل 
اةَ 

َ
ل ا تَقْرَبُــوا الصَّ

َ
مَنُــوا ل

َ
ذِیــنَ آ

َّ
هَــا ال یُّ

َ
قولــه تعالــی: »یَا ا

مــن  مــن شــربها  فشــربها  ارَی...الآیه« 
َ
سُــک نْتُــمْ 

َ
وَا

المســلمین، و ترکهــا مــن ترکهــا، حتــی شــربها 
عمــر رضــی الله عنــه فاخــذ بلحــی بعیــر و شــج 
بهــا رأس عبدالرحمــن بــن عــوف ثم قعــد ینوح 
علــی قتلــی البــدر. فبلغ ذلک رســول الله؟ص؟ و 
کان  ســلم فخرج مغضبا یجر رداءه، فرفع شیئا 
فــی یده فضربه به، فقال: اعوذ بالله من غضبه، 
مَــا یُرِیدُ 

َ
و غضــب رســوله، فانــزل الله تعالــی:ِ  »انّ

فـِـی  بَغْضَــاءَ 
ْ
وَال عَــدَاوَةَ 

ْ
ال ــمُ 

ُ
بَیْنَک یُوقِــعَ  نْ 

َ
ا ــیْطَانُ 

َ
الشّ

الآیــة، فقــال عمــر رضــی الله عنــه:  مَیْسِــر« 
ْ
وَال خَمْــرِ 

ْ
ال

8 انتهینا  انتهینا 
کتاب سنن خود می‌آورد: بیقهی نیز در 

عمر می‌گفت: ما از این نبیذ )شراب( می‌نوشیم 
کــه در شــکم ما اســت هضم  تــا گوشــت شــتر را 

که اذیت نشویم! نماید 
روایت‌شــده است که سرور ما عمر رضی‌الله‌عنه 
نبیــذ )شــراب( غلیظ می‌نوشــید و می‌گفت: ما 
گردن آن به  گوشــت  شــتران را قربانی می‌کنیم و 
خانــدان عمــر می‌رســد و چیــزی آن را جــز نبیــذ 

غلیظ هضم نمی‌نماید.
کتــاب خــود،  ابــن ابی‌شــیبه اســتاد بخــاری در 
ی  نــوو مبســوط،‌محیی‌الدین  در  سرخســی 
خوارزمــی‌در  محمــود  بــن  در‌المجموع‌،‌محمــد 
کســانی   ... و  ابوحنیفــه‌  مســانید  کتاب‌جامــع 
کتب خــود موارد متعدد  که هرکدام در  هســتند 
شراب خوردن عمر بن خطاب را بیان کرده‌اند.9
ایــن  بــه  نســبت  حکیــم  محمدباقــر  آیــت‌الله 

تهمت ناروا میگویند:
کودکی در دامان‌رســول  امیرمومنــان؟ع؟‌از زمان 
خــدا ؟ص؟ بزرگ‌شــده و‌اخلاق‌ایشــان را بــه خــود 

8. مکاشفة القلوب، باب ۹۱، باب عقوبة الشارب الخمر، ص ۴۵۹

9. بیهقی، ابوبکر، سنن البیهقی، ج۸، ص۵۱۹

که   کسی 
این آیه در 
ی  مورد و

نازل‌شده 
است، از 

بزرگان 
‌صحابه 

که  ‌است 
در‌جاهلیت‌ 

عادت به 
شرب خمر 

داشته است
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حجیت دریافت‌های تجربه گران
که برای پاسخ دادن  حقیقت آن اســت 
کــه آنچه تجربه‌شــده اســت تا چه  بــه این ســؤال 
میــزان حائــز اعتبار اســت، بهترین روش بررســی 
ک‌هــا و ادله اســت اما در  مــوردی بــا توجه بــه ملا
کل بایــد بــه نکاتی توجه داد که در مواجهه با این 

پدیده اهمیت دارند:
در بحــث از طــرق شــناخت، عمومــاً ســه‌راه را 
می‌تــوان برشــمرد: حــواس، عقــل و شــهود. آنچه 
در تجربه‌هــای نزدیــک به مرگ دریافت می‌شــود 
در این تقســیم‌بندی در دســته ســوم یعنی شهود 
کشــف و شــهود در ایــن معنــا  جــای می‌گیــرد. 
گفتــه  بــه ادراک‌هــای نامتعــارف و غیرمعمولــی 
کــه بــدون وســاطت مقدمــات علمــی  می‌شــود 
دیگر برای انســان حاصل می‌شــود و در دسترس 

انسان‌های عادی نیست.
ادراکات شــهودی بــه دلایــل مختلفــی می‌توانــد 
برای انسان حاصل شود. برخی از طریق ریاضت، 
گروهــی از طریق تزکیه وعده‌ای نیز که موردبحث 
ما هستند از طریق قرار گرفتن در حالاتی نزدیک 

به مرگ به این مرحله نائل می‌شوند.
بــه نظــر می‌رســد وجه مشــترک همــه ایــن دلایل 
گاهان و علماء گفته‌اند، انقطاع  همان‌گونــه که آ
از بدن و دنیا و جدایی از نشــئه ماده است. روح 
کــه وقتــی از بــدن تجــرد  آدمــی به‌گونــه‌ای اســت 
و رهایــی پیــدا کند، بــه ادراکاتی می‌رســد که در 
حالــت عادی نمی‌توانســت بــه آن‌ها دسترســی 
داشته باشــد. این انقطاع هرچقدر بیشتر باشد، 

میزان دریافت‌ها بیشتر خواهد بود.
انســان  بــرای  شــهود  به‌وســیله  آنچــه  حجیــت 

زندگی پس از زندگی
نقدی بر برنامه‌ی پرطرفدار تلویزیون

محمدامین مشتاقی‌نیا�، پایه دوم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که امســال توانســت توجــه مخاطبان زیــادی را به خود معطــوف دارد،  یکــی از برنامه‌هــای ســیمای ملــی 

که  برنامه »زندگی پس از زندگی« از شــبکه 4 ســیما بود. این برنامه به مصاحبه با افرادی اختصاص دارد 

 NDE (Near-Death-Experience( تجربه‌هایــی نزدیک به مرگ داشــته‌اند. تجربه نزدیک به مرگ یــا

کشور ما در این  که در  کتاب‌هایی   در ایران، بحث‌برانگیز و پرحاشیه است. پیش‌ازاین هم 
ً
که در جهان و اخیرا از موضوعاتی است 

زمینه منتشرشده بود، با اقبال فراوانی مواجه شد.

کنش‌ها به این پدیده مختلف بوده اســت. برخی از اســاس این دریافت‌ها را منکر شــده و آن‌ها را توهماتی ناشی از فعالیت‌های  وا

شــیمیایی در بــدن و تأثّــرات غیرمعمــول مغــزی می‌داننــد. برخــی دیگــر این‌گونه تجربیــات را ســاخته‌هایی برای ترغیــب دیگران به 

که برای  گروهی برای آن‌ها اهمیتی بالا و ســهمی شــایان درواقــع نمایــی از پدیده‌هایی  مذهــب یــا امــور مــاوراء طبیعی دانســته‌اند. 

مدّت‌ها پس پرده اسرار از دست بشر پنهان مانده بود، قائل شده‌اند.

گران  که: »آنچه تجربه  در این نوشــتار قصد بررســی مختصر برخی مســائل پیرامون این پدیده راداریم. مهم‌ترین ســؤال این اســت 

یافته‌اند تا چه حد قابل‌اعتماد و قبول است؟«.

از اشــکالات معرفت‌شــناختی  این‌هــا بخشــی 
بــود کــه به این‌چنین تجربه‌ها وارد اســت. به نظر 
می‌رسد مناسب‌ترین راه برای مواجه‌شدن با این 

موضوع چنین است:
کــه مطابقــت  کات  از ادرا می‌توانیــم آن مقــدار 
کامــل با آموزه‌های صحیح وحیانی و یافته‌های 
از  کنیــم و  را قبــول  خلل‌ناپذیــر عقلانــی دارنــد 
کــردن و ملمــوس  ایــن تجربه‌هــا بــرای عینی‌تــر 
همــان  )مشــابه  کنیــم.  اســتفاده  آن‌هــا  کــردن 
که از سیره بزرگان  که با داستان‌هایی  برخوردی 
بــه ما رســیده انجــام می‌دهیــم. این داســتان‌ها 
گر مطابق آموزه‌های  حجیتــی از خود ندارند اما ا
مــا بودند می‌توانیــم از آن‌ها بــرای تأثیر در نفوس 
و عینیت بخشــیدن به آن مطالب بهره شایانی 
ببریــم.( بااین‌حــال در ایــن موضــوع هــم نبایــد 
گرفتــار افــراط  جانــب اعتــدال را فروگذاشــت و 
گاهی نَقل این‌گونه  که  شــد. حقیقت آن اســت 
تجربه‌ها و امور ماورایی، چنان نُقل افواه می‌شود 
یافت‌های  یجــاً عالم خواب‌وخیــال و در کــه تدر
ماورایــی واقع‌تــر از عالم واقــع خودمان می‌گردد. 
که افزودن به هیزم این ماجرا  باید توجه داشــت 
که اولًا  کند  می‌تواند آتشــش را چنــان برافروخته 
منجــر بــه باز شــدن دکان‌های بســیار بــه همین 
منظور شــود طوری که هر کس هر گوشــه‌ای بازار 
کنــد؛ ثانیــاً فراموشــمان  نقــل امــور ماورایــی بــاز 
که آنچــه برای هدایت و رســیدن به کمال  شــود 
لازم بــوده اســت را خداونــد کامــاً در اختیــار ما 
گذاشته و بدون خواب و مکاشفه هم می‌توانیم 
کــه  بــرد  خاطــر  از  نبایــد  برســیم.  ســعادت  بــه 
خداوند برای ما دو حجت قرار داده اســت و به 

آن دو احتجاج می‌کند:
ــةً ظاهِــرَةً، و  تَیــنِ: حُجَّ ــی النّــاسِ حُجَّ

َ
 للّهِ  عَل

َ
إنّ

سُــلُ و الأنبِیاءُ و  ــةً باطِنَــةً، فأمّــا الظّاهِــرَةُ فَالرُّ حُجَّ
 .1 ُ

ةُ علیهم السلام، و أمّا الباطِنَةُ فَالعُقول الأئمَّ

1. الکافی: 12/16/1

در  مختلفــی  وجــوه  از  می‌شــود،  ظاهــر 
معرض تهدید است:

1. اولین نکته این است که ممکن است آنچه 
مدرک انســان واقع‌شــده است، مطلبی باشد که 
بهره‌ای از حقیقت ندارد. واضح است که منظور 
کــه آنچه در  از حقیقــت در ایــن مقام این اســت 
عالم شــهود دیده اســت در این نشــئه از عالم ما 
بــازاء نــدارد و الا اصــل آن‌کــه فــان مطلــب را در 
آن عالــم دریافــت کــرده اســت، صحیــح اســت 
و محل اشــکال نیســت. ایــن مطلب مشــابه آن 
چیزی اســت که حکما درباره شــناخت حســی 
کــه اصــل این‌که دســتگاه حســی من  می‌گوینــد 
کرد، صحیح و خدشــه‌ناپذیر  چیــزی را دریافت 
و  تطبیــق  مرحلــه  در  حســی  خطــای  و  اســت 

تحلیل اتفاق می‌افتد.
ناشــی  می‌توانــد  حقیقــت  از  بی‌بهرگــی  ایــن 

از امور زیر باشد:
أ.  فعالیت شیطان و نیروهای شیطانی

ب. فعالیت قوه خیال انسان
فعل‌وانفعــالات  از  ناشــی  تأثــرات  ج. 

شیمیایی در بدن و مغز
2.ممکــن اســت دریافــت شــخص صحیــح 
باشــد ولی در مرحله به ذهن ســپردن دچار خطا 

شود و برخی ازآنچه درک کرده را فراموش کند.
3.ممکن اســت بلکه بســیار محتمل اســت 
کــه در مرحلــه برداشــت و تطبیــق دچــار خطــا 
شــود. حقیقــت آن اســت کــه آنچــه در آن مرتبــه 
درک می‌شــود، لزومــاً منطبــق بر امــور این جهانی 
تطبیــق  دام  در  بســیار  اشــخاص،  و  نیســت 

غلط گرفتار می‌شوند.
4.ممکن اســت خطــا در مرحله بیــان و تقریر 
رخ دهــد. خصوصاً این‌که بســیاری از اموری که 
در این نوع دریافت‌ها درک می‌شود، قابل‌بیان به 
زبان دنیوی انســان‌ها نیست و اساساً معادلی در 

زبان برای آن وجود ندارد.

نباید از خاطر 
برد که 

خداوند برای 
ما دو حجت 

قرار داده 
است و به آن 

دو احتجاج 
می‌کند

در بحث از 
طرق 
شناخت، 
 سه‌راه 

ً
عموما

را می‌توان 
برشمرد: 
حواس، عقل 
و شهود
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بزرگ‌تریــن اثــر فلســفی خویــش را، اســفار اربعــه ـ 
کــرد. به  یعنــی ســفرهای چهارگانــه ـ نــام گذاری 
عبارتــی دیگــر، او ابــواب مباحــث فلســفی را بــا 
مراحل ســیر و ســلوک قلبی عرفا تطبیــق داد و به 

آنها آهنگی یگانه بخشید.
عرفــا باور دارند که ســالک در طریق عرفان چهار 

سفر انجام می‌دهد.
۱- سفر من الخلق الی الحق:

در ایــن مرحلــه، ســالک می‌کوشــد از طبیعــت 
عبور کند و عوالم ماورای طبیعی را نیز پشت سر 
بگــذارد تا به ذات حق برســد و میــان خود و حق 

حجابی پیدا نکند.
۲- سفر بالحق فی الحق:

که ســالک بــا نزدیکی  در ایــن مرحلــه پــس از آن 

 مشرب تحقیق
صدرالمتألهین معتقد است که عقل و دین حقیقت واحدی هستند 
گــر عقل به  و از یــک منبــع ازلــی، یعنــی ذات احدیــت سرچشــمه گرفته‌انــد. ا
درستی حرکت کند و همه موازین برهانی را مراعات نماید، هرگز به نتیجه‌ای 
که مخالف دین باشد منتهی نمی‌گردد. دین خداوند نیز هرگز حاوی مطلبی 
متعارض با ضروریات عقلی نیســت. ملاصدرا می‌گوید: عقل و دین در همه 
احکام خود با هم تطبیق دارند و حاشا که احکام شریعت انور با معارف یقینی 
و ضروری عقلی تعارض داشــته باشــد و افسوس به حال فلسفه‌ای که قوانین 
آن مطابق کتاب و سنت نباشد. از دیدگاه صدرالمتألهین برهان عقلی مجرد 
از کشــف و شــهود عرفانی به حقیقت راه نمی‌برد و این هر دو بدون تطبیق بر 
وحــی قرآنی و ســنت نبوی و معــارف امامان دوازدهگانه به چشــمه‌های زلال 

حقیقت منتهی نمی‌شود.
اسفار اربعه

کیــد بــر شــیوۀ ابتــکاری خویش در فلســفه،  بدیــن ترتیــب، ملاصــدرا بــرای تأ

مَشی فلسفی صدرالمتألهین
عقل و دین، دو جویبار از یک منبع

مرتضی عزیزی�، پایه دوم ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کامل‌تریــن و بهترین آیین زندگی بشــر به قوّه عقل و جایگاه آن در زندگی انســان بســیار اهمیت داده اســت.   دیــن مبیــن اســام، بــه عنــوان 

کرده  که به مباحث عقلی می‌پردازد، توجه  دانشمندان مسلمان با الهام از آموزه‌های اسلام در رابطه با عقل و عقلانیت، به دانش فلسفه 

و به آن پرداخته‌اند. یکی از این دانشــمندان مســلمان ملاصدرا مشــهور به صدر المتألهین شیرازی است و یکی از مهمترین مباحث فلسفی 

کوتاه از مشی فلسفی صدرالمتألهین است.. او اسفار اربعه می‌باشد. متن ذیل تقریری 

کمــک خــود  بــه  او را شــناخت،  بــه ذات حــق 
و  اســماء  و  وکمــالات  شــئون  در  ســیر  بــه  او 

صفات او می‌پردازد.
۳- سفر من الحق الی الخلق بالحق:

در این مرحله، سالک به‌سوی خلق و میان مردم 
بازمی‌گردد، اما این بازگشت به‌منزله جدا شدن و 
دور شدن از ذات حق نیست؛ بلکه او ذات حق 

را با همه‌چیز و در همه‌چیز مشاهده می‌کند.
۴- سفر فی الخلق بالحق:

بــه  پــروردگار  اجــازه  بــه  ســالک  ســیر،  ایــن  در 
راهنمایــی مــردم و کمک بــه آن‌ها برای رســیدن 

به حق می‌پردازد.
کتــاب خویــش  صــدر المتألهیــن نیــز مباحــث 
تنظیــم  چهارگانــه  مراحــل  همیــن  برحســب  را 
کــرده و در آن ســلوک عقلــی را بــا ســلوک عرفانی 

هماهنگ ساخته است:
الــف( مباحــث کلــی دربــاره احوال موجــود از 
آن حیث که موجود است. درواقع، این مباحث 

مقدمه بحث توحید است.
ب( مباحث توحید و خداشناســی و صفات 

الهی )سیر بالحق فی الحق(.
یعنــی  متعــال  خداونــد  افعــال  مباحــث  ج( 
صــدور موجــودات از ذات الهــی و جریان فیض 
ک و  هســتی در مراتــب عقــول و فرشــتگان و افلا

نفوس )سیر من الحق الی الخلق بالحق(.
)ســیر  معــاد  و  نفــس  مباحــث  د( 

فی الخلق بالحق(.
حکمت متعالیه

ملاصــدرا عقــل و عرفــان را در کنار هم گــذارد و با 
ک و حیات‌بخش  تطبیق دادن این دو با شریعت پا
اســام، مکتبــی فلســفی بنیــان نهــاد کــه بــه نــام 
حکمت متعالیه مشــهور گشــت و مورد استقبال 
گرفــت و افــراد  اندیشــمندان جهــان اســام قــرار 

زیادی را جذب مشی فلسفی خودکرده است.
کوتاه از مشــی فلســفی و اســفار  توجه:  این تقریر 
کتــاب مبــدأ و معــاد و  اربعــه صدرالمتألهیــن از 
کتاب اسفار اربعه ملاصدرا برداشت‌شده است. 
گاهی بیشتر نسبت  علاقه‌مندان می‌توانند برای آ
مذکــور  کتــاب  دو  بــه  مباحــث  ایــن  بــه 

مراجعه نمایند. 

افسوس به 
حال 

فلسفه‌ای که 
قوانین آن 

مطابق کتاب 
و سنت 

نباشد
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ابتــدا بــه معنای ایــن دو کلمــه در لغت 
و اصطــاح و ســپس بــه بررســی حــرف 

صاحب‌نظران در تفاسیر می‌پردازیم:
اســتغفار از مــاده غَفَرَ و به معنای سَــتَرَ می‌باشــد 
کــه البتــه در ادبیــات دینــی، کلمه اســتغفار به   1

معنای پوشاندن گناهان مصطلح گردیده است 
و همچنین توبه، از ماده توب و به معنای رجوع و 
بازگشت است2 که در ادبیات دینی به بازگشت 

از گناهان مصطلح شده است.
گونی  گونا و امــا در مــورد آیه، اقــوال و احتمــالات 
کــه خلاصــهٔ آن‌ها به  ذیل آیه مطرح‌شــده اســت 

شرح زیر می‌باشد:
« به  کــه در ایــن آیــه، لفــظ »ثُــمَّ فــراء گفتــه اســت 
معنای واو می‌باشد و لذا استغفار و توبه به‌عنوان 
متــرادف همدیگر ذکرشــده‌اند؛ اما عــده‌ای دیگر 
این قول را قبول نکرده‌اند و می‌گویند که استغفار 
نیــز،  توبــه  و  اســت  تــرک معصیــت  بــه معنــای 
رجــوع به ســمت طاعــت و عبادت می‌باشــد؛ و 
درصورتی‌کــه این دو معنا را قبول نماییم، درواقع 
« را بــه معنای تراخی در رتبــه گرفته‌ایم و توبه  »ثُــمَّ

1. التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، 240/7

2. لسان العرب، ‌233/1

داشــتن اخلاص همراه با اســتمرار معنا می‌شــود 
که صاحب فرائد بر این قول عقیده داشته است.

جبائــی معتزلــی در تفســیر خــود گفته اســت که 
فــرد  کــه  گناهانــی اســت  اســتغفار از اعمــال و 
انجــام داده اســت و توبــه، بازگشــت بــه ســمت 
آینــده ممکــن  در  کــه  اســت  گناهانــی  از  خــدا 

است انجام گیرد.
آلوسی در تفسیر روح المعانی در توضیح لغوی و 

اصطلاحی استغفار می‌گوید:
»و أنــت تعلــم أن أصــل معنــی الاســتغفار طلب 
الغفــر أی الســتر و معنــی التوبــة الرجــوع، و یطلق 
الأول علی طلب ستر الذنب من اللّه تعالی و العفو 
عنه و الثانی علی الندم علیه مع العزم علی عدم 
العــود فــا اتحاد بینهما بــل و لا تلازم عقلا، لکن 
اشترط شرعاً لصحة ذلک الطلب و قبوله الندم 
علــی الذنــب مع العــزم علی عــدم العــود إلیه، و 
جاء أیضا استعمال الأول فی الثانی، و الاحتیاج 

إلی توجیه العطف علی هذا ظاهر«
آلوســی بر این نظر اســت که ایــن دو کلمه، اصلًا 
اتحــادی بینشــان نیســت و تــازم عقلــی‌ای هم 
کــه  کــره اســت  ندارنــد؛ امــا دیــن شــرعاً، شــرط 
گناهــان و  بــرای صحیــح بــودن طلــب پوشــش 

سعید امیریان�، پایه سوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

یه«)هــود: 90( مطرح 
َ
 إِل

ْ
کم ثُــمَّ تُوبُوا  رَبَّ

ْ
کــه پیرامون اســتغفار و توبــه طبق آیه »وَ اسْــتَغْفِرُوا یکــی از ســؤالاتی 

که توبه هم ذکر شــود؟ تعابیر نزدیک  که با توجه به امر به اســتغفار، چه دلیلی دارد  می‌شــود، این اســت 

کنارهم ذکر می‌شــدند،  گر این دو لغت بلافاصله  به این آیه درآیات 3 و 52 ســوره هود نیز آمده اســت. ا

که توبه و اســتغفار معانی متفاوتی دارند، چون معنای آیه  ممکن بود مترادف باشــند، اما اســتفاده از »ثم« در آیه، دال بر آن اســت 

این‌گونه خواهد بود: استغفارکنید سپس، به‌سوی خدا توبه نمایید. در این نوشتار به تحلیل معنایی این دو اصطلاح پرداخته‌ایم.

تفاوت معنای توبه و استغفار در قرآن

بعد از استغفار توبه کنید ...

ازآنچــه انجام داده‌اید و به خداوند ایمان بیاورید 
و به سمت پروردگارتان برگردید.

از جمع قول‌هایی که تا بدین جا مطرح شد، این 
مطلــب را می‌تــوان نتیجه گرفت کــه باید بین دو 
معنای اســتغفار و توبه دســته‌بندی شرعی قائل 
شــد و شــرط صحــت اســتغفار را، عــزم بــر عــدم 
ارتکاب مجدد گناه دانست؛ این بیان به‌روشنی 

در کلام آلوسی گذشت.
که انســان علاوه بر  پس لازمه اســتغفار آن اســت 
را  گناهانــش  تــا  می‌خواهــد  خداونــد  از  اینکــه 
بپوشــاند، بایــد توبــه نیز بکنــد؛ به این معنــا که از 
کــه در آینده هم ممکن اســت مرتکب  گناهانــی 
شــود اعراض نماید و با پشــیمانی واقعــی از گناه 
گذشــته، ســعی نمایــد تا در مســیر طاعــت الهی 
قدم بگذارد و یا به تعبیر علامه طباطبایی، ایمان 
بیاورد؛ چراکه لازمهٔ ایمان داشــتن و ایمان آوردن 
این اســت که انسان از اعمال حرام اعراض کند 
و دســت بــه انجــام طاعــت الهــی بزنــد و در این 

راه قدم بگذارد.‏

قبــول پشــیمانی از آن گنــاه توســط خداوند، باید 
اســتغفار همــراه عــزم توبــه صــورت بپذیــرد و بــه 
سمت خداوند برگشت نمود. نظر جناب آلوسی 
کــه یــک نــوع رتبه‌بنــدی  به‌طورکلــی ایــن اســت 
انجام‌شــده اســت که شــخص ابتدا طلب ســتر 
ذنــب می‌نماید و ســپس برای تحقــق آن در رتبه 
بعدی نادم و پشــیمان می‌گردد و بر انجام ندادن 

آن استمرار دارد.
زمخشــری قائــل اســت کــه اســتغفار در ایــن آیــه 
اســتغفار از شــرک اســت و توبــه نیــز، بــه معنــای 

بازگشت به سمت انجام طاعت و عبادت.
و امــا علامــه طباطبایــی در المیــزان، فرموده‌انــد 
کــه توبه در آیــه مذکور به معنای ایمان می‌باشــد؛ 
غافــر  ســوره   7 آیــه  در  خداونــد  کــه  همان‌طــور 
ک« 

َ
بَعُوا سَبِیل

َ
ذِینَ تابُوا وَ اتّ

َّ
می‌فرمایند: »فَاغْفِرْ لِل

و بــه نحوی می‌شــود بین ایــن دو معنی نیز جمع 
« عطف شده است  که آن‌هم به‌وســیله »ثُمَّ نمود 
و آیه نیز این‌جور معنا می‌شود که عبادت اصنام 
کنیــد و طلب غفــران نمایید  را بعــد از ایــن ترک 

لازمه استغفار 
آن است که 
انسان علاوه 

بر اینکه از 
خداوند 

می‌خواهد تا 
گناهانش را 

بپوشاند، 
باید توبه نیز 

بکند

توبه، از ماده 
توب و به 
معنای رجوع 
و بازگشت 
است
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کــه  اســت  ممکــن  یــم،  کر قــرآن  درآیــات  تأمــل  بــا 
تی  بعضــاً، بــا توجه به علم محدود مخاطب، ســؤالا
و  کج‌فهمی‌هــا  برخــی  منتــج  می‌تواننــد  کــه  بیایــد  پیــش 
بــه  نیــاز  کــه  آیاتــی  ایــن  از  یکــی  شــوند.  ســوءتفاهم‌هایی 
تفســیر و توضیــح دارد، آیــه 62 ســوره مبارکــه بقــره اســت 1. 
که  یفه، این اســت  ی از مردم از این آیه شــر برداشــت بســیار
ک در نــزد خداونــد متعال، صرفــاً ایمان و عمــل صالح  مــا
اســت و چنانچــه انســان‌ها، بــه ایــن مقوله‌ها دســت یابند، 
که داشــته باشــند، این‌ها را از  خداونــد بــا هر دین و مذهبی 

یش می‌پذیرد. بنــدگان خو
یــم  کر کــه بــه خــود قــرآن  امــا در رد ایــن مطلــب، بهتــر اســت 
کتاب  کرد، چون آیات این  مراجعه شود و در دیگر آیات تدبر 

مجید، یکدیگر را به‌خوبی تفســیر می‌کنند.

خِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا 
ْ

یوْمِ ال
ْ
ابِئِینَ مَنْ آمَنَ بِالَلِّ وَال صَارَی وَالصَّ ذِینَ هَادُوا وَالنَّ

َّ
ذِینَ آمَنُوا وَال

َّ
 ال

ّ
1. إِنَ

 هُمْ یحْزَنُونَ
َ

یهِمْ وَل
َ
 خَوْفٌ عَل

َ
هِمْ وَل بِّ جْرُهُمْ عِنْدَ رَ

َ
هُمْ أ

َ
ل

َ
ف

 
َ

 خــدای عــزّ و جــل در آیاتی نظیر آیه 19 ســوره آل‌عمــران )»إِنّ
کــه  سْــامُ«( صراحتــاً بیــان فرمــوده اســت  ِ

ْ
یــنَ عِنْــدَ الِلَّه ال الدِّ

که موردپســند و رضایت خداوند اســت  تنها دین و شــریعتی 
کــه حقانیــت آن مســجّل شــده، دیــن  و درواقــع تنهــا آیینــی 
مبیــن اســام اســت2. همچنیــن در آیــه 85 همــان ســوره 3، 
کــه هر دینــی غیر از اســام، در نزد  بــه بیانــی دیگــر می‌فرماید 
کــه از ایــن  کســانی  خــدای اعلــی پذیرفتــه نخواهــد شــد و از 
یانکار  کنند، به‌عنوان »خاســرین« و ز ــف 

ّ
شــریعت حق، تخل
تعبیر شده است4.

رســول  شــریعت  حقانیّــت  اثبــات  در  آیــه  دو  همیــن  یقینــاً 
کفایت می‌کننــد، اما تنها  مکــرّم اســام صلی الله علیــه و آله 
که باقی می‌ماند، حــل تناقض ظاهری آیات مذکور  نکتــه‌ای 

2. المیزان فی تقسیر القرآن، محمدحسین طباطبائی، ج 3، ص 116

خَاسِرِینَ
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

ْ
نْ یقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی ال

َ
ل

َ
مِ دِینًا ف

َ
سْل ِ

ْ
3. وَمَنْ یبْتَغِ غَیرَ ال

4. تفسیر نور، محسن قرائتی، ج 1، ص 556

اسلام، تنها راه نجات
آیا غیرمسلمانان هم وارد بهشت می‌شوند؟

مهدی زاهد‌پویا�، پایه دوم دیپلم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گذشته از مذهب، تنها حدود 23% از مردم جهان مسلمان هستند و 77% باقی‌مانده  که  با توجه به آمار رســمی جهانی، مشــاهده می‌شــود 

که آیا سرنوشــت غیرمســلمانان، عذاب الهی  کتــاب، بی‌دین یا پیرو ادیان متفرقه محســوب می‌شــوند. شــاید این ســؤال پیــش بیاید  اهــل 

که میلیاردها انســان،   امکان‌پذیر هســت 
ً

اســت؟ یــا آیــا اعمــال و دینشــان پذیرفتــه می‌شــود و درنهایت به رســتگاری می‌رســند؟ آیــا حقیقتــا

که دارند، تنها به دلیل عدم اعتقاد صحیح، به سعادت اخروی نرسند؟ علی‌رغم اعمال صالح و خصائل مثبتی 

نویسنده در این نوشته سعی دارد این سؤال رایج را پاسخ دهد.

پیامبــر آن زمــان ایمــان بیــاورد و عمــل صالح داشــته باشــد، 
رستگار خواهد شد.5

شــأن نزول آیــه مدنظر هم بــه همین مطلب اشــاره می‌کند. از 
که جناب  کتــاب »جامع البیان« نقل‌شــده اســت  جلــد اول 
کــه همــراه ایشــان بودنــد،  ســلمان فارســی، بــا دو نفــر دیگــر 
ســال‌ها بــه انتظــار بعثــت حضرت رســول صلــی-الله علیه و 
ی  آله نشســتند و البته به دنبال ایشــان، ســرزمین‌های بسیار
کــرم صلی‌الله  کردنــد. ســال‌ها پیــش از ملاقــات نبی ا را طــی 
کردنــد و  علیــه و آلــه، دو همــراه دیگــر جنــاب ســلمان فــوت 

نتوانســتند به دیدار حضرت برسند.
پس‌ازاینکه ســلمان فارســی، ســال‌ها انتظار دیدار نبی مکرم 
کشــیده بود، بالاخــره ملاقات  اســام صلــی‌الله علیه و آلــه را 
حضــرت نصیبش شــد و در دیــدار اول، به نبــوت حضرت و 
کــه جناب ســلمان یاد  بــه دیــن اســام ایمــان آورد. آنجا بود 
کرم  همراهــان خــود افتــاد و پیرامــون عاقبــت آن‌ها از رســول ا
کرد. یکی از حاضرین آن مجلس  صلی‌الله علیه و آله ســؤال 
که آن‌ها اهل دوزخ‌اند. این ســخن  گفت  در جواب ســلمان 
گرفت، چون  گــران آمــد و ناراحتــی او را فرا بــر ســلمان بســیار 
کرم  که همراهان او، در صورت ملاقات پیامبر ا یقین داشــت 

صلــی‌الله علیه و آله، به او ایمان می‌آوردند.
اینجا، آیه 62 ســوره مبارکه بقره بر رســول خدا صلی‌الله علیه 
که همراهان  و آله نازل شــد و حضرت به ســلمان خبر دادند 
ایشــان، علی‌رغــم درک نکــردن پیغمبر خدا صلــی‌الله علیه و 
آلــه، پــاداش و اجــر مؤمنــان را خواهند داشــت و به ســعادت 

ابدی خواهند رسید.
کــه صاحبان  3- همچنــان می‌تــوان ایــن نکته را متذکر شــد 
گر ایمان داشته  ادیان دیگر، در صورت بی‌اطلاعی از اسلام، ا
باشــند و عمــل صالــح انجــام دهنــد، و البتــه در بی‌اطلاعی 

خویش مقصّر نباشــند، اهل نجات خواهند بود 6.
گرفتن تمام نکات فوق، می‌توان به‌راحتی تضاد  پس با در نظر 
کریــم را حل  پیش‌آمــده در آیــه موردبحــث بــا دیگر آیــات قرآن 
کــرد. البتــه قطعاً در هیچ جایی از این کتاب مقدس، تضاد و 

تناقضی وجود ندارد،‌مگر اینکه همچنان قابل‌حل باشد. 

5. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج 1 ص 334

6. تفسیر نور، محسن قرائتی، ج 1، ص 129

بــا آیــه 62 ســوره بقــره اســت. در حل ایــن اختــاف، می‌توان 
کرد: چند نکته را ذکر 

که منظور  که نقل می‌شــود، این اســت  1- یکــی از توجیهاتــی 
ی و ... به محتوای  گر یهود، نصار که ا آیــه موردنظر، این بوده 
کننــد، مســلماً بــه پیامبر  کتــب آســمانی پیامبرانشــان عمــل 
که  اســام ص می‌رســند و به ایشــان ایمان خواهند آورد، چرا
ئــم و صفــات مختلفــی در وصــف پیامبــر  کتــب علا در ایــن 

آخرالزمان ذکرشده است.
که در زمان صدر اســام، برای  2- مطلــب دیگــر، این اســت 
که بــا توجه بــه اینکه  ی از مســلمانان ســؤال شــده بود  بســیار
کان و اجدادشان  دین اسلام تنها راه حق است، تکلیف نیا
کرم ص  چــه می‌شــود؟ آیا به دلیل ایمــان نیاوردن بــه پیامبر ا

مجازات خواهند شد؟
ایــن آیــه به‌خوبــی پاســخ ســؤال فــوق را می‌دهــد و می‌تــوان 
کــه در عصــر خویــش، بــه  کــه هرکســی  کــرد  از آن برداشــت 
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معنــا پیوند بخورد؟(
که  حــال با توجــه به مقدّمــات بالا می‌پرســیم 
ن قصد وضع،  که افرادی بــدو آیــا امــکان دارد 
کنند و آن لفظ  لفظی را در معنایی اســتعمال 
به آن معنــا اختصاص یابد و آن معنا، معنای 
که این  حقیقی لفظ شــود؟ پاســخ این اســت 
وجــود  آن  بــرای  مانعــی  و  اســت  ممکــن  امــر 
نــدارد؛ امــا بــا توجّــه بــه توضیحات داده‌شــده 
دیگــر نمی‌تــوان بــه آن وضــع تعینّی بــه معنای 
تســامحا  تعینّــی  وضــع  )بــه  گفــت  حقیقــی 

می‌شود(. گفته  وضع 
بعضــی بــرای تعریف وضع به‌جــای لفظ جعل 
کرده‌اند. بحث ما  از لفظ اختصاص اســتفاده 
ناظــر بــه همــان تعریف نخســت بــود و در مقام 
تعریــف صحیح وضع نیســتیم. ضمناً معنای 
بیشــتری  ی  ســازگار جعــل  بــا  وضــع،  لفــظ 

دارد تا اختصاص. 

یم و دیگــر نمی‌توان به این‌که وضع  نظــر می‌گیر
کرد(. تعیّنی جاعل ندارد، اشــکالی وارد 

که تفاوت اسم مصدر  گفت  در پاسخ می‌توان 
و مصدر در لحاظ است ولی در هر دو فاعلی 
کنیم(؛  گرچــه از آن چشم‌پوشــی  وجــود دارد )ا
برطــرف  اشــکال  لحــاظ  تغییــر  بــا  بنابرایــن 
نمی‌شــود. )این‌کــه از جاعــل جعــل، قطع‌نظــر 

ن جاعل نمی‌کند(. کنیم، جعل را بــدو
درباره این مسئله به نکاتی اشاره می‌کنیم:

امــور قصدیّــه اســت )نیــاز به‌قصــد  از  وضــع، 
وضــع دارد(، یعنی واضع قصد می‌کند و فلان 
لفــظ را در مقابــل فــان معنــا قــرار می‌دهــد(. 
توضیــح آن‌کــه بعضی امــور تابع قصد هســتند 
ن قصــد محقّــق نمی‌شــوند مثــل توهین  و بــدو
گــر شــخصی را به‌قصــد توهیــن  کــردن؛ یعنــی ا
ن  گر بدو بزنیــم ایــن فعل تحقّــق می‌یابد ولــی ا
قصــد )مثــاً درحالی‌کــه خوابیــم( او را بزنیــم، 

توهین محقّق نمی‌شــود.
گرچه همواره  گرفتن لفظ در مقابــل معنا ا قــرار 
ــت دارد، منــوط بــه وضــع نیســت 

ّ
نیــاز بــه عل

بلکــه قصــد در وضــع تعیّنــی، اساســاً ممکــن 
کثــرت اســتعمال - به‌عنوان  کــه  نیســت )چرا
کــه  علــتِ وضــع تعینــی، یــک انســان نیســت 

کند(. بتوانــد قصد 
هــم  کســانی  همــان  شــاید  یــد  بگو کســی  گــر  ا
وضــع  قصــد  کرده‌انــد،  اســتعمال  کثیــرا  کــه 
گر داشــته باشــند،  داشــته باشــند؛ می‌گوییــم ا
می‌شــود وضــع تعیینی نــه تعیّنــی )خلط مقام 
ثبــوت و اثبــات نکنیــم. در ایــن بحــث دنبال 
کــه بگوییــم وضع‌هــای موجــود  ایــن نیســتیم 
بگوییــم  می‌خواهیــم  بلکــه  بوده‌انــد؛  چگونــه 
کــه وضــع  کــه آیــا ازلحــاظ عقلــی منعــی دارد 
کنیــم یــا خیــر؟ آیــا  را بــه ایــن دو قســم تقســیم 
ن این‌کــه بــا قصــد  عقــا می‌توانــد لفظــی بــدو
آن  بــا  شــود،  اســتعمال  معنایــی  در  متکلــم، 

کــه در مباحــث   یکــی از موضوعاتــی 
الفــاظ مطــرح می‌شــود، وضع اســت. 
فــظ فــی 

ّ
گفته‌انــد جعــل الل یــف وضــع  در تعر

کــه وضع  مقابــل المعنــی. مرســوم ایــن اســت 
را تقســیم می‌کننــد به دو قســم: وضــع تعیینی 
کــه  و وضــع تعینــی. وضــع تعیینــی آن اســت 
قــرار  معنایــی  بــرای  را  لفــظ  او  و  دارد  واضــع 
می‌دهــد امــا در وضــع تعیّنــی واضعــی وجــود 
معنایــی  در  را  لفظــی  شــخص  بلکــه  نــدارد 
)نــه به‌عنــوان وضع( اســتعمال می‌کنــد و این 
پیــدا  گســترش  افــراد  میــان  کم‌کــم  اســتعمال 
آن  مقابــل  در  لفــظ،  آن  کــه  آنجــا  تــا  می‌کنــد 

معنــا قرار می‌گیرد.
حضرت امام؟ره؟ به این تقسیم اشکال کرده‌اند 
گر در تعریف  که جعل نیاز به جاعل دارد )حتی ا
وضــع بــه جعــل هــم مناقشــه کنیــم، خــود وضع 
نیــاز بــه واضــع دارد( و در وضــع تعیّنــی جاعل یا 

واضعی وجود ندارد.
جعــل  گــر  ا کــه  گفته‌انــد  جــواب  در  بعضــی 
حــل  اشــکال  کنیــم،  نــگاه  ی  مصــدر اســم  را 
ی ایــن  می‌شــود. منظــور از نــگاه اســم مصــدر
ن توجــه به فاعــل مصــدر آن را  کــه بــدو اســت 
یــم. )در ذهــن آنــان چنیــن بــوده  در نظــر بگیر
ن جاعل در  کــه بــا ایــن نوع نــگاه جعــل را بــدو

بحثی درباره وضع تعیینی و تعیّنی
تقریری از مباحث حجت‌الاسلام‌والمسلمین رستمی در کلاس استاد محوری

کتب اصولی ردپای آن یافت می‌شــود، مســئله وضع تعیینی و تعینی اســت. یکی  کتب منطقی و هم در  که هم در  یکی از مباحثی 

ک وجود یا عدم واضع است. حجت‌الاسلام‌والمسلمین  از جنبه‌های این مسئله نیز صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعینی با ملا

کلاس‌های اســتاد محوری به این موضوع پرداخته و ضمن اشــاره به اشکالی از امام، جوانب  گران‌قدر مدرســه در  رســتمی، اســتاد 

که خلاصهٔ درس‌های استاد را در آن  مختلف مســئله را روشــن ســاخته‌اند. تقریر زیر نوشــته طلبه ارجمند، آقای مشــتاقی نیا اســت 

ارائه داده‌اند.

حضرت 
امام؟ره؟ به 
این تقسیم 
اشکال 
کرده‌اند که 
جعل نیاز به 
جاعل دارد و 
در وضع 
تعیّنی جاعل 
یا واضعی 
وجود ندارد

قرار گرفتن 
لفظ در مقابل 

معنا اگرچه 
همواره نیاز به 

ت دارد، 
ّ
عل

منوط به 
وضع نیست 

بلکه قصد 
در وضع 

 
ً
تعیّنی، اساسا

ممکن 
نیست
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یاسین نوراهان�، پایه هفتم،‌ دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کذب در برخی موارد اســت؛ مثلًا برای دفع ضرر جســمی، آبرویی  که فی‌الجمله مورد اتفاق فقهاء محســوب می‌شــود، جواز  ازجمله احکامی 

گفت. البته ازآنجایی‌که در متن روایات، جلوگیری از آبروریزی ذکر نشــده، بســیاری  و مالــی معتنــی بــه از خود یا مســلمان دیگر، می‌توان دروغ 

کــه در دفع ضرر مالی و جســمی وجود  کی  از فقهــا ازجملــه شــیخ انصــاری آن را ذکــر نکرده‌انــد )المکاســب، ج 2، ص 21(، امــا می‌تــوان از ملا

کذب  کــذب دانســت. اما این‌که آیــا در هنگام این ضرورت یا مســوغات دیگر، باید عجز از توریه هم وجود داشــته باشــد یا  دارد، دفــع ضــرر آبرویــی را نیــز از مســوغات 

 جایز است، محل اختلاف واقع‌شده است.
ً

مطلقا

توریه واجب نیست!

مقاعده اولیه
یه  کــذب و درنتیجه وجــوب تور قاعــده اولیــه حرمت 
یم. است، بنابراین برای موارد جواز احتیاج به دلیل خاص دار

ادله وجوب توریه
1. ظاهر کلام مشهور فقهاء در مسأله جواز قسم دروغ برای دفع 
کــه قصد غصب ودیعه را دارد، آن اســت که کذب را  ظالمــی 
کرده‌اند1 . برخی نیز به وجوب  یه  مشــروط به عدم قدرت بر تور

کرده‌اند. 2 یه تصریح  تور
گرچه مستقلًا حجت نیست، اما ازجمله  این شهرت فتوایی ا
قرائنــی اســت که در جمع‌بندی می‌توانــد مانع ادله مخالف و 

یا جابر ضعف ادله موافق باشد.
کلام ایــن فقهــا بــر مطلــب مقصــود مناقشــه‌های  در دلالــت 
یه  یادی شــده اســت، مثــاً احتمــال دارد وجوب عجــز از تور ز
کــه در معارف  اختصــاص بــه مــوارد حلف بالله داشــته باشــد 
دینــی از جایــگاه مهمــی برخوردار اســت، درهرحــال به‌منظور 

کلام این بزرگان صرفه نظر می‌کنیم. گویی از بررسی  گزیده 

1. السرائر، ج 3، ص 43/ مختصرالنافع، ج 1، ص 150/ الروضه البهیه، ج 4، ص 235/ 
الریاض، ج 1، ص 622/ مجمع الفائده، ج 10، ص 300(

2. المقنعــه، ص 556/ الشــرایع، ج 2، ص 163 و ج 3، ص 32/ الغنیــه، ص 538/ 
التحریر، ج 1، ص 266/ جامع المقاصد، ج 4، ص 27.

کــه موضــوع جــواز اســت، مبتنــی بــر عدم  2. صــدق اضطــرار 
یــه ممکــن بــود، شــخص  گــر تور یــه اســت، لــذا ا قــدرت بــر تور
کــذب در اضطرار  مضطر نیســت و مشــمول عمومــات3  جواز 
کــذب  حرمــت  کــه  اولیــه  به‌قاعــده  بنابرایــن  شــد؛  نخواهــد 

باشد اخذ می‌شود.
علاوه بر اینکه عقل، زمانی دفع قبح را متوقف بر تحقق کذب 

یه وجود نداشته باشد. که هیچ راهی ولو تور می‌داند 
دلیل عدم وجوب توریه

کــذب در اضطــرار و غیــر آن  کــه دال بــر جــواز  اینکــه روایاتــی 
یــه ندارنــد،  هســتند، هیــچ قیــدی مبنــی بــر وجــوب تقــدم تور
کثــرت قابل‌توجــه آن‌هــا، دلیلــی محکم بــرای عدم  به‌اضافــه 

یه است. وجوب تور
که  نکتــه قابل‌توجــه در تمام روایاتی که خواهد آمد، آن اســت 
که از انشائات محسوب  گرچه مدلول آن‌ها جواز قســم است  ا
که این اشــخاص  کذبی اســت  می‌شــود، اما این قســم بعد از 
گفته‌اند و محل استدلال در حقیقت آن کذبی است که برای 

3. سوره مبارکه نحل، آیه 106/ سوره مبارکه آل عمران، آیه 28/ تهذیب الأحکام )تحقیق 
خرسان(، ج 3، ص: 177/ النوادر )للأشعری(، ص: 74(

بررسی وجوب توریه در مواضع جواز کذب

تأیید آن قسم‌خورده شده است.
ــکونیِ عَنْ  وْفَلِی عَنِ السَّ الــف( 103- عَنْــهُ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِــمٍ عَنِ النَّ
هِ  هِ ص احْلِفْ بِاللَّ  اللَّ

ُ
 رَسُــول

َ
 قَال

َ
بِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِی ع قَال

َ
جَعْفَرٍ عَنْ أ

قَتْلِ.4
ْ
ک مِنَ ال خَا

َ
 وَ نَجِ أ

ً
کاذِبا

در روایت مذکور، امر به قسم دروغ شده تا مؤمنی از قتل نجات 
یه نشده است. یابد و این جواز مقید به عدم توانایی بر تور

بـِـی 
َ
شْــعَرِی عَــنْ أ

َ
أ

ْ
ــدٍ عَــنْ إِسْــمَاعِیلَ بْــنِ سَــعْدٍ ال حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
ب( 4- أ

اقِ وَ 
َ
ل طَانُ بِالطَّ

ْ
ل فَهُ السُّ

َ
حْل

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ أ

ْ
ل

َ
: ... وَ سَــأ

َ
ضَا ع قَال حَسَــنِ الرِّ

ْ
ال

ی مَالِهِ 
َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ یخَافُ عَل

ْ
ل

َ
یهِ وَ سَــأ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
 ل

َ
فَ قَال

َ
غَیرِ ذَلِک فَحَل

تُهُ هَلْ 
ْ
ل

َ
یهِ وَ سَــأ

َ
ا جُنَاحَ عَل

َ
 ل

َ
طَانِ فَیحْلِــفُ لِینْجُوَ بِــهِ مِنْهُ قَــال

ْ
ــل مِــنَ السُّ

 نَعَمْ.5
َ

ی مَالِهِ قَال
َ
خِیهِ کمَا عَل

َ
ی مَالِ أ

َ
جُلُ عَل یحْلِفُ الرَّ

ایــن روایت نیز صراحتــاً دلالت دارد بر اینکه در صورت خوف 
مالــی از ســلطان ظالــم، جــواز قســم دروغ وجــود دارد و بازهــم 
یــه وجود ندارد. در این روایت  تقییــدی برای عدم قدرت بر تور
کــذب در ضــرورت، شــامل دفع  که حکــم جواز  کیــد شــده  تأ

ضرر از مسلمان دیگر نیز می‌شود.
نْ یحْلِــفَ 

َ
حَدُهُمَــا أ

َ
ــی وَجْهَیــنِ أ

َ
یمِیــنُ عَل

ْ
ــادِقُ ع ال  الصَّ

َ
ج( 4297 وَ- قَــال

وْ 
َ
ــی‌ءَ أ

َ
هُ یفْعَلُ ذَلِک الشّ

َ
نّ

َ
نْ یفْعَلَ فَیحْلِفُ أ

َ
زَمُهُ أ

ْ
ا یل

َ
ــی شَــی‌ءٍ ل

َ
جُــلُ عَل الرَّ

خْرَی 
ُ
أ

ْ
هُ وَ ال

ْ
ــمْ یفْعَل

َ
ارَةُ إِذَا ل

َ
کفّ

ْ
یهِ ال

َ
نْ یفْعَــلَ فَعَل

َ
زَمُهُ أ

ْ
ــی مَا یل

َ
یحْلِــفَ عَل

 وَ مِنْهَا مَا 
ً
فَ کاذِبا

َ
یهِ إِذَا حَل

َ
جُلُ عَل وْجُهٍ فَمِنْهَا مَا یؤْجَرُ الرَّ

َ
اثَــةِ أ

َ
ــی ثَل

َ
عَل

عُقُوبَةُ 
ْ
یهِ فِیهَــا وَ ال

َ
ارَةَ عَل

َ
ا کفّ

َ
هُ وَ مِنْهَا مَــا ل

َ
جْــرَ ل

َ
ا أ

َ
یــهِ وَ ل

َ
ــارَةَ عَل

َ
ا کفّ

َ
ل

ا 
َ
 وَ ل

ً
فَک‌اذِبــا

َ
جُــلُ إِذَا حَل یهَا الرَّ

َ
تِی یؤْجَــرُ عَل

َّ
ــا ال مَّ

َ
ــارِ فَأ  النَّ

ُ
فی‌هــا دُخُــول

اصِ 
َ
وْ خَل

َ
اصِ امْرِئٍ مُسْــلِمٍ أ

َ
جُلُ فیِ خَل نْ یحْلِفَ الرَّ

َ
ارَةُ فَهُوَ أ

َ
کفّ

ْ
زَمُهُ ال

ْ
تَل

وْ غَیرِه ... 6
َ
یهِ مِنْ لِصٍّ أ

َ
ی عَل مَالِهِ مِنْ مُتَعَدٍّ یتَعَدَّ

گر کســی برای نجات مســلمان یــا نجات  طبــق ایــن روایــت، ا
که ظالمانه توســط دزد یا غیره غصب شده  مال معتد به خود 
کفاره ندارد، بلکه مأجور نیز خواهد  قســم دروغ بخورد، نه‌تنها 

یه مطلق است. بود. این روایت نیز نسبت به توانایی بر تور
 :

َ
رَارَةَ قَال ةُ عَنِ ابْنِ بُکیرٍ عَنْ زُ

َ
الٍ وَ فَضَال

َ
حَسَــنُ بْنُ عَلِی بْنِ فَضّ

ْ
 د( 152 ال

هُمْ 
َ
نْ نَحْلِفَ ل

َ
ا أ بُونَ مِنَّ

ُ
ارِ فَیطْل

َ
عُشّ

ْ
ی ال

َ
مَالِ عَل

ْ
بیِ جَعْفَرٍ ع نَمُرُّ بِال

َ
تُ لِأ

ْ
قُل

هُمْ فَهُوَ 
َ
فْــتَ ل

َ
 فَمَا حَل

َ
ا بِذَلِک قَال

َّ
ــا إِل ا یرْضَــوْنَ مِنَّ

َ
نَا وَ ل

َ
ــونَ سَــبِیل

ُّ
وَ یخَل

بْدِ. مْرِ وَ الزُّ حَلُّ مِنَ التَّ
َ
أ
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بیِ 
َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
حَضْرَمِــی قَال

ْ
بیِ بَکرٍ ال

َ
ــةُ عَنْ سَــیفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ أ

َ
155 فَضَال

 إِذَا خَشِی سَوْطَهُ 
َ

عَتَاقِ قَال
ْ
اقِ وَ ال

َ
ل طَانِ بِالطَّ

ْ
ل فَ لِلسُّ

َ
هِ ع رَجُلٌ حَل عَبْدِ اللَّ

ا یعْفُونَ.
َ
اسُ ل هَ یعْفُو وَ النَّ بَا بَکرٍ إِنَّ اللَّ

َ
یهِ شَی‌ءٌ یا أ

َ
یسَ عَل

َ
وَ سَیفَهُ فَل

ــارِ وَ مَعِی 
َ

عُشّ
ْ
مُرُّ بِال

َ
بـِـی جَعْفَرٍ ع أ

َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
جُعْفِی قَــال

ْ
156 عَــنْ إِسْــمَاعِیلَ ال

شُــونیِ وَ 
َ
حْلِــفْ فَتّ

َ
ــمْ أ

َ
فْــتُ تَرَکونـِـی وَ إِنْ ل

َ
 فَیسْــتَحْلِفُونیِّ فَــإِنْ حَل

ُ
مَــال

ْ
ال

 
َ

هُمْ قَال
َ
حْلِفُ ل

َ
اقِ فَأ

َ
ل فُونیِ بِالطَّ

َّ
ــتُ إِنْ حَل

ْ
هُمْ فَقُل

َ
 احْلِفْ ل

َ
مُونـِـی فَقَال

َ
ظَل

خِیک.
َ
 أ

َ
 تُبْقِی مَال

َ
ا یکونُ لیِ فَقَال

َ
 ل

َ
مَال

ْ
تُ فَإِنَّ ال

ْ
نَعَمْ قُل

هِ ع نَحْلِفُ لِصَاحِبِ  بـِـی عَبْدِ اللَّ
َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
حَضْرَمِی قَال

ْ
بـِـی بَکرٍ ال

َ
162 عَــنْ أ

 إِنْ 
َ

جُلِ یحْلِفُ تَقِیــةً قَال  نَعَمْ وَ فـِـی الرَّ
َ

نَــا قَال
َ
ــارِ نُجِیــزُ بِذَلِــک مَا ل

َ
عَشّ

ْ
ال

یتَ 
َ
هُ عَنْک بِیمِینِــک وَ إِنْ رَأ ــی دَمِک وَ مَالِــک فَاحْلِفْ تَرُدَّ

َ
خَشِــیتَ عَل

هُمْ.
َ
ا تَحْلِفْ ل

َ
 فَل

ً
ا یرُدُّ عَنْک شَیئا

َ
نَّ یمِینَک ل

َ
أ

نَــا 
َ
أ ع  ــهِ  اللَّ عَبْــدِ  بـِـی 

َ
لِأ ــتُ 

ْ
قُل  :

َ
قَــال کسِــیةِ 

َ
أ

ْ
ال بَیــاعِ  مُعَــاذٍ  عَــنْ   163

هُمْ بِمَا 
َ
 احْلِفْ ل

َ
هُمْ قَــال

َ
حْلِفُ ل

َ
عَتَــاقِ فَمَا تَرَی أ

ْ
اقِ وَ ال

َ
ــل سْــتَحْلِفُ بِالطَّ

َ
أ

رَادُوا إِذَا خِفْت7َ
َ
أ

که حامل اموال  کسانی  در این دسته از روایات، معصومین به 
که زکات  مردم بوده‌اند، اجازه داده‌اند تا به دروغ قســم بخورند 
کرده‌اند؛ درعین‌حال هیچ‌کدام از  آن را بــه حکومت پرداخت 
یه نیستند، بلکه دال بر  آن‌ها مقید به شرایط عدم قدرت بر تور

کفایت خوف مالی یا جانی هستند.
هُ وَ  ــمْ یضُرَّ

َ
هِ تَقِیةً ل جُــلُ بِاللَّ فَ الرَّ

َ
 ع إِذَا حَل

َ
 قَــال

َ
ه( 161 عَــنْ سَــمَاعَةَ قَــال

یسَ 
َ
 ع ل

َ
یهِ وَ قَال

َ
کرِهَ وَ اضْطُرَّ إِل

ُ
هُ إِذَا هُوَ أ ا یضُرُّ

َ
 ل

ً
یضا

َ
عَتَاقِ أ

ْ
اقِ وَ ال

َ
ل بِالطَّ

یهِ.
َ
هُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِل

َّ
حَل

َ
ا وَ قَدْ أ

َّ
هُ إِل مَ اللَّ ا حَرَّ شَی‌ءٌ مِمَّ

گرفته‌اند، زیرا ســماعه  برخــی بــه ایــن روایت اشــکال ســندی 
را واقفــی می‌داننــد، درحالی‌کــه فقــط شــیخ صــدوق و به‌تبــع 
کرده‌انــد و هیــچ  او شــیخ طوســی بــه واقفــی بــودن او تصریــح 
رجالــی دیگــری چنیــن تعبیــری راجع بــه او نــدارد؛ بنابراین با 
گر ســماعه واقفی بــود، بایــد در کتب رجالی  توجــه بــه این‌که ا
مشــهور ذکر می‌شــد، قول صحیح عــدم واقفی بودن اوســت و 
کلام صــدوق و تقلیــد شــیخ از اســتادش بــرای عــدم پذیــرش 

کفایت نمی‌کند. سماعه 
قَــوْمِ 

ْ
اءِ ال

َ
ــا نَمُــرُّ بِهَــؤُل

َ
ــتُ إِنّ

ْ
: قُل

َ
بـِـی جَعْفَــرٍ ع قَــال

َ
راره[ عَــنْ أ 153 وَ عَنْــهُ ]ز

رَارَةُ إِذَا خِفْتَ   یــا زُ
َ

ینَا زکات‌هــا فَقَال دَّ
َ
قَــدْ أ

َ
مَوَالِنَــا وَ ل

َ
ــی أ

َ
ا عَل

َ
فَیسْــتَحْلِفُونّ

 بِمَا 
َ

اقٍ وَ عَتَــاقٍ قَال
َ
ک بِطَل تُ فِــدَا

ْ
تُ جُعِل

ْ
هُــمْ بِمَا شَــاءُوا فَقُل

َ
فَاحْلِــفْ ل

مُ بِهَا 
َ
عْل

َ
ورَةٍ وَ صَاحِبُهَــا أ قِیةُ فـِـی کلِّ ضَرُ هِ ع التَّ بُــو عَبْدِ اللَّ

َ
 أ

َ
شَــاءُوا قَــال

7. النوادر )للأشعری(، ص: 74
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 بِهِ.
ُ

حِینَ تَنْزِل
اسِ  بیِ جَعْفَرٍ ع إِنَّ مَعِــی بَضَائِعَ لِلنَّ

َ
تُ لِأ

ْ
: قُل

َ
ــرِ بْنِ یحْیی قَــال 154 عَــنْ مُعَمَّ

 
َ

هُمْ قَال
َ
یهَا فَنَحْلِــفُ ل

َ
ــا عَل

َ
ــارِ فَیحْلِفُونّ

َ
عُشّ

ْ
اءِ ال

َ
ی هَــؤُل

َ
وَ نَحْــنُ نَمُــرُّ بِهَــا عَل

مَا 
َّ
یهَا کل

َ
حْلِفُ عَل

َ
هَا وَ أ

َّ
مُسْــلِمِینَ کل

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
جِیزَ أ

ُ
نْ أ

َ
قْدِرُ أ

َ
نیِّ أ

َ
وَدِدْتُ أ

قِیةُ. 8 هُ فِیهِ التَّ
َ
ورَةٌ فَل ی نَفْسِهِ فِیهِ ضَرُ

َ
مُؤْمِنُ عَل

ْ
خَافَ ال

یه،  برخی از اینکه امام علیه‌الســام علیرغم قدرت بر انواع تور
کذب را حتی برای خود محبوب دانســته‌اند، عدم  بازهم این 

کرده‌اند. 9 یه را استنباط  وجوب تور
امــا ایــن اســتدلال تمــام نیســت، چــون ممکــن اســت فــرض 
یه‌ای، ولو بهترین  یه امکان ندارد و هر تور که تور درجایی باشد 
شکل آن منجر به فاش شدن مطلب بشود؛ بر اساس این فرض 
کذب را محبوب خود دانسته‌اند؛ لذا  امام تنها در این شرایط 

یه را استنباط نمود. از این تعبیر نمی‌توان وجوب تور
در  ظاهــر  قبلــی  دســته  خــاف  بــه  روایــات  دســته  ایــن 
قیــد  آن‌هــا  در  و  هســتند  خــوف  صــرف  عدم‌کفایــت 

اضطرار لحاظ شده است.
وهم

کــذب صراحتــاً مقیــد بــه  در روایــات دودســته اخیــر، جــواز 
اضطــرار شــده‌اند. در روایــت ســماعه، ایــن جــواز در قالب 
جملــه شــرطیه بیان‌شــده اســت، پــس مفهــوم عبــارت »إذا 
کــه در صورت عدم اضطرار،  أضطــر« در آن دال بر آن اســت 
یــه، اصلًا  کــذب جایــز نیســت، از طرفــی باوجــود امــکان تور
عنــوان مضطــر بــر شــخص صــدق نمی‌کند پــس در صورت 
از ســوی دیگــر،  بــود،  کــذب حــرام خواهــد  یــه،  تور امــکان 
یــه معتبر  کــه عجز از تور اقتضــای اطــاق روایات، آن اســت 
نیســت؛ درنتیجه نســبت بیــن این دودســته روایات، عموم 

خصوص من وجه است.
کــه مشــمول عنــوان اضطرار  ک  حــال بــرای حکــم محل اشــترا
یه هــم وجود نــدارد، باید بــه عمومات  می‌شــود و قــدرت بــر تور
کــرد؛ در ایــن صــورت نتیجــه مســئله،  کــذب رجــوع  حرمــت 

یه خواهد بود. وجوب تور
دفع وهم

1. شــرط موجود در حدیث سماعه توضیح قید »تقیه« است، 

8. النوادر )للأشعری(، ص: 74

9. المکاسب المحرمة )للإمام الخمینی(، ج 2، ص: ‌131

که دلیل قســم دروغ،  که ظاهــر عبارت آن اســت  بــه ایــن بیان 
گیــری باید همیــن فقره  خــوف بــوده اســت، پس بــرای مفهــوم 
را موردبررســی قــرارداد، از طرفــی چــون قید مفهوم نــدارد، پس 

گیری نمود. نمی‌توان از آن مفهوم 
تقیــه خوفیــه  از  اعــم  تقیــه  کــه  بگویــد  کســی  اســت  ممکــن 
کــره او اضطــر الیــه« شــرط جدیــد اســت و  اســت و لــذا »اذا ا
ارتباطــی بــا قید ندارد؛ اما این اســتنباط خلاف ظاهر اســت و 

مورد قبول نیست.
گــر هم فرض شــود که شــرط موجــود در روایت توضیح قید  2. ا
تقیه نیســت، ممکن اســت بازهم قائل شــویم روایــت به دلیل 

مفهوم نداشتن شرط، مفهوم ندارد.
کــه شــرط مفهــوم دارد؛  کســی قائــل شــود  3. ممکــن اســت 
امــا قــدر مســلم آن اســت که ایــن مفهوم داشــتن نیز بر اســاس 
دلالــت وضعــی الفــاظ شــرط نیســت، بلکــه بــر اســاس قرائن 
دیگــر اســت که مهم‌تریــن آن‌ها اطــاق می‌باشــد.10 اما اطلاق 
زمانــی محقــق می‌شــود که متکلــم در مقام بیــان حکم کذب 
که  و تعییــن حــدود جواز آن باشــد، اما با توجه به ذیــل روایت 
هُ لِمَنِ 

َّ
حَل

َ
 وَ قَدْ أ

َّ
مَ الُلَّه إِل ا حَرَّ حضرت فرمودند: لیسَ شَــی‌ءٌ مِمَّ

که روایت در مقام بیان رفع حرمت  یهِ ظاهر آن اســت 
َ
اضْطُرَّ إِل

گیری  کذب در هنگام اضطرار است و این مقدار برای مفهوم 
کفایت نمی‌کند.11 

گذشــته از تمام ایــن قرائن، تعداد بالای روایــات مطلق، قرینه 
که روایت ســماعه مفهوم نداشــته باشد؛  محســوب می‌شــوند 
پس روایت سماعه اصلًا تعارضی با مطلقات نخواهد داشت.
گــر هیچ‌کــدام از ادلــه بالا نیــز موردقبول واقع نشــود و برای  4. ا
روایت سماعه قائل به مفهوم شویم، در صورت قول به حرمت 
یــه، لغویــت پیــش خواهــد،  بــر تور کــذب در هنــگام قــدرت 

که: با این توضیح 
کــذب در صــورت اضطــرار  الــف( اطلاقــات دلالــت بــر جــواز 
یــه وجود داشــته باشــد و چــه چنین  دارنــد، چــه قــدرت بــر تور

قدرتی وجود نداشته باشد.
ب( مفهــوم روایــت ســماعه و همچنیــن حکــم عقــل دلالــت 
یه داشــته و منطوق  کــذب در صورت قدرت بــر تور بــر حرمــت 

10. تهذیب الأصول، ج 2، ص: 100

11. المکاسب المحرمة )للإمام الخمینی(، ج 2، ص: 129

و  اضطــرار  صــورت  در  کــذب  جــواز  بــر  دلالــت  روایــت 
یه دارد. عجز از تور

یه دارد  که شــخص قدرت بــر تور گــر حکم مــوردی  بنابرایــن ا
را حرمــت بدانیــم، در حقیقت هیچ مصداقــی برای روایات 
مطلقه به قید اطلاقشــان باقی نخواهــد ماند و تنها مصداق 
که روایت مقیده به آن دلالت  آن‌ها، همان مصداقی اســت 
کثــرت روایــات، موجــب اعتبــار قیــد  دارنــد و ازآنجایی‌کــه 
اطــاق اســت، در صــورت مصــداق نداشــتن لغویت پیش 

که از شارع حکیم محال است. خواهد آمد 
گر قائــل به عدم حرمــت کذب در  کــه ا ایــن در حالی اســت 
یه  مواقــع اضطــرار، حتی در مواردی که شــخص قدرت بر تور
روایــات ســماعه همچنــان مصــداق  دارد شــویم، منطــوق 

خواهد داشت و لغویت پیش نخواهد آمد.12
خلاصه استدلال‌ها و جمع‌بندی

طبــق ادلــه بــالا دو وجه برای مســئله ذکــر شــد، از طرفی به 
یه  کثرت موجــود، تقیید روایات مطلق بــه عجز از تور دلیــل 
بعیــد اســت. از طــرف دیگر، بــا توجه بــه اینکــه در صورت 
کذب پابرجاســت، قــول به وجوب  یه، قبــح  توانایــی بــر تور

یه تقویت می‌گردد. تور
کذب مطلقاً آن باشــد  ممکن اســت حکمــت قول به جواز 
یــه شــویم، همچنان یــک مانع  گــر قائــل بــه وجــوب تور کــه ا
یــرا ممکــن اســت در  و مشــقت بــرای مضطــر وجــود دارد؛ ز
یه به‌جا و مناســب 13، حقیقتی  صــورت عــدم توانایی بر تور
گــردد. باتوجــه بــه ایــن  کــه لازم بــوده مخفــی بمانــد فــاش 
کذب مطلقاً را برطرف می‌کند،  که اســتبعاد جواز  حکمت 
کــه تعــداد قابل‌توجهی هــم دارند، دال  ایــن روایــات مطلق 
یه مشــمول عنوان مضطر  گرچه قادر بر تور که ا برآن هســتند 
کذب توسعه قائل شده  نیســت، اما شارع برای قلمرو جواز 

یه نکرده اســت. و آن را محدود به عجز از تور
پاسخ به اشکال عدم صدق مضطر بر قادر بر توریه

1. اطــاق موجــود در روایــات دســته »الــف« تــا »دال«، قرینه 
محســوب می-شــوند بــرای اینکه اضطــرار را، اضطرار عرفی 

12. مصباح الفقاهة )المکاسب(، ج 1، ص: ‌407

 دروغ نیاز به هوش هیجانی دارد تا شخص بتواند در لحظه حساس، به‌طور 
ً
13. اساسا

یــه کردن احتیــاج به هــوش و مهارت  طبیعــی مخاطــب خــود را فریــب دهــد، حال تور
مضاعفی دارد، زیرا شخص باید توجه داشته باشد که کلامش دروغ هم نشود.

یــه را مضطــر محســوب  بدانیــم؛ ارتــکاز عرفــی نیــز قــادر بــر تور
کذب از او  که عقلاء صدور  نمی‌کند، شــاهدش نیز آن اســت 

را قبیح نمی‌دانند.
کــراه نیــز  کــه اضطــرار و ا 2. در برخــی روایــات حتــی درجایــی 
یه نشــده  وجــود نــدارد، بازهم جــواز کذب مقیــد به عجز از تور

است. به‌عنوان نمونه:
حَسَــنِ 

ْ
بـِـی ال

َ
شْــعَرِی عَــنْ أ

َ
أ

ْ
ــدٍ عَــنْ إِسْــمَاعِیلَ بْــنِ سَــعْدٍ ال حْمَــدُ بْــنُ مُحَمَّ

َ
أ

ی 
َ
خِیهِ کمَا عَل

َ
ی مَــالِ أ

َ
جُلُ عَل تُهُ هَــلْ یحْلِفُ الرَّ

ْ
ل

َ
: ... وَ سَــأ

َ
ضَــا ع قَال الرِّ

 نَعَمْ.
َ

مَالِهِ قَال
کــه نجات مال دیگــری واجب  14در ایــن روایت مســلم اســت 

نبــوده و بنابرایــن شــرعاً اضطــرار آور نیســت، امــا بــا این‌حــال 
یه نکردند. حضرت قسم دروغ را مقید به عجز از تور

وهم
یه  تمــام روایات مطلق پیش فرضی دارند و آن‌هم غفلت از تور
که مطلقات مقید به  در مقام اســت، بنابراین اســتبعاد ندارد 

یه وجود ندارد.15 که امکان تور فرضی شوند 
دفع وهم

ایــن  حضــرت  کــه  بودنــد  آن  بــر  دال  روایــات  برخــی   .1
کــذب را دوســت دارنــد و آن را بــرای شــیعیان ماننــد خرمــا 
ی  شــیرین می‌داننــد. فــرض غفلــت بــا ایــن تعابیــر ســازگار
وجــود  روایــات  در  فرضــی  پیــش  چنیــن  گــر  ا بلکــه  نــدارد، 
کثــر فاعل آن  داشــت، عمــل بر قبــح خــود پابرجا بــود و حدا
یــه نمی‌توانــد  معــذور محســوب می‌شــد، پــس غفلــت از تور

باشد. روایات  پیش‌فرض 
گــر پیش‌فرض روایــات چنین چیزی بود، امــام باید متذکر  2. ا
گر  آن می‌شــدند، چــون مقــام بیان مــوارد جواز کذب اســت و ا
کــه در موارد  ســائل غفلت داشــت، بایــد او را متنبه می‌کردند 
یــه کنــد، پــس همیــن عــدم تذکــر امــام دال بــر عدم  بعــدی تور

یه است. وجوب تور
نتیجه

بــا توجه بــه اطلاق کثیری از روایات که طبق آن کذب افراد در 
یه نشده است، قول مختار، عدم  موارد جواز کذب مقید به تور

یه در این مواضع است. وجوب تور

14. الکافی )ط - الإسلامیة(، ج 7، ص: 440

15. کتاب المکاسب )للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة(، ج 2، ص: ‌26
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بعد علمی/ فقه



ثبوت اصل فضیلت
در ابتدای بحث باید دید که اصلًا ســبق در اســام و 

ایمان آیا فضیلت محسوب می‌شود یا خیر؟
گر فضیلت بودن  در پاســخ به این ســؤال اولًا باید گفت حتی ا
آن را نپذیریــم، اقــاً در صدر اســام این امر فضیلــت بوده زیرا 
کــه هــم اهل‌بیــت بــه آن احتجــاج نموده‌انــد و هــم دشــمنان 
دائــرهٔ  از  نمی‌توانــد  لــذا  داشــته‌اند  را  آن  تخریــب  در  ســعی 

فضائل خارج باشد.
که این امر فضیلت  که می‌توان به آن اســتناد نمود  امــا دلایلی 

محسوب می‌شود را به شرح زیر ذکر می‌نماییم:
۱. ســبقت در پذیــرش حق فضیلتی انکارناپذیر اســت. وقتی 
عامهٔ بشر در گمراهی و ضلالت و شرک به سر ببرند و شخصی 

از میــان آنان به پیامبری مبعوث شــود طبیعتاً اولین نفر مؤمن 
بــه ایــن پیامبر بر دیگــران از جهت در مســیر حق بودن پیشــی 
کودکــی در  گذشــته از این‌کــه حضــرت امیــر از  گرفتــه اســت. 
خانواده‌ای موحّد و کلیددار و خادم کعبه رشد نموده است. 1

یارات دربارهٔ ایشان: کید احادیث و ز ۲. تصریح و تأ
ک کنْتَ 

َ
نّ

َ
شْهَدُ أ

َ
یارت حضرت در روز مبعث می‌خوانیم: أ در ز

2 ً
هُمْ یقِینا شَدَّ

َ
 وَ أ

ً
صَهُمْ إِیمَانا

َ
خْل

َ
 وَ أ

ً
قَوْمِ إِسْلاَما

ْ
 ال

َ
ل وَّ

َ
أ

یــارت مختصــه حضرت حســین؟ع؟ در روز عرفه نیز این  در ز
عبــارت دیــده می‌شــود: »الســلام علیک یــا بــن أول القوم اســلاما 

1. الصحیح من سیره النبی، ۱۹۴۴ م: ۲/۱۸۶؛ ۲/۳۹

2. مفاتیح الجنان، ۱۳۸۲ ش: ۷۱۰

اوّل من أسلم ولیّ الله الأعظم
فضیلتی دیگر از مولای متقیان ؟ع؟

کبر‌زاده�، طلبه پایه‌ی چهارم دیپلم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  رهام ا

عان  فان و مُوضِّ گزند محرِّ که از  که طبق آموزه‌های نبوی فضیلتی مهم محســوب می‌شــود، ازجمله مسائلی اســت  ســبقت در اســام آوردن 

کــه اقلًا در صدر  کســی ایــن امتیاز ویژه را خــاص به خود نموده اســت؟ دربارهٔ چنین منصبی  احادیــث در امــان نمانــده اســت. درواقع چه 

کــه اصلًا جزء چهل نفر مســلمان  اســام دارای اهمیــت بــوده و فضیلــت محســوب می‌شــده، شــبهاتی وارد آمده و افرادی مطرح‌شــده‌اند 

ابتدای اسلام نیز نبوده‌اند. در یادداشت زیر به این مطلب به‌صورت مختصر می‌پردازیم.

ادله
بــرای  فضیلــت  ایــن  اثبــات  بــرای  می‌تــوان  کــه  دلایلــی  امــا 
بــه ســه قســم تقســیم می‌شــود؛  امیرمؤمنــان؟ع؟ اقامــه نمــود 
قســم اول روایاتــی از نبــی مکــرم ؟ص؟ دربــارهٔ ایشــان اســت و 
کــه  از ســوی خــود ایشــان می‌باشــد  قســم دوم احتجاجاتــی 
هیچ‌گونه جوابی از ســوی دشــمنان برای آن داده نشــده است 
کلمــات دیگــران و یــاران ایشــان  و قســم ســوم احتجاجــات و 

در این باب است.
امــا روایــات نبــی مکــرم ؟ص؟و مؤیــدات دیگــر به حدی اســت 
کــه برخــی ادعــای اجمــاع بــرای آن نموده‌انــد. 7برخــی از ایــن 

یم: روایات را می‌آور
ودا علی  ۱. مما ورد عن النبی الأعظم ؟ص؟ بسند صحیح قوله: أولکم ور

الحوض، أولکم إسلاما علی بن أبی طالب. 8
۲. عنه ؟ص؟: إنه لأول أصحابی إسلاما، أو أقدم أمتی سلما. 9

۳. عنــه أنــه أخــذ بید علی ؟ع؟، فقال: هذا أول من آمــن بی و هذا أول من 
یصافحنی یوم القیامة و هذا الصدیق الأکبر. 10

۴. عنه ؟ص؟: هذا أول من آمن بی و صدقنی و صلی معی.11
۵. عنه ؟ص؟: إن أول من صلی معی علی.12

بــرای رجــوع به تفصیل روایــات وارده باید به جلد ســوم کتاب 
شریف الغدیر ص ۲۲۰-۲۴۰ مراجعه شود.

از طرفی نیز حضرت با دشــمنان خود به سبقتشــان در اســام 
گونه  آوردن بــه نبــی مکرم ؟ص؟ احتجــاج می‌نمایند و مــا هیچ 
تکذیــب و مقابله‌ای از ســوی معاندان در این رابطه مشــاهده 
نمی‌نماییــم: »قــال؟ع؟: أنا عبــد الله، وأخو رســول الله، وأنــا الصدیق 
الأکبــر، لا یقولها بعدی إلا کاذب مفتری، ولقد صلیت مع رســول 

الله قبل الناس بسبع سنین، وأنا أول من صلی معه«11
گفتــهٔ جنــاب علامــه امینــی نیــز منظــور از »ســبع ســنین«  بــه 
ســالی اســت که نمازهای یومیه واجب شــدند که سال هفتم 

هجرت بوده است.12

7. الصحیح من سیره النبی، ۱۹۴۴ م: ۲/۳۱۹

8. المستدرک علی الصحیحین، ۱۹۹۰ م: ۳/۱۴۷

9. الصحیح من سیره النبی، ۱۹۴۴ م: ۲/۳۲۰

10. همان 11. همان 12.همان

11. عمده عیون صحاح الاخبار فی مناقب امام الابرار، ج 1، ص 221، اعلام الوری باعلام 
الهدی، ج 1، ص 360

12. الغدیر، ۱۹۷۷ م: ۳/۲۴۲

وأقدمهم ایمانا«3
در ادامهٔ متن نیز اشاره به احادیثی می‌شود که نبی مکرم اسلام 
در ذکــر فضائل حضرت به این امر اشــاره می‌نمایند؛ به عنوان 

مثال: »أولکم واردا علی الحوض أولکم إسلاما علی بن أبی طالب«.
یارات و روایات برای فضیلت  کید بســیار در ز گــر بگوییم تأ و ا

کافی می‌باشد بیهوده نگفته‌ایم. بودن سبقت اسلام ایشان 
۳. احتجــاج خــود حضــرت: حتــی می‌بینیــم خــود حضــرت 
مطلــب  ادامــهٔ  در  کــه  اشــاره‌کرده‌اند  مطلــب  ایــن  بــه  نیــز 

اشاره می‌نماییم.
یخــی ابتدای دعــوت: ابتدای دعــوت حضرت  ۴. شــرایط تار
رســول بــه دلیــل شــرایط مکانــی و حضــور مشــرکان به‌صورت 
که در  پنهانــی و فقــط بــرای اقربــاء بــود و بســیار واضــح اســت 
دعوت خصوصــی نیز قریب‌ترین اشــخاص و مطمئن‌ترین‌ها 
دعوت می‌شــوند و به‌صورت خاص الخاص اولین شــخصی 
کــه مورد این دعوت قرار می‌گیرند نزدیک‌ترین و امین‌ترین و با 
ظرفیت‌ترین شخص می‌باشد تا در ادامهٔ راه بتواند پشتیبان و 
همراه و نیرویی کارآمد در مســیر تحقق اهداف دعوت باشــد. 
یارت چهــارم حضرت امیر؟ع؟که در مفاتیح محدث  لــذا در ز
هِ  بُوَّ هِ وَ خَلِیلِ النُّ ئِمَّ

َْ
بیِ الأ

َ
ی أ

َ
لاَمُ عَل لسَّ

َ
قمی ذکرشده می‌خوانیم: »...ا

هِ...«4 خُوَّ
ُْ
مَخْصُوصِ بِالأ

ْ
وَ ال

باید دقت کرد که این قرابت، قرابت قبیلگی و جاهلی نیست 
یارت‌نامه برمی‌آیــد قرابت معنوی و  کــه از الفاظ ز و همان‌طــور 
که حضــرت »خلیل النبوّه« خطاب  روحانی مدنظر اســت چرا
که لفــظ نبوة دلالت بر  قرار داده‌شــده نــه »خلیل محمد ؟ص؟« 
یارت ضریح ایشــان آمده  ایــن مطلــب دارد. علاوه بر ایــن در ز
ءِ...«5ایــن عبارت نیز 

َ
خِلاّ

َْ
یک یــا خَالِــصَ الأ

َ
ــلاَمُ عَل لسَّ

َ
اســت: »...ا

ء« بــر نهایت 
ّ

مؤیــد مطلــب مذکور اســت زیــرا »خالــص الاخل
خلوص در قرابت و همراهی دلالت دارد.

۵. مؤیــدی از قــرآن: »والســابقون الاولون من المهاجریــن و الانصار 
والذین اتبعوهم بإحسان رضی الله عنهم و رضوا عنه...«6این آیه قرآن 
نیز سبقت جویندگان در مهاجرت را ستایش می‌کند بنابراین 

به‌طریق-اولی سبقت در اسلام باید فضیلتی مهم باشد.
3. اقبال الاعمال، ۱۴۱۵ ق: ۲/۶۶

4. مفاتیح الجنان ۱۳۸۲ ش: ۶۵۷

5. اقبال الاعمال، ۱۴۱۵ ق: ۳/۱۳۱

6. توبه/۱۰۰
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علاوه بر آنچه ذکر شــد زمانی که ســعد بن ابی وقاص مشاهده 
نمــود فردی بر مرکبش شــتم علی بن ابــی طالب می‌کند و دور 
بیِ 

َ
امَ تَشْــتُمُ عَلِی بْنَ أ

َ
گرفته‌انــد بــی امان فریــاد زد: »یا هَذَا، عَل او را 

هِ  ی مَعَ رَسُــولِ اللَّ
َّ
 مَنْ صَل

َ
ل وَّ

َ
مْ یکنْ أ

َ
ل

َ
مَ؟ أ

َ
سْــل

َ
 مَنْ أ

َ
ل وَّ

َ
مْ یکنْ أ

َ
ل

َ
طَالِبٍ؟ أ

اسِ؟«  مَ النَّ
َ
عْل

َ
مْ یکنْ أ

َ
ل

َ
اسِ؟ أ زْهَدَ النَّ

َ
مْ یکنْ أ

َ
ل

َ
مَ؟ أ

َّ
یهِ وَسَل

َ
ی الُله عَل

َّ
صَل

گفــت:  و پــس از ایــن ســخنان آن شــخص را نفریــن نمــود و 
جَمْــعَ حَتَّی 

ْ
قْ هَــذَا ال ا تُفَــرِّ

َ
وْلِیائِــک، فَــل

َ
هُــمَّ إِنَّ هَــذَا یشْــتِمُ وَلِیــا مِــنْ أ

َّ
»الل

کرده و  تُرِیهُمْ قُدْرَتَک« و ســپس مرکب آن شــخص ســرنگونش 
به درک واصل شد.13

کننــد و  کــه مــردم می‌خواســتند بــا عثمــان بیعــت  در زمانــی 
حضرت امیر ؟ع؟ در میانشان بود مقداد نیز تصریح به سبقت 
ایمــان حضــرت نمود و گفــت: »واعجبا لقریش ودفعهــم هذا الأمر 
علــی أهل بیــت نبیهم، وفیهــم أول المؤمنین، وابن عم رســول الله، أعلم 
النــاس وأفقههــم فــی دیــن الله، وأعظمهــم عناءً فــی الاســلام، وأبصرهم 

بالطریق، وأهداهم للصراط المستقیم«14
۳. شبهات

در مقابــل حضــرت امیــر؟ع؟ دو نفر از مشــهورترین مســلمانان 
که  بــه عنــوان اولین مؤمن به رســول خــدا ؟ص؟ مطرح شــده‌اند 
آن‌هــا را بررســی می‌نماییــم؛ البتــه بایــد دقــت داشــته باشــیم 
کــه بــه گفتهٔ جنــاب علامه جعفــر مرتضی عاملی، همــهٔ اقوال 
موجــود ســبق اســام در مــورد غیر حضــرت امیر پــس از دوران 
خلفــاء اربعــه صــادر شــده‌اند و چــه بســا این اقــوال نیــز مانند 
بخشــنامه‌های  حاصــل  دیگــر  ســاختگی  احادیــث  بســیار 
یــه مبنی بر وضــع احادیث در مقابل تــک به تک فضایل  معاو

امیرالمؤمنین ؟ع؟باشد.15
۱. حضــرت خدیجــه ؟س؟: برخــی ادعــاء اجماع بر ایــن قول را 

نموده‌اند و روایاتی نیز در این باب وارد شده است. 16
کــه از ســوی دیگــران دربارهٔ  اشــکال: ایــن اجمــاع بــا اجماعی 
حضرت امیر ؟ع؟ وارد شــده در تعارض اســت. از ســوی دیگر 
یارات  کثرت روایات وارده دربارهٔ حضرت امیر؟ع؟ و تصریح ز
بــرای  جایــی  دیگــران  و  حضــرت  احتجاجــات  و  مختلــف 

13. المستدرک علی الصحیحین، ۱۹۹۰ م: ۳/۵۷۱

14. الغدیر، ۱۹۷۷ م: ۹/۱۱۵

15. الصحیح من سیره النبی، ۱۹۴۴ م: ۲/۳۲۴

16. همان

شک باقی نمی‌گذارد.
ی می‌باشــد: ۱.  ۲. ابــو بکــر: اقــوال موجــود در این بــاب از ۶ راو
إبن عباس ۲. الشعبی ۳. أبو ذر ۴. عمرو بن عبسة ۵. ابراهیم 

النخعی ۶. حسان بن ثابت.
یم تا  عــاوه بــر دلایــل مذکــور بــه بررســی ایــن روایــات می‌پرداز

میزان صحت آن‌ها روشن شود:
ذر  ابــو  و  شــعبی  عبــاس،  ابــن  یعنــی  اول  نفــر  ســه  اشــکال: 
کــه اولیــت اســام امیرالمؤمنیــن  کســانی هســتند  در شــمار 
کــرده بودنــد. جنــاب اســکافی معتقــد اســت  ؟ع؟ را روایــت 
»اقــوی  ؟ع؟  امیــر  حضــرت  دربــارهٔ  اشــخاص  ایــن  روایــات 

سنداً« و »اشهر« است.17
روایت جناب ابی ذر و عمرو بن عبســه نیز مضطربه می‌باشــد 
کــه بیــان می‌دارد بــال قبل از ابی بکر اســام آورده و اصلًا  چرا
حضــرت امیــر ؟ع؟ و حضــرت خدیجــه ؟س؟ را ذکــر نمی‌کنــد 
کــه  یعنــی بــال قبــل از ایــن دو بزرگــوار اســام آورده در حالــی 
گذشــته از این، به اعتراف جناب  عکس آن صحیح اســت. 
عائشــه، ابوبکر چهارمین مســلمان بوده و حضرت امیر ؟ع؟ و 
ید بن حارثه بر او سبقت داشته‌اند. حضرت خدیجه؟س؟ و ز

علاوه بر دلایل مذکور در احتجاجات خود حضرت امیر ؟ع؟و 
صحابه و تابعین احدی به مخالفت برنخاســته اســت. البته 
کرده‌اند اما  برخــی بــرای ابوبکر هــم احتجاج در ایــن باره نقــل 
می‌بینیــم ایــن فضیلت را عمر در حســاس‌ترین لحظات مثل 
کرده اســت  کتفا  ســقیفه بیان ننموده و به صاحب غار بودن ا
18و همچنیــن عثمــان نیــز در بیــان فضائل او چنیــن فضیلتی 

بیــان نکــرده اســت و همچنیــن صحابــه و تابعیــن دیگــر ایــن 
کاملًا  گذشــته  احتجــاج را ننموده‌انــد؛ مضاف بــر این، دلایل 
که مخالفتی بر احتجاج او نبوده، باطل می‌نماید  ایــن مؤید را 

زیرا باید دلیلی باشد تا مؤیدی برای آن بیاید.
نتیجه گیری

در نتیجــه بایــد گفت اولًا ســبقت در اســام آوردن به شــریعت 
محمدی فضیلت بوده و تنها شخصی که این وصف را به خود 
اختصاص داده اســت کسی جز علی بن ابی طالب نمی‌تواند 

باشد و اقوال دیگر در این باب به هیچ‌وجه مقبول نیستند.

17.همان: ۲/۳۲۵

18. الغدیر، ۱۹۷۷ م: ۷/۹۲
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بُـعــــــدبصــــــــــــــــــــــــــــیرتــے

بـعــــــدجســــــــــــــــــــــــــــمــے

ـــــب و روانبـعــــــدِمهــــــــــــــــــــــــــــارتــے بـعــــــدعصــــــــــــــــــــ
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آموزشــی مدنظر قرارگرفته شــد و با متلاشی شدن 
بلــوک شــرق )شــوروی(، موازنــه قــدرت بــه غرب 
یــد و فــی الحاق نیز، شــرق نظیر چیــن، کره و  گرو
روسیه، بدون ایدئولوژی تنها در عرصه اقتصاد و 

فنّاوری با غرب مبارزه می‌نماید.
؟ره؟  خمینــی  امــام  وصیت‌نامــه  عیــن  دربنــد 
عباراتی به این مضمون آمده است که یک توأمان 
بودنی بین اســام و سرنوشــت اسلام و جمهوری 
گر  اســامی وجود دارد )خطاب بــه روحانیون( و ا
انقــاب اســامی شکســت بخــورد، دیگــر نظــام 
و حکومــت اســامی مطلوبــی کــه بایــد حاصــل 
و  شــده  ناامیــد  مســتضعفان  امیــد  و  نمی‌شــود 

اسلام برای همیشه منزوی می‌گردد.
علمیــه  حــوزه‌ی  کــه  می‌شــود  ســالی   10 یــک 
بحث‌هــای  و  کــرده  پیدا ســرعت  به‌شــدت 
و  گرفتــه  بســیاری  رونــق  و مطالعاتــی  پژوهشــی 
کار هایــی  بــا اســتقبال فراوانــی مواجــه شــده و 

این‌چنین انجام می‌گیرد.
می‌توانیــم  کــه  ایســتاده‌ایم  جایگاهــی  در  الآن 
بگوییم بــه خیلی از اهدافمان رســیده‌ایم؛ شــما 

کتاب صعود چهل‌ساله را بنگرید.
حال ما به‌عنوان یک طلبه‌ی تراز انقلاب اسلامی 
در برابر این وظیفه‌ی سنگینی که بر عهده‌داریم، 
در قبــال حفــظ یک انقــاب به این ارزشــمندی 
چیســت؟ و طلبه‌ای که در این مســیر قرار است 

حرکت نماید، قهراً باید چه نوع طلبه‌ای باشد؟
بایــد بــر ســر این‌کــه ایــن فــرد موظــف بــه انجــام 
قاعدتــاً  امــا  شــود  بحــث  اســت  چه‌کارهایــی 
بایــد در وهلــهٔ اول و ابتــدای راه، خــود انقــاب 

اسلامی را خوب بشناسد.
در ایــن عصــر هــر یــک از ایســم هــا می‌خواهنــد 
دنیــا را بــا مبانــی خــود پیــش ببرنــد و می‌گوینــد: 
کار بایــد بــا مبنای خودتان جلو بــرود اما در عمل 

چیز دیگری می‌بینیم.
یــخ رادارنــد با  آن‌هــا )غربی‌هــا( ادّعــای پایــان تار

لیبرال دموکراسی خود و در اقتصاد نیز می‌گویند: 
ما به کاپیتالیســم رسیدیم و هر مطلبی که دارید 

باید در این قالب جا دهید.
درزمینــه‌ی  الآن  می‌فرمــود:  پنــاه  خســرو  اســتاد 
بانکــداری ما به‌جــای اینکه دنبال حرف اســام 
باشیم دنبال این هستیم که مبانی غربی را رنگ 
اســامی ببخشــیم و بــر ســر مســائل به‌اصطــاح 

کلاه‌شرعی بگذاریم.
و یــا به‌طــور مثــال در پزشــکی کــه مــا در اضطــرار 
کلیدی  حکم جواز به لمس می‌دهیم مسئله‌ای 
کــه اصــاً در مقــام عمــل  اســت، امــا می‌بینیــم 
گویــا اصــاً دیــن، در ایــن  مســئله از اضطــرار و 

مسائل اهمیتی ندارد.
دین‌هــا  حــذف  دنبــال  بــه  انقــاب  عصــر  در 
کــه  چرا را؛  اســام  دیــن  مخصوصــاً  هســتند؛ 
همیــن  بــا  را  ضدیــت  و  ک  اصطــکا بیشــترین 

دین داشته و دارند.
نبــرد شــدیدی بیــن اســام و تفکــرات مــادی و 

الحادی وجود دارد.
مهــم  بســیار  طلبــه  نقــش  راســتا  ایــن  در  حــال 
گر  اســت چراکه حضرت امــام ؟ره؟ فرمودنــد: »ا
آبــروی هزارســاله روحانی‌هــا نبــود نمی‌توانســتید 
نبودنــد  طلبه‌هــا  شــوید«.»اگر  انقــاب  پیــروز 
کــه پرچــم‌داران و  انقــاب پیــروز نمی‌شــد.« چرا
رهبــران این مســیر طــاب بودند. لذا به-شــدت 

وظیفه سنگین است.
پــس وظیفــه‌ی ماســت که به‌عنــوان یــک طلبه، 
کــه طلبه‌ی  عصــر انقــاب را بشناســیم و بدانیم 
این عصر، باید چه ویژگی‌هایی را دارا باشد و چه 
مأموریت‌هایــی پیش پــای او قــرار دارد تا مطابق 

با آن عمل نماید.
در  مطرح‌شــده،  مبحــث  ادامــه‌ی  ان‌شــاء‌الله 
یادداشــت‌های آینــده منعکــس خواهــد شــد؛ با 
که تقریرات خود را در  ســپاس از همه‌ی عزیزانی 

اختیار ما قرار می‌دهند. 

گر آبروی  ا
هزارساله 

روحانی‌ها 
نبود انقلاب 

پیروز 
نمی‌شد

حجت‌الاسلام‌والمســلمین  درس  شــرکت‌کنندگان  یادداشــت‌های  مجموعــه  از  تقریــر  ایــن 

صلح‌میرزایی�، برگزارشــده در حوزه علمیه مجازی اخلاق  آیت‌الله حق‌شــناس ؟رح؟ ]امین الدوله-فیلســوف 

الدوله[  تنظیم‌شده است.

تبیین موفقیت‌های انقلاب و به هم ریختن معادلات مرسوم باطل جهانی؛ بیان راه‌های نرفته 

و تطبیــق آن بــا اســامی نبودن بانک‌ها و غربی بودن ریشــه و اصل آن )بــا قراردادهای صوری، 

گذشــته و آیندهٔ   ظاهــر اســامی به معامــات داده‌اند ولی مبنای اســامی ندارنــد(؛ بیان 
ً

صرفــا

گرفتن در  پیــش رو؛ بایدهــا و نبایدهــای طلبگــی در جهــت همــوار نمــودن این مســیر و ســرعت 

پیشرفت و پیشبرد اهداف عظیم انقلاب همه و همه در تقریر پیش رو تقدیم می‌گردد.

طلبه تراز عصر انقلاب

کــه بــه لطــف خــدا افتخــار این را  کســی  مــا به‌عنــوان یــک طلبــه و 
گــذارد، بار  کــه در ایــن جایــگاه و در این مســیر قــرار بگیرد و پا  دارد 
بســیار ســنگینی را متحمــل شــده و بایــد به فکر حفــظ و تعالــی دین مردم 
کــه می‌تــوان در راســتای  باشــیم؛ به‌طــور حتــم و یقیــن مهم‌تریــن اقدامــی 
کردن یک جامعه انجام داد، تشــکیل حکومت اســامی و برپایی  دین‌دار 
کــه الحمدالله در ایران از ایــن نعمت بزرگ  کمیت الله اســت  و اســتقرار حا
کــه وظیفــه‌ی هــر طلبــه‌ای  اقدامــی  الهــی متنعمیــم و طبیعتــاً مهم‌تریــن 
کمیــت  کمــک بــه پیشــبرد ایــن حا قلمــداد می‌شــود، شــناخت، دفــاع و 
گفته شــد وظیفه‌ی ما حفظ و رشد و تعالی دین مردم است  که  اســت؛ چرا

ایــن  بــرای  ابــزار  بهتریــن  تشــکیل حکومــت  و 
امر محسوب می‌شود.

از همین رونیز تمامی انبیاء و ائمه در طول دوران 
هدایتگری خود به دنبال تحقق چنین مسئله‌ای 
بوده‌انــد و مــا هــم به‌عنــوان رهــروان ایشــان، بایــد 
به‌قدر و اندازه‌ی خود، از این کیان مقدس حفظ 
و پایداری نماییم. به‌طورقطع، دفاع و پشــتیبانی 
و ارتقــاء مــا تنهــا از راه علمــی و بصیرتــی بــوده و 
مقدم بر آن، شناخت صحیح از انقلاب، شرایط 
و اوضــاع پیش از آن و وظایف و مســئولیت‌های 
فعلــی مــا به‌عنــوان مدافعــان حریــم ایــن شــیعه 

خانه‌ی امام عصر ؟عج؟ است.
عصر انقلاب اسلامی چه زمانی بوده است؟

انقــاب زمانــی رخ داد که اســام در انزوای کامل 
به ســر می‌برد، هم توسط دشــمنان و هم از سوی 
به‌ظاهر مذهبی‌ها؛ چراکه اســام را بدون کارایی 
اجتماعــی قلمــداد می‌کردند )اســام حداقلی(؛ 
قــرآن مغفــول واقع‌شــده و حوزه‌هــا  در آن دوران 
هــم صرفــاً یــک حــوزه‌ی منفعــل بودنــد. قبــل از 
کلان  انقــاب، با یــک چنیــن وضعی در ســطح 

کشور مواجه بودیم.
همهٔ آرزویشــان این بود که تزکیه اخلاقی صورت 

بگیرد و الی‌آخر.
کــه شــوروی و شــرق  عصــر انقــاب زمانــی بــود 
بــدون ایدئولوژی بوده و غــرب در قدرت محض 
انقــاب  آمــدن  بــه وجــود  فلــذا  بــه ســر می‌بــرد؛ 
پیدایــش یــک ایدئولوژی نــو در برابر ایــن دو بود و 
یقینــاً چالش‌هایــی هــم در ایــن راســتا بــه وجود 
کــس حــرف جدیــدی بزنــد  کــه هــر  می‌آیــد، چرا
مخالفینی هــم دارد و به‌تبع هزینه‌هایی هم باید 
بــرای حــرف خود بپــردازد و از همین روی، برخی 

تحولات علیه ماست.
و ما در یک چنین شــرایطی انقلابمان به پیروزی 
رسید و پس‌ازآن، شاهد برگشتن اعتزاز و عزت به 
اسلام و مســلمین بودیم و قرآن به-عنوان الگوی 

تبیین خطیر بودن وظیفه طلاب در عصر کنونی
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دستگیری:
ســعیدی پس از اعلام خبر مربوط به کنسرسیوم سرمایه‌گذاری 
کو  آمریکایی در ایران در سال 1349 آن فاجعه را از نهضت تنبا
و کاپیتولاسیون بدتر دانسته است، به همین دلیل او را چندی 

بعد ساواک دستگیر می‌کند.
شهادت:

زنــدان  از شــکنجه‌های ســخت در ســال 1349 در  پــس  وی 
قزل‌قلعه به شهادت رسید؛ حکومت وقت شهادت او را سکته 
و خونریزی جلوه داد ولی به گفته برخی از زندانیان پس از رفتن 
برق و ایجاد تاریکی عده‌ای ناشــناس وارد سلول او شده و پس 
از درگیــری او را به شــهادت رســاندند. درعین‌حال مرکز اســناد 
انقلاب اســامی علت مرگ او را شــکنجه‌های شدید می‌داند؛ 
به‌عنــوان نمونــه منوچهــری که از شــکنجه گران معــروف زندان 
ساواک بوده است، به دست داشتن در شهادت ایشان اعتراف 
کرده است. شهادت ایشان از اتفاقات مهم آن دوران محسوب 
می‌شــد و باعث ایجاد موجی از اعتراض در دانشــگاه‌ها داخل 
کــه آیت‌الله‌العظمی  و خــارج حوزه‌هــای علمیه شــد؛ تــا جایی 
کردند  میلانی درس خود را در اعتراض به این شهادت تعطیل 

و به سبب آن حوزه علمیه مشهد تعطیل شد.

ویژگی‌های شهید سعیدی:
ساده زیستی:

وقــت عمــل  کــه چــون  آن‌کســانی  مــردان خــدا،  هنــر  همــواره 
فرامی‌رســد در صف اول جبهه هستند، بر ساده زیستی استوار 
کــه چنین  بــوده اســت. شــهید ســعیدی نیــز از کســانی اســت 

صفتی در زندگی‌شان کاملًا نمود داشته است.
حلال مشکلات بودن:

کاری را بــرای مــردم  کــه می‌توانســتند  شــهید ســعیدی هــرگاه 
مظلوم انجام دهند دریغ نمی‌کردند و به میدان کارزار برای حل 

مشکلات عامه مردم می‌رفتند.
همراهی با محرومان:

کنار قشر  شهید با توجه به جایگاه بالایی که داشت همواره در 
ضعیــف جامعه بــود و از آن‌هــا حمایت می‌کرد، شــهید باآنکه 
می‌توانســت درخواســت مــردم را مبنــی بر امام جماعت شــدن 
قبول نکند، قبول کرد زیرا ایشان همواره همراه محرومان بودند.

اخلاص:
که داشــت همواره بر این عقیده  شــهید در ســفرهای تبلیغاتی 
بــود که نامی از ایشــان برده نشــود و ایشــان همــواره در نازل‌ترین 

مکان‌ها برای درک مرم ضعیف حاضر می‌شدند.
استکبارستیزی:

که علیه ملت بود به مخالفت  ایشان در سال 1342 با لوایحی 
پرداخــت و همیــن امــر موجــب دســتگیری ایشــان شــد. او از 

سخنرانان جدی علیه رژیم اسرائیل محسوب می‌شد.
سرباز امام:

شهید آیت‌الله سعیدی در گفته‌های خود بر این امر که عاشق و 
کید داشت. یاور امام خمینی بود تأ

منابع:
1-کتاب عروج از زندان

2-یاران امام به روایت اسناد ساواک

3-تندیس استقامت

4-زندگی‌نامه شهید سعیدی

5-گلشن ابرار جلد دوم

6-سخنان امام‌جمعه قم

7-مروری بر زندگانی شهید آیت‌الله سعیدی

8. پایگاه مرکز اسناد رسمی انقلاب اسلامی. 

پــس از تبعیــد امام به ترکیه به همراه چنــدی از علما نامه‌هایی 
که امام را به  به هویدا می‌نویســند و از وی درخواســت می‌کنند 

ایران بازگرداند.
سکونت در تهران:

شــهید در ســال 1344 بــه دعوت از مردم محلــه غیاثی جنوب 
تهــران و بــا تأیید امام خمینی، عازم تهران می‌شــوند، تأســیس 
حــوزه مقدســه علمیــه، تشــکیل کلاس بــرای بانــوان، تأســیس 
گــروه امربه‌معــروف و نهــی از منکــر مربــوط  کتابخانــه، تشــکیل 

به این دوره است.
نگرش:

یکــی از بازجویی‌هــای خــود، منبع اصلی  شــهید ســعیدی در
را  اصلــی‌اش  انگیــزه  و  اســامی  منبــع  را  خــود  دیدگاه‌هــای 
یــج دین و احــکام الهی  یــم طاغوتی شــاه و ترو بــرای مبــارزه رژ
و مروجــان دیــن  را هــم حافظــان  دانســته اســت، روحانیــون 
کار  را هــم  ایــن دو  بیــن  انداختــن  دانســته اســت و جدایــی 

دشمنان می‌دانسته است

مسئولیت‌های برجسته:
روحانی، استاد حوزه، مبارز سیاسی علیه طاغوت

اساتید مشهور:
امــام خمینــی، آیــت‌الله بروجــردی، ادیــب نیشــابوری، شــیخ 

مجتبی قزوینی، شیخ هاشم قزوینی
آثار:

آزادی در اسلام، اتحاد در اسلام، کار در اسلام، آیا دین موجب 
منکــر،  از  نهــی  و  امربه‌معــروف  رســاله  اســت،  عقب‌ماندگــی 

فعالیت سیاسی و تبلیغاتی:
شــهید در اواخر دهه ســی برای ســفر تبلیغاتی به همراه آیت‌الله 
خزعلــی و آیــت‌الله ســبحانی بــه خوزســتان ســفرکرده‌اند و در 
آبــادان خطبه‌هایی را علیه رژیم منحوس پهلوی ایراد می‌کنند 
کــه باعــث می‌شــود که مدتــی وی را به زنــدان بیندازنــد، پس از 
درگذشــت آیــت‌الله بروجــردی وی از طرفــداران مرجعیــت امام 
خمینــی و در جریــان مخالفــت امام بــا لوایح کاپیتولاســیون از 

حامیان امام بوده است.

اولین مجتهد شهید نهضت امام خمینی؟ره؟
، آیت‌الله سعیدی؟رضو؟

ّ
مروری بر زندگی شهید بصیر، مردمی و مل

 ملت ایران 
ً

که برای حفظ مصالح مســلمین و خدمت به اســام جان خود را از دســت داد به ملت اســام و خصوصا کار را  من قتل فجیع این ســید بزرگوار و عالم فدا

تسلیت می‌گویم1.

کیان اســام و قرآن جان خــود را از دســت دادند، یکــی از این شــهدای عزیز شــهید آیت‌الله  کــه بــرای  در تاریــخ انقــاب اســامی شــهدای بســیار زیــادی وجــود دارنــد 

کوتاهی با زندگی این مرد بزرگ نگاشته شده است. محمدرضا سعیدی می‌باشد، متن زیر به‌منظور آشنایی 

1. صحیفه امام خمینی جلد دوم، ص 229-227
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کنــار صــدام شــروع بــه  خواهــی بودنــد هــم در 
کشــور  کردند و  تحمیــل هزینه‌بــر ایران اســامی 
کردنــد.  بحران‌هایــی  درگیــر  ســال  چندیــن  را 
کــه بعضــاً یکــی پــس از دیگــری  بحران‌هایــی 
چالشــی‌تر و ســخت‌تر می‌شــد امــا ازآنجایی‌که 
ایــن انقلاب بــر چیزی بیــش از چند اســتدلال 
صرف فلسفی و هیجانات انقلابی متکی بود، 

کرد. از تمــام آن‌ها به‌راحتی عبور 
که مصادف شــد با رحلت  بعــد از پایان جنگ 
امــام بزرگــوار امــت، فصــل تــازه‌ای در جامعــهٔ 
شــیعیان ایــران آغــاز شــد. بالطبــع ایــن دوران 
حرکــت  بــرای  می‌بــود  دوبــاره‌ای  شــروع  بایــد 
که بــرای مردم  به‌ســوی آرمان‌هــای اســامی‌ای 
و  امــام؟ره؟  رحلــت  بــا  امــا  بــود؛  ترسیم‌شــده 
آغــاز رهبــری مقــام معظــم رهبــری؟مد؟، بخشــی 
کــم از رهبــری  کــه خــود را چه‌بســا  از خــواص 
نمی‌دیدنــد، دیگــر عــزم چندانــی بــر تبعیــت از 
رهبــری نداشــتند. از طــرف دیگر چهــار دولت 
کــه دو دولــت  پــس از جنــگ تشــکیل شــدند 
کــه مناصب  اول در ســطح مدیــران و خواصی 
گرفتــه بودنــد و دو  را پــس از انقــاب در دســت 
دولــت بعدی در ســطح جامعــه و مردم از تمام 

دســت  اســام  و  انقــاب  کلیــدی  آرمان‌هــای 
کثــر  ا بــرای  بودنــد  گــردی  عقــب  و  کشــیدند 
که انجام‌شــده بــود. در دو دولت اول  حرکاتــی 
یســتی، پرهیــز از اشــرافی  ی مثــل ســاده ز امــور
کأن لم یکن شــیئا  گویا  ی و ...  گــری، مــردم‌دار
ی از  مذکــورا شــدند و در دو دولــت دوم بســیار
که ملت در طلب آن‌ها اقدام و انقلاب  ی  امــور
یــر ســؤال  کــرده بودنــد توســط خــود دولت‌هــا ز
که هیــچ جایی در  بــرده می‌شــدند و مفاهیمی 
ذهــن غالــب مــردم جامعــه نداشــت از جانب 
ســردمداران دولــت بــه آن‌هــا القــا می‌شــد. دو 
که پس  دولت آقای خاتمی درست در دوره‌ای 
که سازندگی  از دولت‌های موسوم به سازندگی 
پــس از دوران جنــگ را متکفــل بــود زمــام امــور 
به‌طورجــدی  بایــد  و  بــود  گرفتــه  دســت  در  را 
و  دینــی  تربیــت  و  اســامی  تمــدن  ســمت  بــه 
گویــا عــزم  عقیدتــی جامعــه حرکــت می‌کــرد، 
کــرده بود بر پشــت پــا زدن به تمام  خــود را جــزم 
آرمان‌هــا و در هــوس ایجاد یک تمــدن مبنی بر 
ارزش‌هــای غربــی از هرگونــه تلاش در راســتای 
ی می‌کرد. تا  اهــداف اســامی انقلاب خــوددار
که رهبــر معظم انقــاب در دورهٔ وزارت  جایــی 

بعد از پایان 
جنگ که 

مصادف شد 
با رحلت امام 
بزرگوار امت، 
فصل تازه‌ای 

در جامعهٔ 
شیعیان ایران 

آغاز شد

 شــهید صدر؟ره؟ درجایی می‌فرمایند آنچه حرکت‌ها را شــکل می‌دهد هدف اســت چه این 
حرکت‌هــا، حــرکات مــادی و باشــند و چه حرکات معنــوی، چه حرکات فــردی و چه جمعی. 
کنــد، درنهایت آن مرحله، نقطــهٔ پایان و رکود او  گــر چنانچــه حرکت‌کننــده به‌غایت خود دســت پیدا  ا
خواهــد بــود. حال این غایت بــه هر میزان متعالی‌تر و بلندبالاتر باشــد، حرکت هم حرکتی پیوســته‌تر و 

دائمی‌تر خواهد بود تا رســیدن به‌غایت مطلوب.
کار آمدن نیروهای انقلابی و مســلمان و شیعه  ی  ی رســیدن انقلاب اســامی ایران و رو پس از به پیروز
یم طاغوت را دیده بودند، خود را آماده می‌کردند برای دست یافتن  که سال‌ها مبارزه با رژ همهٔ مردمی 
که بر زبان انقلابیون رواج داشت؛ اما  به آرمان‌های اســامی و شــیعی اصیل و تحقق یافتن شــعارهایی 
که در برابر ساخت  یادی متوجه شــد. اولین چالشــی  که انقلاب با چالش‌های ز یادی نگذشــت  چیز ز
که حســرت خورندگان عصر ابن‌ســیناها و خواجه نصیرها و علامــه حلی‌ها و صدر  تمــدن اســامی‌ای 
که صدام بر ایران تحمیل  گرفت، جنگی بود  ی آن را داشــتند قرار  المتالهین ها و ... اشــتیاق بازســاز
که به دنبال ســهم  گروه‌هــای منافــق و مارکسیســتی‌ای  کم‌کم  کــرد.  کشــور را درگیر  کــرد و هشــت ســال 

سید عمادالدین شریفی�، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کنار آرمان‌های اصیل انقلابی  گذشت حدود چهل سال از انقلاب اسلامی وقتی شرایط حال حاضر را در  با

گرچه به بســیاری  که ا کــه نقــل محافــل امام خمینی و متفکرین ابتدای انقلاب بوده قرار می‌دهیم می‌بینیم 

که مقام معظم  که مطابق مراحلی  دست‌یافته‌ایم، اما به بسیاری از آن‌ها هنوز نرسیدیم، شاهدش آن است 

گرچه مقتضی موجود  که ا کردند، ما هنوز به مرحلهٔ دولت اســامی دســت نیافته‌ایم. علت این مطلب هم این اســت  رهبری ترســیم 

که امام بزرگوار فرمودند به این زودی‌ها از شر آن‌ها  است، اما مانع مفقود نیست و این مانع همان تربیت‌یافتگان شرق و غرب هستند 

که به فضای  نجات نخواهیم یافت1؛ بنابراین یکی از اولویت‌های معتقدین به انقلاب و مبانی آن باید رفع این موانع باشد. ولی زمانی 

جامعه نگاه می‌کنیم با رفع آن و نجات از دست این افراد فاصله‌داریم، درحالی‌که امکانات آن در دسترس است.

60/10/7 .1

اولویت اساسی عملکرد نیروهای انقلاب

غایت به هر 
میزان 
متعالی‌تر و 
بلندبالاتر 
باشد، 
حرکت هم 
حرکتی 
پیوسته‌تر و 
دائمی‌تر 
خواهد بود تا 
رسیدن 
به‌غایت 
مطلوب

مسلک مقاومت، مسیر روشن
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بعد بصیرتی



اساســاً  داد.  رخ  انقــاب 
بــه  چیــزی  موجودیــت 
در  اصولگرایــی  نــام 
واکنــش و انفعال نســبت 
چیــزی  موجودیــت  بــه 
اصلاح‌طلبــی  نــام  بــه 
حتــی  و  گرفــت  شــکل 
میــزان کنش‌هــا از جانب 
میــزان  اصلاح‌طلب‌هــا 

می‌کــرد.  تعییــن  را  اصولگــرا  نیروهــای  واکنــش 
تــاج‌زاده  مصطفــی  ســید  امثــال  هرچــه  مثــاً 
بیشــتر به‌طــرف رادیکالیســم می‌رفتنــد، همیــن 
مطلــب ســبب می‌شــد امثــال مســعود ده‌نمکی 
بیشــتر به‌طــرف حرکت‌هــای تنــد و برخوردهــای 

رادیکال‌تر پیش می‌رفتند.
جریانــات  اتفاقــات،  ایــن  حاشــیهٔ  در  ولیکــن 
گروه‌هــا  آن  و  بــود؛  دیگــری در حــال رخ دادن 
اتفاقــات  گزنــد  از  کــه  بودنــد  ســازمان‌هایی  و 
افــراد  و  ی‌هــای سیاســی  سیاســی و غرض‌ورز
کــرده بــه مبانــی در امــان مانــده بودند و  پشــت 
بــه مــدد اینکــه تحت نظــارت رهبــری فعالیت 
راســتای  در  فعالیت‌هایشــان  تمــام  می‌کردنــد 
اهــداف و آرمان‌هــای اصیــل انقــاب اســامی 
در  و  مؤثرتریــن  و  مهم‌تریــن  می‌شــد.  تعریــف 
کــه نه‌فقط  رأس همــهٔ آن‌ها ســپاه قدس اســت 
ی  ی، بلکــه یک بازو ی نظامــی فرامرز یــک نیرو

ی اســامی است. همه‌جانبه برای جمهور
کــه براثــر حضــور ایــن نیرو  کــه بــه اثراتــی  زمانــی 
در منطقــه و کشــورهای اطــراف بــه وجــود آمــده 
نــگاه می‌کنیــم، نتیجه عجیــب و از منظرهایی 
ســال  طــی  در  درحالی‌کــه  اســت.  شــگفت‌آور 
کــه از انقــاب و از جنــگ می‌گذشــت،  هایــی 
براثر چالش‌های سیاســی، اقتصادی، فرهنگی 
دشــمنان  از  بســیاری  عــدهٔ  آمــده،  وجــود  بــه 
پایــان جمهــوری اســامی می‌زدنــد و  از  حــرف 

مســتانه  و  سرخوشــانه 
جشــن  گرفتــن  وعــدهٔ 
پیــروزی در تهــران را بــه 
هم می‌دادند و بسیاری 
و  انقلابــی  نیروهــای  از 
مذهبــی علیرغــم تمــام 
امیدواری‌هــای  اظهــار 
افــق  انقــاب  رهبــر 
ی  رو پیــش  را  روشــنی 
از  نشــانه‌هایی  شــاهد  نمی‌دیدنــد،  انقــاب 
گویــا حرکتــی  کــه  تــازه‌ای هســتیم  جوانه‌هــای 
به‌رغــم  اســت.  شــکل‌گیری  حــال  در  تــازه 
یش‌هــا در داخل  کنــار رو ریزش‌هــای بســیار در 
کشــور اوضــاع به‌گونــه‌ای دیگر  کشــور، در خارج 
ریــزش،  بــدون  یش‌هایــی  رو و  می‌خــورد  رقــم 
روزبه‌روز درحال‌توســعه هستند. جریان‌هایی با 
یه  یت تشیع در عراق و لبنان و یمن و سور محور
کــه همگــی چشــم به دهــان ســید القائــد )آیت 
الله خامنــه‌ای؟حفظ؟( دوخته‌انــد و درحال‌توســعهٔ 
قــدرت خــود نــه از طریــق قدرت ســخت، بلکه 
از طریــق نفــوذ در دل‌وجان مردم آزاده مســلمان 
و غیرمســلمان هســتند. در ســال هــای اخیر در 
لبنــان نیروهای وابســته به حــزب‌الله در پارلمان 
کثریــت آراء را بــه دســت می‌آورند،  ایــن کشــور ا
حشدالشــعبی عراق در اردوگاه اشرف که روزی 
کشــیدن‌ها و اجــرای عملیات‌هــا  محــل نقشــه 
علیه ایران بوده در حضور نخست‌وزیر عراق رژه 
برگــزار می‌کند، در یمن انصــار الله ضمن جنگ 
با عربســتان برای اســرائیل خط‌ونشــان می‌کشد 
بــا موشــک‌های  گــردان هــای قســام  و در غــزه 
نقــاط  دورتریــن  دادن  قــرار  هــدف  و  زن  نقطــه 
اســرائیل، جنگ بیســت‌ودو روزه را در حمایت 
ســرزمین‌های  و  بیت‌المقــدس  فلســطینیان  از 

کاهش می‌دهند. 1948 به یازده روز 
که  گروه‌هــا  وقتــی بــه افزایــش محبوبیــت ایــن 

نیرو های 
مقاومت 

درحال‌توسعهٔ 
قدرت خود 
نه از طریق 

قدرت 
سخت، 

بلکه از طریق 
نفوذ در 

دل‌وجان 
مردم آزاده 
مسلمان و 

غیرمسلمان 
هستند

بــه  رســمی  اعتراضــی  در  مهاجرانــی  عطــاالله 
که با اعضای  یهٔ وزارت ارشــاد در جلســه‌ای  رو
و  داشــتند  فرهنگــی  انقــاب  عالــی  شــورای 
یکــرد فرهنگی  یــادی به رو گلایه‌هــای ز طــی آن 
دولت داشــتند، فرمودند: »من از وزارت ارشاد 
توقّــع دارم. البته آقــای »مهاجرانــی« - ظاهراً - 
کردنــد از این‌که  نیســتند و خودشــان را راحت 
بیاینــد و حرف‌هــای مــا را بشــنوند! به‌هرحال، 
فرق نمی‌کند؛ چه ایشــان باشــند، چه نباشند، 
مــن اعتراضــم این اســت وزارت ارشــاد در این 
کار هســتند،  که ایشــان در رأس این  دو ســالی 
ارائــه  اســامی  به‌عنــوان  اســامی  کار  هیــچ 
نــداد!... ایــن اعتراض من اســت. مــن از رفتار 
کنید من  وزارت ارشــاد، راضی نیســتم، فــرض 
هفتــه‌ای  کمتــر  صداوســیما،  مــورد  در  خــودم 
که اعتراضی و اوقات‌تلخی‌ای نداشــته  اســت 
باشــم و پیغــام تنــدی ندهــم؛ امــا صداوســیما 
کار اســامی انجــام  یــادی را به‌عنــوان  کاره‌ای ز
داده، برنامه‌هــای اســامی و برنامه‌هــای هنری 
گزارشــی  کــرده و برنامه‌هــای  اســامی درســت 
گــر اشــتباه و خطــا و  و علمــی داشــته اســت. ا
کار دارد«. ف دارد، از آن‌طرف هم تلاش و 

ّ
تخل

کــه طــی ایــن دو دولــت پیگیری  یــه‌ای  ایــن رو
که  کرد  ی‌ای را ایجــاد  شــد متأســفانه ریل‌گذار
کــرده اســت. ایــن  تــا همیــن امــروز ادامــه پیدا
کــه هرازگاهــی هــم بــه ســمت رادیــکال  مســیر 
کــه تقابلــی  شــدن پیــش می‌رفــت باعــث شــد 
گروه‌های در منصــب و مردم حامی  میــان ایــن 
کــه در طیف‌هــای  ایــن دولت‌هــا و نیروهایــی 
بــر  مبتنــی  و  معتــدل  گروه‌هــای  از  مختلــف، 
کــه از عملکرد  گروه‌هایــی  عقلانیــت دینــی تــا 
دولت خونشان به جوش آمده بود شکل بگیرد 
کم‌کــم ایــن تقابل‌ها از میانه‌هــای دههٔ هفتاد  و 
ســبب ایجاد دو طیــف سیاســی و به‌اصطلاح 
حــزب شــد و تقابل‌هــا رنــگ و بوی سیاســی به 

گرفــت و فقــط منحصر به فرهنگ نشــد و  خــود 
در تمام شــئون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و 

کرد. ... امتداد پیدا 
بــه مبانــی  پایبنــدی  آن‌هــا  کــه ظاهــر  گروهــی 
معتقــد  نیروهــای  توانســت  بــود،  اســامی 
اطــراف  در  بیشــتر  را  انقلابــی  و  مذهبــی  و 
کســب  را  کنــد و حمایــت آن‌هــا  خــود جمــع 
گرچــه در دولت‌هــای نهــم و دهــم تــا  کنــد و ا
مناصــب  توانســتند  آن‌هــا  از  بخشــی  حــدی 
را بــه دســت بگیرنــد، امــا تابه‌حــال زمــام امــر 
مبانــی  بــه  معتقــد  انقلابــی  یــک  دســت  بــه 
کار  بــود  نتوانســته  انقلابــی  اصیــل  اســامی 
انتخــاب  ازاین‌جهــت  و  بگیــرد  دســت  بــه  را 
می‌توانــد  رئیســی  حجت‌الاسلام‌والمســلمین 

اتفاقــی منحصربه‌فرد و امیدوارکننده باشــد.
اما در تمام این ســال ها این تقابلات سیاســی در 
ســایهٔ واکنش نشــان دادن بــه اقدامــات دولت‌ها 
کــرده بــه مبانــی و آرمان‌هــای  گروه‌هــای پشــت  و 

وزارت ارشاد 
در این دو 
سالی که 
ایشان در 
رأس این کار 
هستند، هیچ 
کار اسلامی 
به‌عنوان 
اسلامی ارائه 
نداد!
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چــه جایگاهــی می‌توانــد در ایجــاد حرکت‌هــا 
ی آن‌ها داشــته باشــد.  و میــزان دوام و اثرگذار
سیاســت  می‌توانــد  نه‌تنهــا  کــه  گفتمانــی 
می‌توانــد  بلکــه  دهــد،  شــکل  را  خارجــی 
کشورها را  سیاســت‌ها و عملکردهای داخلی 
هــم ســامان دهــد و درنتیجه اثرات چشــمگیر 
اقتصادی، سیاســی نظامــی و امنیتی و مهم‌تر 

از همه فرهنگی داشــته باشد.
گفتمــان سیاســی حــال  درنتیجــه درحالی‌کــه 
گفتمان  گروهــی از نیروهای انقلابــی و  حاضــر 
اصولگرایی با مشــکلات عدیده مواجه اســت 
یش‌های  یــاد و رو یزش‌های ز و ســبب ایجــاد ر
یاد می‌شــود و هم‌چنین در موضع  نه‌چنــدان ز
گفتمان مقاومت  کنش قــرار دارد،  انفعــال و وا
کــه نه‌تنها  دارای ظرفیــت چشــمگیری اســت 

می‌تواند نقشــه راه درستی در حکمرانی ایجاد 
کنشــگر  و  فعــال  کامــاً  گفتمانــی  بلکــه  کنــد 
باهــم  گفتمان‌هــا  ایــن  گرچــه مبانــی  ا اســت. 
چنــدان تفاوتی نمی‌کند، یعنــی در حیطه نظر 
همگی به دنبال اعتلای انقلاب و رســیدن به 
در  و  عمــل  در  امــا  هســتند،  اســامی  تمــدن 
اســتراتژی تفــاوت چشــمگیری ایجــاد خواهد 
گفتمــان مقاومــت، یعنــی همان  کــرد. تکیه‌بــر 
کربــا می‌گذرد. خلاصــه مطالب  راه قــدس از 
که برای احیای ارزش‌های  ذکرشده آن اســت 
فرهنــگ  و  گــری  انقلابــی  و  انقــاب  اصیــل 
تمرکــز  تمــام  می‌بایســت  اســامی  اصیــل 
و  پاســتور  بجــای   ،... و  تبلیغــی  فرهنگــی، 
متوجــه  امثالهــم،  و  بهارســتان 

گردد. بیت‌المقدس 

تکیه‌بر 
گفتمان 

مقاومت، 
یعنی همان 
راه قدس از 

کربلا می‌گذرد

بــی چشم‌داشــت  آشــکارا ســخن از حمایــت 
نــگاه  می‌راننــد،  اســامی  انقــاب  و  ایــران 
رهبــر حکیــم  ایــن حــرف  بــه  بیشــتر  می‌کنیــم 
ی  که: »ایســتادگی جمهور یم  انقلاب پی می‌بر
زور  بــار  یــر  ز و  یــکا  آمر مقابــل  ایــران  اســامی 
بــرای  جــذاب  حقیقتــی  ایــران،  ملــت  نرفتــن 
کــه بایــد از ایــن جاذبــه برای نشــر  دنیــا اســت 
کرد«.  حقایــق اســام و ملــت ایــران اســتفاده 
عــاوه بر آنچــه در خارج مرزها می‌گــذرد، باید 
بــه شــخصیت دوم در تمــام این وقایــع، یعنی 
ســلیمانی؟رضو؟  قاســم  حــاج  ســپهبد  شــهید 
کرد. مراســم تشــییع پیکــر مطهر این  نیــز توجه 
کــه برخی آمارهــا میزان  فرمانــده جلیــل القدر 
شــرکت در تشــییع ایشــان را تــا 25 میلیون نفر 
تخمیــن زده‌انــد به‌عــاوهٔ تمــام آنچــه ذکر شــد 

خبر از پیامی روشــن برای ما دارد. جذابیت و 
قابلیــت بــالای »گفتمــان مقاومت« در جذب 
دل‌هــا و انتقــال مفاهیــم و ارزش‌هــای اصیــل 

ناب محمدی. اسلام 
اخیــر  ســال‌های  طــول  در  مقاومــت  گفتمــان 
زنــده،  گفتمــان  یــک  کــه  اســت  داده  نشــان 
گفتمانی  قدرتمند، جذاب و هدفمند اســت. 
و  شــجاعت  و  حماســه  و  خــون  بــا  آمیختــه 
نــه  کــه  بین‌المللــی  ظرفیتــی  بــا  شــهادت. 
کشــورهای اســامی اســت بلکه تا  منحصر در 
گروه‌هــای آزاده و استکبارســتیز را  پــا  قلــب ارو
گفتمانی  کمتــر  همراه خودکرده اســت. شــاید 
ایــن  تــا  غایتــی  آســیا  غــرب  منطقــهٔ  تمــام  در 
و  دارد  همه‌فهــم  و  روشــن  و  متعالــی  انــدازه 
کــه غایت و هدفمندی  اینجا باید یادآور شــد 

»ایستادگی 
جمهوری 
اسلامی ایران 
مقابل آمریکا 
و زیر بار زور 
نرفتن ملت 
ایران، 
حقیقتی 
جذاب برای 
دنیا است«
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خواب را از چشم اشغالگران ربود، موشک‌ها به تل‌آویو رسیدند 
و نفــس متجــاوزان را بریدند، پس از یازده روز و با شــلیک بیش 
از هزار و پانصد موشک نبرد سیف القدس با شکست و اعلام 

آتش‌بس از طرف اسرائیل به پایان رسید.
کوتاه‌تریــن  کــه ســیف القــدس شــاید یکــی از   درســت اســت 
جنگ‌های تاریخ جهان باشد اما همین جنگ کوتاه قواعد بازی 

را به‌خوبی مشخص نمود و نکاتی بسیار مهم را در برداشت:
کــه مســتکبران جهان آن  اولًا زبــان مقاومــت تنهــا زبانی اســت 
را می‌فهمنــد. دنیــا دنیــای موشک‌هاســت، جــواب موشــک 

موشک است نه مذاکره.
ثانیــاً: این قدرت میدان و موشــک اســت که پشــتوانه مذاکره و 
گفتگو اســت؛ تا 1500 موشــک شلیک نکنی دشمن آتش‌بس و 

آرامش را قبول نمی‌کند.
ثالثــاً: با شــهادت حاج قاســم نه‌تنها محــور مقاومت تضعیف 
نشد بلکه خون حاج قاسم آن‌چنان قدرتی به این جریان تزریق 
کــرد که اســرائیل به‌اندازه نصف زمان جنگ قبلی با فلســطین 
توانســت دوام بیــاورد و بااینکــه می‌دانســت در همین حین که 
کمک  با فلســطین درگیر اســت، ایران از طریق بیروت در حال 
تســلیحاتی و نظامی به غزه است، کاری از دستش برنمی‌آمد؛ 
قلــب جریــان  اقــدام علیــه  کوچک‌تریــن  کــه می‌دانســت  چرا

کامــل اســرائیل بیانجامد.  مقاومــت ممکن اســت بــه نابــودی 
کــرد که به او  نتانیاهــو آنجایــی قدرت خون حاج قاســم را درک 
خبــر دادند موشــک‌های قاســم بــه تل‌آویــو رســیدند، کاری که 

روزی به مخیله جهان عرب هم نمی‌رسید.
رابعــاً: از کلیدواژه‌هایــی کــه در اثنــاء و پس از پایان نبرد ســیف 
القدس بســیار پر تکرار گشت این بود: قاعده بازی عوض‌شده 
بــازی فقــط معــادلات جنــگ بیــن  اســت. منظــور از قاعــده 
اسرائیل و فلسطین نیست، معادلات در تمام دنیا عوض‌شده 
دوران بــزن و در رو سال‌هاســت بــه پایان رســیده و دیگر هیمنه 
و ابهت پوشــالی مســتکبران نیســت که سرنوشــت جنگ‌ها را 
کــه پیروز  تغییــر می‌دهــد، بلکــه این اســتقامت و ایمان اســت 

جنگ را مشخص می‌کند
و در آخر اینکه اســرائیل از زمان جنگ سی‌وســه روزه تا به امروز 
هر جنگی که آتشــش را بپا کرده عاملی شــده است تا جهانیان 
چهره واقعی این حیوانات درنده‌خو را بهتر بشناسند و روزبه‌روز 
نفرت علیه اســرائیل در جهان بیشــتر و بیشتر شود و این همان 

پایان اسرائیل است که روزبه‌روز به اجل خود نزدیک‌تر می‌شود
دوران یاسر عرفات هاو محمود عباس‌ها و ... مدت‌هاست که 
به سررســیده و دیگر رنگی به حنایش نمانده است. این عصر، 

عصر قاسم است.... 

منجر به صدور هشــدار از ناحیه گروه‌های مقاومت فلســطینی 
علیــه اســرائیل مبنــی بر ترک هر چه ســریع‌تر محله شــیخ جراح 
شــد؛ اما اســرائیل نه‌تنها از شــیخ جــراح عقب ننشســت بلکه 
موانــع ورود فلســطینیان بــه مســجدالاقصی را نیز افزایــش داد و 
اقدام به دســتگیری و ضرب و شــتم نمازگزاران کرد و همچنین 
با حمایت از شهرک‌نشینان دست ایشان را برای هتک حرمت 

مسجدالاقصی و درگیری با فلسطینیان باز گذاشت.
اشــغالگران روزبه‌روز وضعیت بر مســلمین فلســطین سخت‌تر 
می‌کردنــد غافــل از آنکــه عذابــی الیــم در انتظارشــان اســت. 
گروه‌هــای مقاومــت فلســطین  مهلــت هشــدار و ضرب‌الاجــل 
برای عقب‌نشــینی اسرائیل به پایان رسید و زمان قدرت‌نمایی 
گوشه‌ای از محور مقاومت رسیده بود. غزه تهران، تهران بیروت 
و بیــروت غــزه شــد غــرش موشــک‌های گــردان هــای عزالدیــن 
قسام شاخه نظامی جهاد و حرکت جهاد اسلامی در فلسطین 

 پس از صدور حکم دادگاه رژیم صهیونیستی مبنی بر 
خروج فلسطینیان از محله شیخ جراح شهرک‌نشینان 
کنان این  غاصــب صهیونیســت اقدام به تجــاوز به حقوق ســا
محلــه و تصرف در خانه و کاشــانه ایشــان کردنــد. در قبال این 
اقــدام وحشــیانه مــردم شــیخ جــراح نیــز درصــدد مقابله بــا این 
متجــاوزان برآمدنــد؛ چراکه در طی چندین و چند ســال تجربه 
تقابل با اسرائیل فهمیده بودند این سگان قلاده شکسته‌زبانی 

جز زبان مقاومت و درگیری را فهم نمی‌کنند.
شهرک‌نشــینان بــا کمــک نظامیــان اســرائیل اقــدام بــه دخــل و 
کنان این محله  تصرف در اراضی شــیخ جراح می‌نمودند و سا

را از وطنشان آواره می‌ساختند.
مــوج اعتراضــات مــردم نه‌تنهــا در فلســطین اشــغالی بلکــه در 
جای‌جای جهان بپا خاست تا جایی که سازمان ملل نیز اقدام 
یــم اشــغالگر را محکــوم نمــود. ایــن اعتراضــات و درگیری‌ها  رژ

دنیای موشک‌ها
 عصر یاسر عرفات‌ها به پایان رسیده است

مجتبی ناصری‌نژاد�، پایه پنجم،  طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کشــورهای اســامی قرار دارد و متاســفانه، هرچنــد وقت یک‌بار ایــن درد دیرینه، با  فلســطین بــه فرمایــش امام امت، در رأس مســائل 

کــه ازاین‌پس  وقاحــت صهیونیســم‌ها جــان تــازه بــه خــود می‌گیــرد؛ اما حــال و هوای درگیری اخیر در شــیخ جراح، نشــان از آن داشــت 

کل رژیم غاصب اســرائیل بینجامد. نوشــته زیر در راســتای تبیین و توضیح  هــر درگیــری احتمالــی با مقاومت، ممکن اســت به فروپاشــی 

جوانــب این معادله سیاســی تقدیم می‌گردد.
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که این بد است. احساس می‌شود 
مــردم نیــاز ویــژه بــه طلبــه عالــم و متخصّــص در حیطه‌هــای 

مختلف فلسفی، عرفانی، اخلاقی، فقهی و اصولی دارند.
نکته حاج‌آقا میرهاشم:

 مراجــع هرکــدام عظمت و بزرگی فوق‌العــاده‌ای دارند و از این 
گرچه ولی امر  کرد و قدر این بزرگواران را بدانیم؛ ا نبایــد غفلت 

در صدر قرار دارد.
افراد دغدغه‌مند باید در حوزه بمانند و بار عملی داخل حوزه 

گردد. را بردارند تا خلأهای موجود مرتفع 
نکات عملیاتی حاج‌آقای اصغری

۱. در برنامــهٔ حــوزه باقوت و نظم عمل نماییــم )تمام‌وقتمان را 
یم و توجه و التزام به برنامه‌های گفته‌شده داشته باشیم(. بگذار
بــه معنــای  نــه  و  فراغــت خــود )غیردرســی  اوقــات  بــرای   .۲
بیکاری( برنامه داشــته باشیم )توجه به ابعاد شش‌گانه انسان 

ی( کامل حوزو جامع و 
کــه در طــی ایــن چنــد ســال  بیــان برنامــهٔ شــخصی و رونــدی 
داشــته‌اند )کــه حقیقتــاً چنــد امــر در ایــن برنامه به‌طــور ویژه و 
برجســته وجود دارد: پرکاری و مشــورت با اســاتید برای انجام 

هر فعالیت علمی ویژه و جنبی(
کشف نموده  کمک مشورت با اساتید  ۳. اســتعداد خود را به 

و آن را پرورش دهیم.
۴. امور و خدماتی که بر عهدهٔ ماســت را به نحو احســن انجام 
گــر آن را عالــی انجــام دهیــم خــدا مرتبــهٔ بالاتــری را  دهیــم؛ ا

اعطاء می-نماید.
۵. ارتباط و توسل مستمر با اهل‌بیت به‌طور ویژه و خاص

گر راه را تا انتها  که ا ۶. اعتماد به مجموعه و مســئولین امر؛ چرا
هم طی نکرده باشند، حداقل آن را بلدند و اشراف دارند.

یم. که دار گرفتن در زندگی و امور مختلفی  ۷. مشورت 
نکات حاج‌آقای محمدی:

۱. متأســفانه بیــن طلبه‌هــا ســندروم عدم موفقیــت وجود دارد 
و در عیــن اینکه موفق نیســتیم موفق هســتیم )دیــر بازده بودن 

مسیر نباید سبب سردی ما شود(.
یاد قطعاً نتیجه‌بخش می‌باشد. استمرار، تلاش و ممارست ز

۲. متأســفانه در حــال از دســت دادن هویــت خــود هســتیم؛ 
گرفت شخص موفق است.  گر شکل  هویت آخوندی ا

دیگــر  خروجی‌هــای  و  تخصصی‌هــا  قــم،  و   ۲ ســطح  در  امــا 
مشخص می‌شود، کار آخوندی متناسب هم باید انجام داد.

نکته حاج‌آقا میرهاشم: 
کار شود روی ظهور و فرج امام زمان )؟ع؟( 

ظهور دســت ما نیســت، امری توقیفی اســت؛ اما فرج حضرت 
قابل‌دستیابی است و ما می‌توانیم مؤثر باشیم.

یستی  ید، ساده ز کنید پایه و اساس را درست بگذار ۹. سعی 
که از کجــا آمده‌ایم و به  گــم نکــردن خود؛ توجــه در هرلحظه  و 
کــه بتوانید الگو و  یــم؛ از امام رضــا )؟ع؟( بخواهید  کجــا می‌رو

ینت باشید. مایهٔ ز
کارآمدی در  ۱۰. یکــی از معانــی موفقیت در ســاحت طلبگــی 
کتورها  کارآمدی باید حداقلی از تمام فا جامعه است. و برای 
در طلبــه باشــد )هم علمیت، هم زیّ طلبگــی و ادب و...( تا 

کارآمد به شمار رفته و طلبه‌ای موفق به‌حساب بیاید.
کارآمدی احســاس مؤثر بودن از ســمت  یکــی از الزامــات ایــن 
طلبــه می‌باشــد که این مســأله به‌خوبی در حــوزهٔ ما موردتوجه 

قرارگرفته است، با مواردی نظیر استادیاری.
 نکته حاج‌آقا میرهاشم:

حضــرت آقــا در جلســه‌ای در فیضیــه از حــدود ســاعت ۶ در 
کامل و مهیّا نشستند. جلسه نشستند تا ۱۲ شب، آقا 

لذا باید تمرین پرکار بودن را بکنیم.
که متأسفانه در  ۱۱. جامع این نکات برنامه‌ریزی و نظم اســت 

قشر مذهبی ضعیف است.
هرکســی به هرجایی رســیده اســت، به‌طور حتم به این دو امر 

توجه و التزام ویژه‌ای داشته است.
 نکته حاج‌آقا میرهاشم:

برنامه‌ریــزی  افراط‌وتفریط‌هــای  و  آســیب‌ها  بــه  توجــه  بایــد   
ایــن  در  اهل‌بیــت  از  خواســتن  مــدد  نبایــد  و  بشــود  هــم 

زمینه فراموش شود.
فوق همهٔ این امور، مدد رساندن خدا و اهل‌بیت می‌باشد

در  ابتــدا،  در  نــدارد(؛  وجــود  موفقیتــی  خــدا  )منهــای 
کار. حین و انتهای 

۱۲. آیــت الله صافــی: طلبــه‌ای که ۳۰ ســال کار کند، می‌تواند 
کارشناس دین باشد.

بیــن طــاب  بــه علم‌آمــوزی در  یــک غفلــت جــدی نســبت 

1.الگو داشتن )استاد(
 نکته حاج‌آقا میرهاشم:

 الگوی مناسب به اوج می‌رساند و الگوی نامناسب نابود می‌کند.
کاربردی کردن ۲. خوب درس خواندن و 

 نکته حاج‌آقا میرهاشم:
 از همان ابتدا دنبال کاربردی کردن باشیم، با مشورت استاد.

۳. رفیق راه داشتن )پمپاژ انگیزه(
۴. معنویت

نکته حاج‌آقا میرهاشم: 
مطالب بنده را که درگذشته گفته‌ام بین رفقا بیان نمایید.

۵. توضیح راه‌های موفقیت و ترسیم طلبه موفق
- وظیفه در موفقیت مؤثر است.

گرایی و رسیدن به رضایت امام زمان )؟ع؟( - وظیفه 
- از دو بال علم و تقوی کمک بگیریم.

تشــخیص وظیفــه: اطمینــان و اعتمــاد به کســی کــه راه را رفته 
است. )استاد راه(

یــخ معاصــر؛  ۶. مطالعــه دو برهــه تاریخــی: صــدر اســام و تار

تشــخیص  و  عبرت‌آمــوزی  و  خــود  زمــان  بــر  آن  تطبیــق 
وظیفه و عمل به وظیفه

 نکته حاج‌آقا:
 طلبه تراز انقلاب.

در این واژه دچار افراط‌وتفریط نشویم: سیاست زدگی و سیاسی 
بــودن دو مفهــوم مختلــف هســتند، بایــد نســبت بــه انقلاب و 

سیاست و امور مسلمین اهتمام داشت.
۷. رفع مانع و ایجاد مقتضی

ایجاد مقتضی: بال علم و عمل.
آن  رفــع  بــرای  و  بشناســیم  دقیــق  را  آن  بایــد  مانــع:  رفــع 

برنامه داشته باشیم.
۸. برنامه‌ریزی در جهت اهداف، به‌نحوی‌که شعاری نباشد.

و به‌تناسب استعدادها عملیاتی باشد.
نکته حاج‌آقا میرهاشم:

گــر در ســطح ۱ )پایــه ۱ تــا ۶: ابتدایــی طلبگــی( بــرای طلاب،   ا
دانشــگاه و... مطرح شــود، غالبــاً درس نیمــه‌کاره می‌ماند، لذا 

بحث اشتغال و... نباید مطرح شود، فقط اجتهاد.

چگونه  
طلبه موفقی شویم؟

گـــزارش نشســت برگزار شده در مشهد مقدس

یکــی از برنامه‌هــای مســتمر در حــوزه علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ اردو 

زیارتی مشــهد مقدس اســت این اردو در پایان هر ترم درســی با حضور تولیت 

محتــرم، اســاتید حــوزه و طلاب مدرســه برگزار می‌شــود الحمدالله ایــن ترم نیز 

اردو مشــهد برگزار شــد تا طلاب برای ادامه مســیر نوکری و ســربازی امام زمان 

عجل الله تعالی فرجه الشــریف از حضرت علی بن موســی الرضا علیه السلام 

کرســی‌های آزاداندیشــی  مدد بگیرند ازجمله برنامه‌های اردو مشــهد برگزاری 

که با حضور تولیت محترم برگزار شد. با موضوع: »موفقیت در طلبگی« بود 

در ادامه خلاصه بحث‌های مطرح‌شده در نشست تقدیم می‌شود:
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چکیده:
یخ‌نگاران برای حفظ و  که مخفی‌کاری بنی امیة و تلاش تار یخی است  ی‌آوری قدرت به »عمر بن عبدالعزیز« یکی از ابهامات تار رو

ی نگاشته‌های مرتبط با این واقعه نشانده است. کتمان بر رو صیانت از شأن خلفا، غباری از 
گذاری حکومت به  ی باوجود وصیت عبدالملک برای وا پس‌ازآنکه فروغ حکومت »سلیمان بن عبدالملک« رو به خاموشی رفت، و

کرد و ردای خلافت را بر دوش عموزاده خود انداخت. یغ  کمال شگفتی، قدرت را از برادران خود در برادران خود، در 
یابی این دلایل، در  یــخ نویســان در کتــب خــود دلایلی برای عملکرد ســلیمان بن عبدالملک ارائــه کرده‌اند که نگارنده پــس از ارز تار
توجیــه ایــن واقعه از تئوری »مهدی ســازی« پــرده برمی‌دارد که بنی امیه در این برهه از زمان برای بقــای قدرت خود رقم زد. حکومت 
یخته شــده به‌شــدت در زمان ســلیمان متزلزل شــد، مصلحت اندیشــان  رو به اضمحلال بنی امیه که به‌واســطه خون‌های به‌ناحق ر
کــه بتوانــد کمــی از حــس تنفّر جامعه نســبت بــه آل أمیــه بکاهد و  و فقهــای دربــاری را بــر آن داشــت تــا طرحــی را برنامه‌ریــزی کننــد 
کرم  ســبب دوام قــدرت در ایــن دودمان شــود. ازاین‌رو بنی امیه در این برهه از زمان‌بر موجی ســوار شــدند که روایات متواتــر از پیامبر ا
دربــاره ظهــور منجــی در دوران گســتردگی ظلم در ممالک اســامی، حاصل آورد. عمر بن عبدالعزیز که در مقایســه بــا دیگر امویان از 
کرده بــود، در این تئوری  امتیــاز خویشــاوندی بــا خلیفــه ثانی برخــوردار بــود و همچنین ارادت خــود را به فرزنــدان عبدالملک ثابــت 
که به عهده داشت، در طول خلافت خود برخلاف سیره متداول  مکلف به اجرای نقش مهدی امت شد. ازاین‌رو به‌حسب رسالتی 

کرد. حکمرانان اموی عمل 
کاسه صبر فرزندان عبدالملک لبریز شد. درنتیجه به موفقیت سطحی  گذشت،  پس‌ازآنکه مقداری از اجرای »تئوری مهدی امت« 
که تنها نقش حلقه اتصال  یج مقدمات ختم تزویر عمر بن عبدالعزیز را فراهم آوردند و به حکومتی  کتفا نمودند و به‌تدر از این برنامه ا

خلافت از سلیمان به یزید را داشت خاتمه دادند.
کتابخانه‌ای جمع‌آوری‌شده است. که این مقاله به شیوه  لازم به ذکر است 

چکیده:
ی الفاظ ارتباط دارد و از این لحاظ به علم  که با تغییر ســاختار یادة المعانی جزء قواعدی اســت   علی ز

ّ
یادة المبانی تدل قاعده ز

که از عنوان آن هویداســت،  که معنای الفاظ دگرگون‌شــده ایجاد می‌کند همان‌طور  صرف مربوط می‌شــود و نیز با توجه به تغییری 
نتیجه آن بر اســاس علم متن اللغه )علم لغت( قابل‌بررســی است.

که می‌توان آن را در یک دســته‌بندی به ســه دســته نظرات تقســیم  علمای ادبیاتی نظرات متفاوتی در رابطه با این قاعده داده‌اند 
کرد. مقاله حاضر، درصدد است تا در سه فصل، هر یک از این نظرات را موردبررسی و نقد قرار دهد و همچنین باهدف انتخاب 

ی منطبق اســت، نظریه تفصیل را برگزیده اســت. کم بر زبان و که با اســتعمالات عرب و روح حا بهترین نظر 

جناب آقای امیرمحمد جعفرخانی
موضوع: بررسی خلافت عمر بن عبدالعزیز باانگیزه اجرای »تئوری مهدی امت«

رتبه دوم استانی جشــنواره علامه حلی

جناب آقای سید محمدمهدی حسینی
موضوع:  بررسی نظرات پیرامون گستره قاعده »زیاده المبانی تدل علی زیاده المعانی« در ادبیات عرب

رتبه ســوم استانی جشــنواره علامه حلی

حــوزه علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟رضو؟ هرســاله در بازه تعطیلات تابســتان باهمــت معاونت پژوهش برنامــه‌ای را تحت عنوان طرح تابســتان برگــزار می‌نمایــد؛ در این طرح 

عــاوه بــر برنامه‌ریــزی کلاس‌هــای علمــی و مهارتــی بــرای طلاب، زمانی به مقاله‌نویســی و پژوهــش اختصاص می‌یابد تــا طلاب در موضوعــات مختلف و زیر نظر مشــاوران 

کرونا، این طرح پژوهشــی در شــهر قم مقدس برگزار می‌شــد و طلاب ضمن اســتفاده معنــوی از وجــود مقدس حضرت  پژوهشــی، مشــغول بــه نوشــتن مقالــه شــوند. قبــل از 

معصومه؟سها؟، دسترسی مناسبی به منابع پژوهشی داشتند.

یکی از اهداف مهم برگزاری این طرح تربیت پژوهشگر و محقق تراز مجامع علمی، از همان پایه‌های پایین می‌باشد.

کسب مقام اول، دوم و سوم در ادوار اخیر جشنواره علامه حلی نیز حاصل این برنامه‌ریزی و پیگیری جدی توسط معاونت پژوهش حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟رضو؟ است.

که به‌تازگی در جشنواره حائز رتبه شده‌اند تقدیم می‌شود:. در ادامه چکیده دو مقاله از طلاب و یک پایان‌نامه از اساتید این حوزه ی مقدسه 

جشنواره علامه حلی؟ره؟

چکیده:
کارکرد مشابه پیش از اسلام  قدمت نهاد وقف به تاریخ اسلام و زمان پیامبر اکرم؟ص؟  مربوط می‌شود. هرچند سنت‌ها و رسوم بسیاری با 
وجود داشته است ولی اسلام اولین آیین آسمانی بود که چارچوب قانونی آن را توسعه داد و ضوابط و حدود آن را تعیین کرد. به همین ترتیب 
بود که وقف به ابزاری تبدیل شــد که مســلمانان با اســتفاده از آن به تأمین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی، مثل آموزش و بهداشت، 

کسب‌وکار، کمک به محرومان و... پرداختند.
تعریف مصطلح وقف در فقه بر پایه حفظ اصل عین استوار است، لذا وقف اموالی صحیح است که استفاده از آن‌ها توأم با زوال یا انتقال 

اصل مال نباشد. این انگاره سبب شده که اموال زیادی قابلیت وقف شدن را نداشته باشند.
در این پژوهه نگارنده قصد دارد یکی از شــرایط مال موقوفه )عین بودن( را از نگاه فقهای امامیه بر اســاس فقه اســتدلالی و اســتنباط آن از 

کلمات اهل‌بیت؟عهم؟ به همراه تطبیق آن با مسائل روز مانند وقف حقوق مورد تبیین و بررسی قرار دهد.
بر این اساس با تحقیق در موضوع موردنظر چنین فهمیده می‌شود که در این انگاره اتفاق‌نظر وجود ندارد؛ برخی از فقهای باورمند به اشتراط 
مَرَةَ« بر این اعتقادند که مال موقوفه باید شرایط عینیت را داشته باشد، در برابر 

َ
لِ الثّ صْلَ وَ سَبِّ

َ ْ
سِ ال عینیت، با توجه به روایت مشهور »حَبِّ

این نظریه بعضی از فقهای دیگر قائل به عدم اشتراط عینیت هستند، این دسته از اندیشمندان بر این باورند که از روایات وارده مبنی بر عام 
بودن مال در آن‌ها و همچنین از قاعده فقهی »الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها« اشتراط عینیت فهمیده نمی‌شود.

در ادامه ســعی شــده اســت ثمرات این موضوع را با توجه به مبنای فقهیان امامی مبنی بر اشــتراط یا عدم اشــتراط عینیت مال موقوفه در 
مواردی از وقف‌های جدید مانند وقف حقوق )مادی و معنوی( موردبررسی و دقت علمی قرار گیرد.

 در این پژوهش بامطالعه کتاب‌های فقهی )امامیه( به روش توصیفی- تحلیلی و بازخوانی نظریه‌ها، اهتمام بر این بوده است که بر اساس 
معیارهای معقول و منطبق با ضوابط فقهی، یکی از شروط مال موقوفه )عین بودن( مورد تبیین و بررسی واقع گردد. 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین فخرالدین یاسمی
موضوع: بررســی اشــتراط عین بودن موقوفه در فقه امامیه

رتبه ســوم اســتانی پایان‌نامه سطح سه جشــنواره علامه حلی 

مروری بر آثار برگزیدگان جشنواره
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پایه سوم
1. مغنی

2. الموجز
پایه چهارم

1. متن خوانی
2. اصول فقه

ب( کلاس‌های دروس آزاد:
کلاس‌ها در ســاعت‌های مختلف برقرارشــده و هر  این 

کلاس می‌باشــد: طلبه موظف به شــرکت در حداقل دو 
 برنامه کلاس‌های دروس آزاد در طرح تابستان

1. کارگاه خمس: حجت‌الاسلام‌والمسلمین اصغری
2. مدیریت راهبردی فرهنگی: 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین گرامی
توضیحات برخی از سرفصل‌ها

-نظریه‌های فرهنگ
 -جنگ نرم

-فرآیند مدیریت راهبردی فرهنگی
-جریان شناسی فکری و فرهنگی ایران معاصر

 -جریان شناسی فکری و فرهنگی جهان معاصر
- افکار عمومی و رسانه

 - پیوست نگاری فرهنگی
- منظومه فکری رهبر معظم انقلاب در حوزه

 - نظام تبلیغ فرهنگی
- آسیب‌شناسی فرهنگی

3. خلاصه رســاله علم علامــه طباطبایی؟ره؟: 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین محمدی

4. برداشــت‌های تربیتی از حکمت‌هــای نهج‌البلاغه: 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین نادر علی

برد:  5. بررســی اصولی و تطبیق فقهی مســائل پرکار
حجت‌الاسلام‌والمســلمین نادر علی

 توضیحات برخی از سرفصل‌ها:
- اجماع

- قیاس و انواعش
- خبر و انواع آن

- شهرت و انواعش

- اصول و انواعش )اصول عملیه - اصول 
لفظیه - قاعده اولیه(

- حکم عقل و بنای عقلا
- مقبوله عمرو بن حنظله )در بحث شهرت و 

باب مرجحات و ...(
- سیره )عقلا و متشرعه( و عرف

کارگاه انتخاب مســیر زندگی:   .6
مخدومی حجت‌الاسلام‌والمسلمین 

توضیحات برخی از سرفصل‌ها:
- مباحثی پیرامون استعدادیابی.

- آشنایی اجمالی با برخی تست‌های 
».mbti،شخصیت »کتل

- آشنایی اجمالی با برخی تست‌های 
هوش »ریون، گاردنر«

- انگیزه و علاقه
- آشنایی اجمالی با تست رغبت سنج هالند(

کتاب(  بردی )بحــث ذبیح اهل  کار 7. فقــه 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین لواسانی

8. ســنت ابتلا ء در قرآن: 
حجت‌الاسلام‌والمســلمین پژمان
9. کتاب‌شناسی امام حسین؟ع؟: 
حجت‌الاسلام‌والمسلمین تخاوری

یت نگاه شــهید  10. منظومــه اعتقادی با محور
ینانی مز حجت‌الاسلام‌والمســلمین  مطهری؟ره؟: 

11. اصول نحو: جناب آقای خوبان فرد
یف بحار  کتاب شــر 12. آشــنایی اجمالی با 

و نگاهی به جلد ۴۵ )امام حســین؟ع؟(: 
ین‌پر حجت‌الاسلام‌والمســلمین زر

کلامی اهل ســنت:  13. مذاهب 
مطلبی حجت‌الاسلام‌والمســلمین 

ج(  طرح پژوهشی:
گروه‌های چهار   این برنامه با تقســیم‌بندی طــاب به 

پنج نفره و تعیین مشــاور برای پیشــبرد مقالات برقرار 
اســت، هر طلبه موظف می‌باشــد یک مقاله در دوره 

تابســتانی به معاونــت پژوهش تحویل دهد. 

5. طرح تابستان به‌صورت مجازی از ابتدای مردادماه در 
قالب کلاس‌های تثبیت و تکمیل، کلاس‌های دروس آزاد و 

برنامه پژوهشی در حال برگزاری است:

الف( کلاس‌های تثبیت و تکمیل
که بین  یر تشکیل‌شــده است  کلاس‌ها از مواد درســی ز این 

ســاعت هشــت‌ تا ده صبح شــنبه تا چهارشنبه به مدت 
12 جلســه برگزار می‌گردد:

پایه اول:
1. کلاس تجوید

2. متن‌خوانی
پایه دوم سیکل

1. متن‌خوانی
2. صرف کاربردی

پایه دوم دیپلم
1. صرف کاربردی
2. منطق کاربردی

ی اخلاق خواهران دیگر   1. افتتــاح حوزه مجاز
برنامه حوزه در این دو ماه می‌باشــد: در حوزه 
کلاس‌های اخلاق، عقاید و  ی اخلاق خواهران  مجــاز

گروه دانش آموزان و بزرگ‌ســال به‌صورت  احکام برای دو 
ی و آفلاین توســط برخی از اساتید حوزه برگزار  مجاز

ی اخلاق برادران نیز ترم دوم  می‌شــود. حوزه علمیه مجاز
کارکرد. خــود را از ابتدای مردادماه آغاز 

ی اخلاق برادران جلســه مناظره‌ای را با  2.  حــوزه مجاز
کلامی وجودی خداوند  موضــوع امکان اثبات فلســفی 

متعال بین یکی از اســاتید حوزه جناب حجت‌الاســام 
و المســلمین میثم رســتمی و جناب آقای دکتر شــاه 

ی برگزار نمود. منصــور
3. شماره دوم از نشریه لسان امین توسط طلاب مقطع 

سیکل به چاپ رسید.
گفت‌وگو بین چند تن از  4. میزگــردی در قالب 

فارغ‌التحصیلان موفق حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شــناس با 
دو موضوع آینده طلبگی و تلبس برقرار شــد.

از حوزه چه خبر؟!
گزارش فعالیت‌های دو ماه گذشته حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟رضو؟
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گردان  که استاد بزرگوارشان و شا گران‌بهای مدرسه‌مان شود، همو  گوهر  کرونا، دامن‌گیر  که بیماری منحوس  چند وقتی است تقدیر الهی چنان رقم خورده 

کثیرشان، او را بزرگ و عزیز می‌شمارند، به‌رسم ادب و از روی ارادت قلبی، از بزرگ‌ترهای مدرسه خواستیم تا ایشان را برای ما توصیف نمایند، بلکه قدر 

که خداوند متعال ارزانی‌مان داشته است را بدانیم. نعمتی 
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تازه‌ها

Ali.Pejman     .  1h@     علی پژمان

fakh... .  9h@     فخرالدین‌یاسمی m.rostami     .  11h@     میثم رستمی

sa..  .  6h@   محمدسجاد میرزایی

Takhavari.m   6h@     مهدی‌تخاوری

mjd.mhd .  8h@     مجید محمدی

لفظی وضع نشده که بتوان با آن در 
وصف ایشان سخنی گفت؛ شاید 

نزدیک‌ترین واژه‌ها این‌ها باشد: جهادی، 
پرتلاش، دغدغه مند، مهربان، جدی و 

دوست‌داشتنی

حاج محمود همیشه در اوج اخلاص است. استاد عزیزم آقا محمود را سالیان سال با 
صفاتی دوست‌داشتنی یافتم که عصارهٔ 

برخی از آن‌ها چنین است: »بزرگوار 
متواضع« که در احترام به افراد، کوچک و 

بزرگ نمی‌شمارد و برای کوچک‌تر از خود، 
بی‌ریا ادب و احترام می‌کند.

پدری معنوی، برادری شفیق، محبی مرید، 
خطیبی بلیغ، عارفی انقلابی، بسیجی‌ای 

مؤثر، رزمنده‌ای خستگی‌ناپذیر، مربی‌ای 
طیب و ...

هم‌سنگری با او از ابتدای دوران نوجوانی از 
الطاف خفیه و جلیه الهی بر این حقیر بود.

اگر این لطف نبود، ...

بنده حدود 20 سال هست که توفیق 
شاگردی ایشان رو دارم. حاج آقا زرین پر 
یعنی اعتقاد به محوریت اهل‌بیت. تلاش. 

خستگی-ناپذیری. غصه دین خوردن. حریص 
بر هدایت مردم و به معنای واقعی کلمه 

انقلابی بودن.
بنده طلبگی و ... را مدیون ایشان هستم و 

از راه دوردستشان را می‌بوسم.

چه فخری بالاتر از این!!!
 که در بهشتی به نام امین‌الدوله میراث دار 

این بزرگان باشی:

آیت‌الله شاه‌آبادی
آیت‌الله حق‌شناس

شیخ محمدحسین زاهد
آ سید علی نجفی

و...

mirhashem_ir     6h@     صفحه رسمی استاد میرهاشم حسینی

طلبه مخلص، عالم متواضع، خادم خستگی‌ناپذیر و پرتلاش، مدیر پیگیر و دلسوز، مبلغ 
عاشق اهل‌بیت علیهم‌السلام و مدافع حریم ولایت

hamed-asghari     .  16h@     حامد اصغری

مدیری دلسوز
دغدغه مند

جهادی
سخت‌کوش به معنای واقعی کلمه

با ذهنی قوی در ایده پردازی و اجرای طرح‌های نو
و با حداکثر بهره‌مندی از توان طلاب

معتمد به جوانان و طلاب
با تمام قوا در خدمت اجرای صحیح و کامل منویات مسئول محترم حوزه، استاد 

بزرگوارمان حاج‌آقای #میرهاشم_حسینی .

قدر اســتادمان را اســاتیدمان 
می‌دانند

یارب سببی ساز که یارم به‌سلامت/بازآید و برهاندم از بند ملامت



1 - امام خمینی ؟رح؟، مسئله اصلی غدیر را جه چیزی می‌دانند؟

2. جعل مقام معنوی 			  1. جعل حکومت سیاسی
4.  بیان فضائل امیرالمؤمنین؟ع؟ 3. هم جعل مقام معنوی و هم جعل حکومت سیاسی	

2 - از دیدگاه مقام معظم رهبری علت اصلی خراب بودن پایه‌های پیشرفت بشری چیست؟

2. عدم وحدت مسلمانان 			  1. عدم تلاش مسلمانان
4. تمام موارد 				   3.تحریف غدیر

3 - استاد لاریجانی در نقد نظریه حق الطاعة شهید صدر، معتقدند...

1. مشهور در اتحاد حق و استحقاق عقاب درست عمل کردند	
2. مشهور در اتحاد حق و استحقاق عقاب اشتباه کردند	

3.مشهور در فرق گذاشتن بین حق و استحقاق عقاب درست عمل کردند	
4. مشهور در فرق گذاشتن بین حق و استحقاق عقاب اشتباه کردند

4 -کدام‌یک از ویژگی‌های عصر انقلاب نیست؟

				   2. حوزه‌ها رونق نداشت و منفعل بود 			  کامل بود 1. اسلام در انزوای 
4. شوروی بدون ایدئولوژی بود 			  3. غرب در ضعف به سر می‌برد

5 -طبق بیانات حاج‌آقا میرهاشم، مرتدشدن در نقل »ارتد الناس الا ثلاث« به چه معناست؟

2. قرار نگرفتن تحت ولایت 			  1. بازگشت به جاهلیت
4. پیروی از هوای نفس 				   3. کفر عمومی

6 - انگیزه جعل اتهام شراب‌خواری به امیرالمؤمنین؟ع؟ کدام است؟

2. هم‌دست نشان دادن ایشان با دیگران برای کاهش قبح عمل 			  1. وجود نقل‌های تاریخی
4. تمام موارد 				   3.انکار رذائل دیگران

7 - بر اساس کدام منبع امیرالمؤمنین؟ع؟ اولین مؤمن به رسول خداست؟

2.احتجاجات علوی 				   1. نقل‌های نبوی
4. تمام موارد 			  3.احتجاجات اصحاب

8- حجیت شهود از چه جهاتی مورد تهدید است؟

2. ممکن است شخص در مرحله به ذهن سپردن دچار خطا شود 		 1. این شهود از حقیقت بی‌بهره باشد
4. همه موارد 3.ممکن است در تطبیق و برداشت دچار خطا شود	

مسابقه شماره 7
بــه  رقمــی  هشــت  عــدد  یــک  صــورت  بــه  را  خــود  پاســخ 

همــراه نــام و شــماره تلفــن همــراه بــرای »مقام امین« ارســال 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 
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